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 به مطلب دورو

جریان مهم، در سطح جهانی، آغاز شده و بطور  چنداز نیمه دوم قرن بیستم تا کنون، 

 ، روز افزون پیگیری میشود

 .است سعی در تضعیف جایگاه قرآننات، این جریا مهم ترینِ

 لظهوررا میشود به وضوح در جریانات فکریِ جدیدا سعی در تضعیف جایگاه قرآن

چیزهایی در باره کم و بیش در جهان اسلام دید که ذیلا به چند مولفه آن، که همگان 

 کنیم:خوانده و شنیده اند، اشاره ای می برخی از آنهادر باره آنها، یا اقل 

 پیامبر اسلام )ص( است« خوابنامه»قرآن  – 1

 است)ص( پیامبر اسلام « فهم نامه»قرآن  – 2

 قرآن معجزه نیست – 3

 باشد، نیست« معهودات مشافهین»در قرآن، چیزی که بالاتر از  - 4

 یم.مخاطب قرآن نیست مااند و « مشافهین»مخاطب های قرآن، منحصرا  - 5

 .قرآن بی وجه استدر « متشابه محکم و»وجود موضوعِ  – 6

 و . . . . 

صدها پیشگوئی تحقق »در  3، و درباره «شآنتی سرو»در کتاب خویش  2و1درباره 

 جواب داده ایم.« یافته
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نیز می چند موضوع دیگر  متمرکز است، و در جنب آن به 4این کتاب روی موضوع 

 .یمپرداز

اینطور متمرکز شویم که در ردّ آن  4وضوع رویکرد ما در این کتاب عمدتا این است که  روی م

کوچکترین شکی در بطلان ادعای مذکور نمانَد، و بطور شواهد قرآنی ارائه دهیم که آنقدر 

پس معلوم میشود بقیه حرفهای این مدعیان »طبیعی این نتیجه برای خواننده حاصل شود که: 

 «نیز از این سنخ است

و کوتاه تر صحبت تمام بگذاریم، و در باره بقیه کمتر  یعنی در باره ردّ یکی از شبهه ها سنگ

تصار گفتن، و دوری از خسته کردن خواننده، همیشه نصب العین ما کنیم، زیرا سخن به اخ

 بوده است.

تضعیف جایگاه  موضوعِدر مهم ترین شُبهه ای که که اشاره کرده ایم،  از بین شبهاتی

مطلبی که بالاتر  قرآن» پراکنند که قرآن وارد شده این است که این مطلب را می

 «از معهودات مشافهین باشد، ندارد

قرآن نسبت به  بودنِ ، مواردِ فوقِ معهوداتشادعای مدعیانخلاف  به

 !!!زندیاست که سر به هزاران م ادیآنقدر ز نیمشافه

 

اینکه کسانی که شهرتی در موارد مرتبط به قرآن دارند یعنی کمی مشکل است درک 

 !!نفی کنند که چندین هزار مورد دالّ بر وجودش هست چیزی را

 

 :میکنیباز م یموضوع را کم نیا لایذ

 اتمعهود – 2مشافهین  – 1ابتدا باید دو اصطلاح را معنی کنیم: 
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 مشافهین

از آنحضرت شنیده اند، اعم از اینکه  شفاهییعنی کسانی که قرآن را بطور مشافهین 

 با همینقدر توضیح مفهوم میشود. ،ند، و اینبه آن مومن یا کافر بوده باش

 

 معهودات

 معنی کلمه از خود آن و از ریشه عهد است و مشتقات آن در قرآن زیاد است معهود

 قابل درک است:مشتقات 
 مثلا:

 یآدم من قبل فنس یال عهدنا لقد

 راعون عهدهمهم لاماناتهم و  نیوالذ

 عاهدوااذا  دهمهبع الموفون

 

و سایر لغت نامه  «المعجم» است که در مورد 60بیش از  یرآنواهد قنوع ش نیا البته

 ( به راحتی دیده میشود های قرآنی

 

خارجی است عهد یک حقیقت ، هذکر شدآن مشتقات در آنها بر حسب آیاتی که 

شخصیت  ،در هر طرف ،)اعم از اینکه هریک از آحاد که بین دو یا چند نفر

 .است« یهمتفق عل»حقیقی یا حقوقی باشند( 

 

از  ،عرض میکنیم که بیشتر به ذهن برای تقریبِعهد گستره بسیار وسیعی دارد، و 

ی شفاهی بین قراردادها، و قوانین، و کنوانسیون های بین المللی گرفته، تا قراردادها

دو شخص عادی را شامل میشود، و همچنین امانت گزاری بین دونفر و بدون هیچ 

بانک ها و مراکز مشابه  دری اشخاص حقیقی و حقوقی نزشاهد و سندی، تا سپرده گزا

 شامل میشود.نیز همراه با صدور اسناد معتبر را 
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د خاص، )یا که درذهن یک فر یعنی یک عهدِ خاص، یک حقیقت ذهنیِ خاص است

در صورتیکه آن فرد شخصیت حقوقی باشد، در بایگانی ها و انبار ها و ذهن های اعضاء 

 .استمقابل او متفق علیه  یک مورد خاص، با فردِ ذینفعِ آن شخصیت حقوقی( در

 یعنی اینکه:

چیز در ذهن کسی باشد و او اطلاعات آن یعنی اینکه بودنِ چیزی، معهود 

چیستیِ آن، مقدار آن، کیفیت آن، ارزش آن، و سایر چیزهای واضحی راجع به 

 مربوط به آن داشته باشد.

 

 1400قرآن هست، اعراب  ه: هرچه دراین است ک ادعای مذکور مفهومِ ساده

ارزش آن، و سایر  سال قبل، راجع به چیستیِ آن، مقدار آن، کیفیت آن،

 !!!چیزهای مرتبط به آن، ذهنیت واضح و روشنی داشته اند

 و این، یکی از غلط ترین چیزهائی است که نوع بشر تاکنون گفته است.

 

هزاران شاهد قرآنی  واهید دید()چنانکه در صفحات آتی خ ،در این کتاب ،این قلم

 !که خلاف این ادعا را نشان میدهد ستآورده ا

خلاصه و گذرا چند مورد کوتاه را در اینجا بطور ، اما علی الحساب، برای آمادگی ذهنی

 :یمعرض میکن

 

 «معهودات»و « مفهومات» نیاست ب فرق

از  یحاک رایزد، نبو یبود، حرف تازه ا« مفهومات» ،«معهودات»از منظور آنان  اگر

و  ست،یو امثال آن ن رهیدا عیو ترب ستانیبود که قرآن مفهوم است و معما و چ نیا

ما ارسلنا من رسول »قبلا فرموده  یو لغو است، و خود صاحب وح «واضح حیتوض» ن،یا

که کم هم  ،گریو موارد د «؟یعرب و یاَ اَعجم»فرموده  گرید یو جا« الا بلسان قومه

 .میگذریم اختصار از ذکرش در تیرعا یاو ما بر ،ستین
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 یکه قرآن برا (باشد نطوریا دیو واضح است که با)است  نطوریا گر،یعبارت د به

 بود. چنین هم د، که البتهبوده باشمفهوم  دیبا یم نیمشافه

 «ندارد نیمشافه معهوداتفوق  یقرآن مطلب»که گفته اند  نجاستیا راد،یا اما،

است، و نسبتِ مفهوم با معهود مثل نسبت گِرد و گِردو ، در  ادیمفهوم و معهود ز فرق

هر  یعنی باشد،یم «ستیگردو ن یهر گرد یگرد است، ول یهر گردوئ»جمله مشهور 

 هم باشد. معهودمعلوم نیست که  یهر مفهوم یمفهوم هست ول یمعهود

 

 ناقصکه  یافراد لیاز قل ری)غ همه آحاد بشر یاست که برا یندیفرا کیفهم  اساسا

 است که فقط قابل انتساب به یرونیاتفاق ب کیعهد اما،  ،دهدیرخ مالعقل باشند( 

  اند. موضوع آن بوده ای آن،است که شاهد یکسان

 

 :1مثال

 اگر از آنها پرسیده شود: مثلا

 برای مشافهین معهود بوده؟ رتاذاالشمس کوّ به نظر شما

 ند:ذیل را انتخاب کنفقط ممکن است یکی از دو گزینه 

 سخن خود را نقض کرده اند،( )که جواب درست هم همین است نه اگر بگویند

 ، یک دروغ علمی در حوزه فیزیک نجوم مرتکب شده اند!بلهاگر بگویند 

 

 :2مثال

میدانید که اخیرا در بین برخی کشورهای پیشرفته، آموزش امور جنسی و مطالب 

( رایج پیشگیری یا وغیرهجهه یا مرتبط به آن )مثلا بیماری ها و خطرات و روش موا

 است،

میشود، « مفهوم»خب، در این فرایند، چیزهائی )از جمله عمل جنسی( برای کودک 

 هم میشود؟« معهود»اما آیا برای او 

 درست است،« نَه»و گزینه واب واضح است، ج
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البته وقتی که آن کودک بالغ شد، و اولین عمل جنسی خویش را انجام داد، آنگاه 

 هم میشود.« معهود»ش برای

 

 :3مثال

فرق مفهوم « تا نخوری ندانی –حلوای تن تنانی »این ضرب المثل فارسی که میگوید 

 و معهود را بخوبی نشان میدهد.

 

 :4مثال

 ده قرآنیایک متن س

ممکن است  یچنان ساده و چنان رُند اند که کمتر کس امهیسوره ق 19تا  16 اتیآ

جالب اند، لذا  اریلحاظ بس نیاند، و از ا نیدات مشافهفکر کند که آنها هم فوق معهو

 :میکنیدر آن باره عرض م یمختصرا بحث لیدر ذ

 

1 

 :لاتحرک به لسانک لتعجل به

کاملا قابل تصور است  رایدر حدود معهودات معاصران نزول هست، ز ه،یقسمت از آ نیا

برو به فلان  دیاو بگو از افراد را فرابخواند و به یکی لهیقب سیرئ کیباشند  دهیکه د

کم و کاست و اضافه برسان، و  چیمرا کلمه به کلمه و بدون ه غامیپ نیا لهیقب سیرئ

که انگار دارد  دهدببروز  شیاز خو یحرکات شنود،یدارد م هک نطوریهم آن فرد، ندیبب

 رد، اسپ یآن سخن را  به دقت به خاطر م

 

2 

 :جمعه و قرآنه نایان عل

 یواقعه ا نیتر کینزد رایمعاصران نزول نبود، ز اتیدر ذهن یورج چیقسمت ه نیا اما

 یاز اسارت بابِل توسط کورش هخامنش انیهودیاتفاق افتاد، موضوع آزاد کردن  نیکه ا
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 نیکنند، و ا یسیرفته را باز نو ادیتوراتِ پراکنده و از  افتندیاجازه  انیهودیبود که 

نسل قبل  50 لااقل گر،یبود، به عبارت دسال قبل از نزول قرآن  1000از  شیواقعه ب

 چیقرآن ه معاصرِ نزولِ یافتاد، و عرب ها انیهودی انیدر م یاتفاق نیاز نزول قرآن چن

 :راینداشتند، ز یواقعه ا نیدانستن چن یبرا یراه

 

 انیهودیخود  یبود که حت یچنان مخف هودی یتورات توسط علما نیواقعه تدو اولا

 یکه به عکس قرآن که حت دیدانیم رایآن نداشتند )ز یِو جزئ یلبه دانستن ک یراه زین

 نینسبت به تورات نه تنها ا انیهودیکفار و منافقان را دعوت به تدبر در قرآن نموده، 

که  ،هودیعلماء  ریمطالعه تورات برغ رایهم هستند، ز نوعمم یدعوت را ندارند بلکه حت

 م است(از نسل هارون باشند، حرا دیبا یانحصارا م

 

این سوره، که مکّی، آنهم ( اعرابِ معاصرِ نزول یِتماس فرهنگ جهیتجارت )و در نت ایثان

 نیا محال بوداعرابِ معاصر نزولِ کهیبود، بطور زیناچ انیهودیبا  اوایل دوره مکی است،

 یزیبه چ هود،یعلماء  یِعمل سر نیتر یبتوانند به مخف یروزنه تنگ نیاز چن ،سوره

 .فاش نبود زین انیهودیبر خود  یکنند که حت دایاشراف پ

 

به  بیتِ قریاکثر یبرا یحاکم بر ادوار قبل، و فقدِ امکانِ علم آموز یِفقر عموم ثالثا

اطلاع  نیسوره، مانع از امکانِ تحققِ چن نیمعاصرانِ نزول ا یاتفاقِ بشر، و بخصوص برا

 .بوده است یو اشِراف

 

3 

 :فاذا قراناه فاتبع قرآنه 

عرب معاصر نزول  یعنی) نیمعهود مشافه توانستیمانند قطعه نخست م زیقطعه ن نیا

 .سوره( بوده باشد نیا
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4 

 :انهیب نایثم ان عل

 رایقطعه دوم، ز هیشب یلیبوده باشد، به دلا نیمعهود مشافه توانستینم زیقسمت ن نیا

 لینجبر اکه  یریو تفاس لیمفهوم فوق باشد نزول انج هیکه شب یانیجر نیتر کینزد

کم تمدنِ  سوادِ یسال بوده است، و اعرابِ ب 350به  بیسوره، قر نیشده، تا زمان نزول ا

 یبرا یسوره، راه نیمعاصرِ نزول ا تِیحیارتباط با مس یو  ب تیحیمس یایدور از دن

 .شود، نداشته اند «انیب»چگونه ممکن است قرآن  نکهیبه ا افتنیامکان 

حدود  انجیل نام گرفته، و که بر انجیل نوشته شده )کهحالا بماند که این تفاسیری 

و تحت عنوان  ،و چهارتای آنها توسط دستگاه کلیسا پذیرفته شده مورد استِ 130

که عیسی )ع( را پسر خداوند معرفی میکند، به ایناناجیل اربعه معروف است( با توجه 

 نسبتی با انجیل واقعی ندارد.

 

شِ هزاران موردی که در قرآن هست و معهود شمار یم بهاینک با این مقدمات میرو

 مشافهین هم نبوده است، که البته آنها را به ترتیب ذیل ذکر کرده ایم: 

 بوده است نامعهود هم حتی برای خود آنحضرتچیزهایی که  – 1

 حروف مقطعه - 2

 «قیامتی»موضوعات  – 3

 موضوعات مرتبط با وحی – 4

 یگیردقبل و بعد آن در ذهن شکل م دو نوع فهم از یک واقعه که – 5

 موجودات ماوراء حسی – 6

 داستان آفرینش انسان – 7

 مربوط به اقوامِ ماقبل تاریخ است و هنوز معهود نشدهکه  ،مطالبی در قرآن – 8

 )نه معهود( مفهوم شده ، تازهسال بعد از نزول قرآن 1000مطالبی که نزدیک به  – 9

 )چه رسد به معهود( نشده مطالبی که هنوز هم مفهوم – 10

 موضوعاتی که مکانیزم انجام آنها هنوز معلوم نشده - 11

 شئون خاص الهی – 12
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 دفتر اول

 

 برشماریِ 

 عدم معهوداتِ مشافهین
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 چیزهایی که برای خود آنحضرت هم معهود نبود – 1

 

 های قرآن« ماادریک»

، معهود بودنِ برخی موضوعات را «ماادریک»قرآن بارها با ذکر جملاتی از قبیل  در

 آنحضرت نیز( نفی کرده است، چه رسد به مشافهین یا غیر آنان.)حتی در مورد 

 مثلا:

 سوره قارعه

 «: ماادریک ما القارعه3آیه 

 «ماادریک ماهیه: »10آیه 

 سوره طارق

 «ما ادریک ما الطارق: »2آیه 

 سوره قدر

 «ماادریک ما لیله القدر: »2آیه

 سوره عبس

 «ما یدریک لعله یزکّی: »3ه آی
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 سوره بلد

 «ما ادریک ما العقبه: »12آیه 

 سوره همُزه

 «ما ادریک ما الحطمه: »5آیه 

 سوره انفطار

 «ما ادریک ما یوم الدین: »17آیه 

 «ثم ما ادریک ما یوم الدین: »18آیه 

 سوره حاقهّ

 «ما ادریک ماالحاقه»: 3آیه 

 سوره مرسلات

 «وم الفصلما ادریک ما ی: »14آیه 

 سوره مطففین

 «ما ادریک ما سجین: »8آیه 

 «: ما ادریک ما علیون19آیه 

 سوره مدثر

 «ماادریک ما سقر: »27آیه 
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 سوره جن

 «ان ادری اقَریب ما توعدون: »25آیه

 سوره احقاف

 «بکمما ادری ما یُفعل بی و لا : » 9آیه 

 سوره هود

و نه قومت  یبی است و نه خودتاینها از خبرهای غ» میگوید:این سوره  49در آیه 

 .«آن را نمیدانستید

 سوره شورا

 «ما یدریک لعل الساعه قریب: »17آیه 

 سوره انبیاء 

 «ان ادری اقَریب ام بعید ما توعدون»میفرماید:  109در آیه 

 «لکم و متاع الی حینان ادری لعله فتنه : »111در آیه 

 سوره احزاب

 «قریبا ما یدریک لعل الساعه تکون: »63آیه 

 سوره یوسف

یعنی اینکه ای پیامبر! قضیه « کنت من قبله لمن الغافلین» . . فرموده  3اینکه در آیه

 یوسف برای خودت هم معهود نبود، چه رسد به این اطرافیانت، یا این کافران.
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کار « تورقی»اینها نیست، و همانطور که قبلا عرض کرده ام، البته موضوع منحصر به 

 یق!ه دقم، نیکرده ا

 مورد( 21)جمعا  
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 حروف مقطعه – 2

 

 سوره قلم

از حروف مقطعه است، و تاکنون معانی حروف مقطعه به نحو مقنعی « ن» 1در آیه 

 سال قبل. 1400روشن نشده است، چه رسد به عرب 

 :ذیل سوره هایهمچنین است آیه های اول 

 ابراهیمو  ریوشو  یسو  مؤمنو  احقافو  جاثیهو  فصلتو  زخرف و دخانو  ق

و  طهو  حجرو  یوسفو  مریمو  نملو  قصصو  صو  یونسو  شعراءو  هودو 

 آل عمرانو  بقرهو  رعد و رومو  عنکبوتو لقمانو  سجدهو  اعراف

 

 مورد( 33)جمعا 
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 «قیامتی»موضوعات  – 3

 

همانطور که جنینِ داخل شکم مادر نمیتواند هیچگونه ذهنیتی راجع به این دنیا داشته 

در این مورد لازم اشد، ما نیز نمیتوانیم راجع به جهان بعدی ذهنیتی داشته باشیم، و ب

 است توجه تان را به نکات ذیل جلب کنیم:

 

، چنانکه در زیاد خداوند با صراحت و هم با تکرار، بالاتر نداریمکه از آنحضرت  – 1

در باره خود  قبلا دیده ایم، چه راجع به حوادث قبل از وقوع قیامت، چه 1قسمت 

و همتراز آنها بر  «ماتدری»و « ما ادریک»قیامت، چه در باره پس از قیامت، تعدادی 

برای ما بشرها تا جاری کرده که ما بدانیم کسب اطلاعات در باره قیامت  یشانزبان ا

 هنگامی که در این جهان هستیم محال است.

 

نیست، بلکه به « نمیدانی تو»و این به معنی « ما ادریک»آنحضرت گفته  هخداوند ب

ه چیزی میتواند تو را برای دانستن آن کمک کند؟ و در این نوع این معنی است که چ

 ر است.، محال بودنِ امکانِ کسب علم در باره آن مستتسخن گفتن

 

در اینجا میتوان دلایل علمی و فلسفی هم برای محال بودنِ مطلب آورد، اما، نه  – 2

یگاهی در مقابل نصّ صریح قرآن قائلم، نه شما خواننده که این بنده برای آنها جا

 آن دارید. علاقمند به این نوع مطالب میباشید، نیاز به

 

 :ممکن کسی بگوید – 3 

کل آیات توصیف عذاب کافران و نعمت مومنان، و حوادث نزدیک به وقوع قیامت، از 

پیش زار و چهارصد سال ، زیرا، عرب های هوجود داشتهذهنیات مخاطبان اولیه در دم، 

با یهودیان و مسیحیان محشور بوده اند و مطالبی از آنها شنیده بودند و از طریق آنها 

 ر ذهن داشته اند، مطالبی را که در قرآن آمده د
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 باید بدانیم که این سخن سست و باطل است، زیرا:

قرآنی  خود قرآن متعرض این مطلب شده، و تصریح کرده که ادبیات قیامتیِ – الف

مشابه آیات و شش آیه اول سوره نباء )مثلا سال پیش نبوده،  1400در ذهنیات عرب 

 که در سوره های دیگرند(مذکور آیات 

سال پیش میتوانسته اند از یهودیان  1400اطلاعاتی که گفته میشود عرب های  – ب

و اگر  ،بودکه فراتر ن انجیل فعلی و تورات و تلمودِچهار و مسیحیان گرفته باشند از 

فعلی را دیده باشید تصدیق خواهید کرد که از لحاظ  و انجیل های تورات و تلمود

آخرت اصلا به گرد قرآن هم نمیرسند، و مطرح کردن و توصیف و تشریح قیامت و 

ادبیات قرآنی در باره قیامت و آخرت آنقدر صریح و دارای جزئیات و پرتکرار و پرتشریح 

 رآن و تورات به راحتی این را نشان میدهد.است که مقایسهء متنیِ ق

، و در آن از حوادث نزدیک به وقوع قیامت ،هست باره در قرآنلذا، کل آیاتی که در این 

مخاطب های « فوق ذهنیات»و نعیم اخروی و عذاب اخروی سخن رفته، تماما، نه تنها 

 اولیه، بلکه فوق ذهنیات ما ها نیز هست. 

 

را « قیامتی»ه های مختلف موضوعات امی را به آیاتی که جنبذیلا توجه خوانندگان گر

 مطرح میکنند جلب میکنیم:

 

 5سوره لیل ) کل سوره() آیه( 11) قارعهسوره  (کل سوره) آیه( 8) سوره زلزال

 11و  10و  9و  8و  4تا  1آیه های  آیه(9سوره طارق )و  17تا  13آیه های  آیه(

  12و 

است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « متییاق»فوق، از آنجا که کل آیات 

 طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.
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 آیه(2) سوره بلدو  8و  6 های آیه آیه( 2) سوره تکاثرو  8آیه  آیه( 1)سوره علق 
آیات  آیه(10سوره فجر )و  9تا  4های  آیه آیه( 6) سوره همزهو  20و  19آیه های 

و  61تا  57 47و 42تا  38آیات  آیه( 11) سوره نجمو  .است« قیامتی» 30تا  21

 .17و  13و  12آیات  آیه(3) سوره اعلیو  42تا  33آیات  آیه( 10سوره عبس )

  .19و  17و  14تا  12آیه های  آیه( 5) سوره مزمل

است، و  است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری« قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.

 

است، کلا بالاتر از « قیامتی»آنجا که تمام آیات این سوره از  آیه( 19) سوره انفطار

 ذهنیات هر بنی بشری است، و طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.

تا  19 و 3تا 1 آیات آیه( 72) سوره حاقه .18تا  1آیات  آیه( 18) سوره تکویر

و  47و  45تا  29 و 28و  24و  19و  15تا  1آیات  آیه( 36) سوره مرسلات .37

 آیه( 19)سوره غاشیه .43و  42و  34و  33تا  17آیات  آیه( 20) سوره قلم .49

سوره  . 04تا  17 و 5تا  1 آیات آیه( 28) سوره نباء .26و  25و  24و  16تا  1آیات 

 27و  26تا  1آیات  آیه( 67) سوره واقعه .47تا  45و  28تا  1 آیات ه(آی 31) طور

سوره دهر  .77تا  31 و 27و  26 آیات آیه( 48) سوره رحمان .95تا  81و  56تا 

 1 آیات آیه( 28)سوره مطففین .27و  22 تا 11و  6 تا 4آیات  آیه( 15))انسان(

تا  12و  31تا  1آیه های  آیه( 42) سوره قیامه .از آنجا که 36تا  34و  28تا  4 و

 سوره ق .25و  24و  15تا  1آیات  آیه(17) سوره انشقاق .40و  30تا  26و  25

  .44تا  42و  35تا  16 و 11 های آیه آیه( 22)
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است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 مچنین بوده است.طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز ه

 

 27) سوره نازعات .42تا  38 و 37تا  26و  10تا  8آیات  آیه( 20) مدثرسوره 

آیه  آیه( 10) سوره قمر .1آیه  آیه(1سوره نوح ) .46تا  34و  14تا  1آیات  آیه(

و  9 و  3تا  1 آیه های آیه( 6) سوره بروج .55و  54و  48تا  46و  8تا  6 و 1 های

 آیه( 21) سوره معارج.  5تا  3آیه های  آیه( 3) ت(سد )تبسوره م . 11و  10

و  24و  23و  17و  15و  7آیه های  آیه( 6سوره جن ).44تا  42و  18تا  1آیات 

  .60و  59و  19تا  13و  9تا  1آیات  آیه( 18) سوره ذاریات .25

است، و  است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری« قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 است.طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده 

 

 38آیه های  آیه( 5) سوره زخرف .57 ات 40و  16 های آیه آیه( 37) سوره دخان

و آیات  17و آخر آیه  16آخر آیه  آیه( 32) سوره فصلت . 78تا  66و  61و  39و 

آیه های   آیه( 17) یهسوره جاث .48و  47و   44تا  41و  39و  29تا  27و  24تا  9

و  5آیه های   آیه( 8) سوره احقاف .35تا  28و  26تا  21 و 17و  15و  11و  10

و  45و  18تا  8آیات  آیه( 23) سوره مؤمن .35و  34و  31 و 20و  16 و 14و  6

و  32و  12آیه  آیه( 23) سوره یس .85و  84و  76تا  71و  59و  52تا  47و  46

تا  44و  22تا  17آیه های  آیه( 8) سوره شوری .81تا  79و  65تا  49و  27و  26

و  32و  31و  30و  29و  27و  26و  7و  4و  3آیه های  آیه( 13) سوره سباء .47

  .42و  41و  40و  33
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است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 بوده است.ز همچنین طبعا در مورد مخاطبان اولیه نی

 

و  17و  16و  2آیه  آیه( 18) سوره ابراهیم 67تا  64آیات  آیه(4) سوره مومنون

آیه های  آیه( 10) سوره اِسراء .51تا  48و  46تا  42و  31و  29و  23تا  21و  18

 16و  4 های آیه آیه( 17) سوره هود .99تا  97و   72و  71و  52تا  50و  14و  13

 سوره یونس،  102تا  87آیه های  آیه( 15) سوره شعراء .104و  32 تا 20و  18و 

 سوره انبیاء .54و  52و  51و  50و  46و  30تا  26و  10تا  8آیه های  آیه( 13)

 سوره صافات .104تا  97و  94و  47و  46و  40و  39و  35و  29و  1آیه  آیه( 14)

  .64تا  49آیات  آیه( 16) سوره ص 163آیه  آیه( 1)

است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»آنجا که کل آیات فوق، از 

 طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.

 

 سوره نمل .84و  83و  75و  74و  67تا  60و  54 های آیه آیه( 13) سوره قصص

 16) سوره مریم .09تا  87آیات  و 85تا  82و 68تا  66آیه های و  5آیه  آیه( 12)

 .95آیه و  87تا  85و  72تا  68آیات و   63تا  60آیه های و 39و  38آیه های  آیه(

آیه های و  25تا  23آیه های  آیه( 9) سوره حجر .107آیه  آیه( 1) سوره یوسف

تا  102آیات و  76تا  74و  55و  48و   15آیه های  آیه( 24) سوره طه .48تا  43

 24تا  22آیه های و  16و  12آیه های  آیه( 27) سوره انعام .127تا  124و  112

آیه های و  94و  93و  73و  70آیه های و  51و  49  41و  40و  31و  30و  27و آیه 

 22)  سوره اعراف. 164و  160و 125و  124آیه های و  125و  124و  132تا  127
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 49تا  47و  29و  4تا  2آیه های  آیه( 14) سوره کهف .57و  53تا  37آیات   آیه(

  .108تا  105و  102تا  100و  87و 

است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 همچنین بوده است.طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز 

 

و  70و  69و  66و  65و  18تا  16و 13و 12آیه های  آیه( 9) سوره فرقان

لا »جمله  آیه( 19)سوره زمر .30و  25آیه های  آیه( 2) سوره سجده .76و  75

و  .16و  15و  13نیز آیه های  8همچنین است انتهای آیه و « تزر وارزه وزر اخری

ه های  ی ه های و  20و  19آ ی ا  30و  26و  25و  24آ و  40و  35ت

 8)تسوره عنکبو .34و  33و   9و  8آیه های  آیه( 4)سوره لقمان. 61و  60

ی  آیه( یه ها متی 68و  64و  58و  55و  54و  25و  13و  12آ ا « قی

ز  ا و فعلا خارج  وم خواهد شد  معل قیامت  است که در  یی  ن ا مع و حامل 

و  مکان درک  ه ا ب است، چه رسد  و یکمی ها  یست  ب ا قرن  م ه  تجرب

یه. ل و ا ن  یه های  آیه( 27) سوره نحل مخاطبا ات و 27و  25 و 2و  1آ ی آ

ا  28 ات و  77 و 52 های آیه و 47تا  45های آیه و  34ت ی ا  84آ یه و  89ت آ

ات  آیه( 6) سوره فاطر .124 و 117و  116و  111و  109های  ی  33آ

ا  ه های  آیه( 8) سوره روم .38ت ی ا  12آ ه های و  16ت ی ا  55آ  .57ت

ه  آیه(7) سوره رعد ی و  5آ ه های و  ی  .42و  35و  34 و 25و  24و  23آ

ا  6اتیآ آیه( 11) سوره ملُک یه های و  12ت ا  24آ   .27ت
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است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.طبعا در مورد 

 

آیه و  25تا  19آیات و 14آیه و  7تا  5آیات و  2و  1آیه های  آیه( 19) سوره حج

و  48 و 25 های آیه آیه( 19) سوره بقره .72و  69 های هیآو  57تا  55آیات و  17

 و 212 و 175و  174و  167تا  165و  154و  123و  114 و 90و  86و  82و  81

سوره  .12تا  10آیه های  آیه( 3) سوره صف .284و  274و  262و  254و  245

  و51و  12 های آیه آیه( 6)سوره محمد)ص( .11تا  9آیه های  آیه( 3) عادیات

 4) سوره حشر .51و  50آیه های  آیه( 2) سوره انفال .32 و 28و  27 و  18

 آیه( 1) سوره جمعه .10آیه  آیه( 1) منافقونسوره  .20تا  18آیات و  17آیه آیه(

 و 88و  87و  85 و 30 و 25 و 22 و 10 های آیه آیه( 20) سوره آل عمران .8آیه 

 195و  194و  192 و 185 و 169 و 145 و 117و  116 و 107و  106و  105 و 91

  198و  197و 

ذهنیات هر بنی بشری است، و است، کلا بالاتر از « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.

 

و  15تا  12آیه های  آیه( 7) سوره حدید .10و  9آیه های  آیه( 2) سوره تغابن

 سوره نساء .68تا  64 و 16آیه  آیه( 6) سوره احزاب .21آیه و  19و  18آیه های 

 77و  74 و 70و  69 و 57و  56 و 42تا  40 و 14و  13آیه های و  10آیه  آیه( 38)

 122و  121و  115و  114آیه های  و 102و  97و  96و  95 و 93و  87آیه های و 

 آیهو  152و  151و  146و  145و   141و  138آیه های و  134و  124و  123و 
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 19و  14و  11آیه های  آیه( 10) سوره نور .175و  173و  172و  169و  161 های

و  13 و 6و  5آیه های  آیه( 5) سوره فتح .57و  52و  51 و 26و  25و  24و  23و 

آیه و  22و  21و  20و  17آیه های و،  3آیه  آیه( 21) سوره برائت )توبه( .17و  16

و  94و  90آیه های و  88و  72آیه های و  69و  68و  63و  61 و 49ی آیه هاو  35

 است« قیامتی» 6آیه  آیه( 8) سوره مجادله .111آیه و  109و  101و  100و  99

 .7و  6آیه های  آیه( 2) سوره تحریم .22 و 19تا  14همچنین است آیه های و 

 و 37و  36آیه های  و همچنین است است« قیامتی» 12آیه  آیه( 13) سوره مائده

 .119تا  116همچنین است آیات و  110و  109 و 105 و 86و  85 و 65

است، کلا بالاتر از ذهنیات هر بنی بشری است، و « قیامتی»از آنجا که کل آیات فوق، 

 طبعا در مورد مخاطبان اولیه نیز همچنین بوده است.

 

 

 آیه 1269جمع تا اینجا 
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 وحی – 4

 

میدانید، اولی میگوید قرآن تر شبستری را که دکتر سروش و دک راجع به وحی قول

 اوست،« فهم نامه»پیامبر )ص( است، و دومی میگوید « خوابنامه»

یک نفر دیگر هم هست که به شهرت آنها نیست، والبته به این دلیل نیست که نامش 

نیک ورا ذکر نمیکنم، بلکه به این دلیل است که در یک فضای نیمه خصوصیِ الکتر

 :اخلاقا ماذون نیستیم نام شان را ذکر کنیم، و این  سخن را گفته

ماهیت وحی چیست؟ آیا آن چیزی جز فرو رفتن در لایه های روحی خود »

پیامبر)ص( است؟ و آیا آنچه او به عنوان خدا و فرشتگان و شیاطین و بهشت و جهنم 

ان می را که او بی ؟ و آیا آنچهاستدرک می کند، چیزی جز لایه های روحی خودش 

یزی جز تجربیات روحی خودش است؟ آیا در حالت وحی چنان نیست که لایه کند، چ

بالاتری از وجود خودش با لایه ای فروتر از خودش سخن می گوید؟ آیا این تجربیات 

عرفانی و یا تجربیات نزدیک مرگ که شخص در آن حالت، خود را خدا می یابد و یا 

تواند مؤید این فرضیه باشد؟ آیا  فروترش سخن می گوید، نمی خودِ ابالاترش ب خودِ

آنچه را که پیامبران در قالب برپایی قیامت و حضور در بهشت و جهنم می یابند، 

چیزی جز همان صور برزخی و رؤیایی و مثالی خودشان نیست؟ و آیا بر اساس آن 

خارج از روح و  نمی توان گفت که اساساً خدا و فرشته و شیطان و بهشت و جهنمی

 وجود ندارد؟روان شخص 

و آیا معقول است که این جهان با این عظمت که میلیاردها سال گذشته تا به کمال  

 کنونی رسیده است، با یک دمیدن در شیپوری نابود شود؟ و آیا اگر عالم پس از مرگ،

وجود  جنبه روحی و برزخی داشته باشد، مزاحم عالم مادی کنونی است و جا را برای

 «عالم کنونی تنگ می کند؟
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ر بالا مشاهده میشود تکرار اقوالی است که بطور خلاصه میگویند قرآن قول آنچه د

های « فهم»و یکی میگوید  ،های اوست« خواب»خود پیامبر است، منتها یکی میگوید 

و محمد ارکون و حامد ابوزید و برخی دیگر هم چیزهایی شبیه به همین ها  ،اوست

که این  این است که قرآن قول خداوند نیست،و قدر مشترک همه اقوالشان  میگویند

صراحتا با نصوص واضح قرآنی مغایر و مخالف است و لذا میگوئیم مردود  نوع از سخنان،

 است.

فوق کرده ایم و در اینجا انواع سخن کافی در مردودیت  )و در مقاله پاسخ به دکتر سروش بحث

 و کنجکاوان احتمالی را به همانجا ارجاع میدهیم(نمیخواهیم وارد آن شویم 

وجه محال بودن درکِ چیستیِ وحی به این است و درکِ چیستیِ وحی محال است 

ه ما در )واگر کسی ان قلت کند ککه وحی بر ما محیط است و ما در آن محاط میباشیم 

ایم و اینهمه  این جهان هم محاط هستیم پس چگونه است که اینهمه علم در باره آن یافته

ستیم بلکه این جهان خانه تصرفات در آن کرده ایم در جواب میگوئیم ما در این جهان محاط نی

ن از نوع علم و تصرفات آما است و ما صاحبخانه هستیم و علم ما از جهان و تصرفات ما در 

 ما و کل جهان محاط در وحی هستیم(  ، اما،لکانه استما

اما یک کلمه در باره ذات  خویش گفته،« صفات»و « آیات»خداوند در قرآن آنهمه از 

خویش نفرموده، و همچنین آنهمه در باره حواشی و عاملان و کارگزاران وحی گفته 

اما یک کلمه در باره چیستی وحی نفرموده، چرا؟ زیرا ما راهی به درک این دو قلم 

نمیتواند داشته  به درک سازنده خود ندارد ونداریم، همانطور که یک روبات راهی 

 باشد.  

است که در باره چیستی « وما اوتیتم من العلم الا قلیلا»دلیل قرآنی این موضوع هم 

را به چیزی تفسیر کرده اند که « روح» ،آمده، و برخی از علماء ناوارد و ناشی« روح»

ی آیه سوره اِسراء همان چیز در« روح»نامیده، در حالیکه منظور از « نفس»قرآن آن را 

و « روحا من امرنا»و « نزل به الروح الامین»و « ه و الروحتنزل الملائک»است که در 
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، نه روح انسانی که موضوع علم روانشناسی و إکر شده و امثال آنها« روح القدس»

 نامیده شده است.« نفس»تکنیک روانپزشکی است، که در قرآن 

دنیا نسان، تا زمانی که در این الهی است، و ما به عنوان ادر هر حال، وحی، از شئون 

، راهی به درکِ حتی یکی از عوامل «ما اوتیتم من العلم الا قلیلا»هستیم، با استناد به 

 وحی رسان نخواهیم داشت، چه رسد به چیستیِ خود وحی! 

ذهنیات  لذا، آنچه در باره عوامل وحی و چیستیِ آن، در قرآن ذکر شده، لا اقل، فوق

 بوده است، از جمله: مخاطبان اولیه وحی

 آیه( 2) سوره بروج

اشاره  «(لوح»)یعنی  از آن لحاظ که به گوشه ای از مکانیزم وحی 22و  21آیه های 

دارد، و آن چیزی است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات 

 بشر و طبعا معاصران نزول نیز میباشد.
 

 آیه( 5) سوره دخان

صورت میگیرد(  یُفرق امر حکیمکه در آن است  لیله القدردر باره ه )ک 6تا  2آیات 

کسی را و  ( امرا من عندنا)که فرموده  در باره وحی است که از شئون الهی است

 نیز همچنین.را مخاطبان اولیه طبعا راهی به آن نیست، و 

 

 آیه( 2) سوره عنکبوت

 ما کنتکه یاد آوری کرده )که به آنحضرت مربوط به وحی است،  49و  48آیه های 

فوق و از آنجا که از شئون الهی است، ( تتلو من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک

 ذهنیات هر بنی بشری است، چه رسد به معاصران نزول.

 

 



 

31 

 

 آیه( 4) سوره نحل

ما ارسلنا من قبلک الا رجالا که فرموده  مربوط به وحی است 44و  43آیه های 

، و از آنجا که (الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس نات وبالبی. . .  الیهم نوحی

 ی بشری است، چه رسد به معاصران نزول.از شئون الهی است، فوق ذهنیات هر بن
 

)که در داخل آنها مطالبی فرموده، از جمله اینکه  103تا  101آیه های همچنین است 

ون و از آنجا که از شئمربوط به وحی است، ( قل نزله روح القدی من ربک بالحق

 اشاره مستقیم به ذات مقدس الهی، و نیز فرشته وحی رسان دارد(، ،، )ببینیدالهی است

 فوق ذهنیات هر بنی بشری است، چه رسد به معاصران نزول.

 

 آیه( 2) سوره رعد

ه های  ی ه  38و  30آ ب دیگر  ز طرف  ز شئون ا ا رخی  رد ب ا د ره  شا ا وحی 

هی  ل ا ز شئون  ا آن حکاکه  ودنِ  میکندب است  یت  ر  الات ب ا  م ذهنیات  ز  ا و 

ود ب هد  ه مشافهینو خوا ب  .، چه رسد 

 

 آیه( 1) سوره حشر

)که آیه بسیار مشهوری است، )و تلاوت بی نظیر عبد الباسط آن را بسیاری  21آیه 

 لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایتهشنیده و حظ برده اند که اینطور شروع میشود 

یکی از شئون ِ غیر قابل دسترسیِ از آنجا که به  . .( الله خاشعا متصدعا من خشیه

 .نیز هست بالاتر از ذهنیات معاصران نزولاشاره دارد، طبعا  )حتی در امروز( وحی

 

 آیه( 6)سوره مائده

لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم و ان تسئلوا )آنجا که میگوید 101آیه 

 یوحیکی دیگر از مکانیزم های مربوط به  . . ( حین ینزل القرآن تبد لکم عنها

 است، و فوق ذهنیات هر بنی بشری است، چه رسد به معاصران نزول.



 

32 

 

فوق ذهنیات هر بنی بشری است، که آنها هم  115تا  111آیه های همچنین است 

 چه رسد به معاصران نزول.
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 واقعهادراکات متفاوت در قبل و بعدِ وقوعِ یک  – 5

 

قرآن نسبت میدهند و آنهم ( یک مطلب غلطی را به ان)و پیروانش و همانندانش سروش

 نیست.  باشد این است که در قرآن مطالبی که خارج از معهودات مشافهین

 به دلایل ذیل: این سخن خیلی غلط است.

 

 سوره حمد

که بعدا درسالهای آتیِ نزول  و الضالین المغضوب علیهم و   انعمت علیهم دو موردِ 

که اوایل نزول وحی  ،آنها در قرآن ذکر شد، در روز نزول این سورهقی از مصادی ،وحی

بالاتر  اینها یعنی ،که منظور از این کلمات چیست نبود شخصبرای مستمعین مبود، 

 .طی نزول آیاتی، معنی شده انددر سالهائی بعد، ، زیرا بعدا، از ذهنیات آنان بود

 

 سوره ضحی

نزول این آیات، مدلولش هنوز واقع نشده  که در زمان از این لحاظنیز  5و  4آیه های 

 .بود، فوق ذهنیات معاصرانِ نزول بود

 

 سوره ناس

خیلی جالب است که امروز کسانی بگویند قرآن مطالبی که بالاتر از ذهنیات معاصران 

 )مثلاالب این سوره نزول این سوره باشد ندارد، و در همان حال معتقد باشند که مط

 20تقریبا  در ذات مقدس الاهی( یو الوهیت یلکی و ربوبیتمِلکی و مُ تجمیع صفات

سال بعد از نزول آن مورد تصدیق اعراب مکی و مدنی قرار گرفت، و همان اعراب برای 

به آنحضرت تهمت جنون و افتراء زدند و خودش آنهمه اینکه زیر بار این تصدیق نروند 

 ،، و پس از آن مورد آزار و اذیت فیزیکیپیروانش را مورد سهمگین ترین بایکوت هاو 

و پس از آن تحمیل سه جنگ بنیان کن قرار دادند، تا اینکه مکه از بار سیادت آنها 
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در اثر شکست نظامی ناچار شدند این معانی را )بطور بالاخره تا اینکه و بیرون رفت 

 .فتندمسلمانانِ پس از آنان بطور واقعی پذیر ، که بعدا اکثرظاهری( بپذیرند

 

بود، می باید در همان روزهای اولیه نزول وحی می درست  شبهه افکنان اگر حرف این

، و و خلاص)که این سوره هم مال همان ایام است( به این مطالب اظهار ایمان کنند 

ند که این مطالب که معهود ما ردکمی به آنحضرت اعتراض از آن بالاتر، می باید اصلا 

 داری آن را مطرح کن! ه ایحرف تازاگر و تو  !سته

 عهود آنان نبود.بله، این حرف م

 

 سوره قریش

 دو صحنه را در ذهن خویش مجسم کنید:

روز نزول همین سوره است که آنحضرت ضعیف و یارانش کمتر از تعداد  :1صحنه 

 انگشتان است. 

د، و از او سوره را بر مردم میخواندَ، رهگذران و بیکاران و حج گزارانِ مختلف می شنون

تکان میدهند، و برخی هم خبرش را برای روسای روی تمسخر و انکار و تعجب سر 

 .قبایل نقل میکنند، و آنها نیز علاوه بر حالاتِ پیشگفته غضبناک هم میشوند

 

آنحضرت را شنیده و برای حفظ « امان»روز فتح مکه است، تمام قریش  :2صحنه 

ه سته و گوش ها را تیز کرده که بفهمند چجان خویش به خانه ها رفته و در ها را ب

خواهد شد. و پس از اندک مدتی از خانه ها بیرون آمده و اظهار و قبول اسلام میکنند 

و  و روسا نیز در راه احترام و خوشامدگوئی و چاپلوسی از یکدیگر سبقت میگیرند

است «  علیناآثرک الله»و زبانشان  را پذیرفته،« فالیعبدوا رب هذاالبیت»خلاصه اینکه 

« اذهبوا و انتم الطلقاء»و « لاتثریب علیکم الیوم»شنوند  که ناباورانه می و پاسخی

 است.
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؟ 2است یا صحنه 1، صحنه منظور نازل کننده این سورهقائلین این قول، آیا به نظر 

 مقبول و معقول نیست!، که 1اگر بگویند صحنه

را از این  2جواب دهند که اگر صحنه، آنگاه باید به این سوال 2و اگر بگویند صحنه

ه میفهمیده اند، پس چرا آنهمه جدیت مداوم، در گذاشتن چوب لای چرخ رسالت سور

آنحضرت، و آنهمه آزارِ پیروان آنحضرت، و آن جنگ های بنیان کن علیه رسالت 

 ؟را در آن مدت طولانی مرتکب شده اندآنحضرت، و چه و چه و چه 

د( در صورتیکه طور قطع داشتنم داشته باشد )که آنها بآدمی که یک عقل معمولی ه

حدود بیست سالِ طولانی، آن نوع رفتار ها  ،می فهمیده اندرا  2از سوره مذکور صحنه

 را میکند؟

 بالاتر و خیلی هم بالاتر از ذهنیات معاصران نزول بوده است. 2خیر! صحنه

 

 سوره کوثر

نزول  معاصرانِبود، خارج از ذهنیتِ آن ی که به آنحضرت اعطا شده «کوثر»، 1در آیه 

این سوره بود و این واضح است، زیرا اگر کوثر را به معنی مشهور بگیریم یک دختر 

قبایلیِ خشنِ آن روزها چه اهمیتی داشت؟ و اگر آن را به  مردسالارِ بچه نوزاد در ذهنِ

نها یک یتیم معنی لغوی )خیر کثیرِ فزاینده( بگیریم، باز هم همچنین بود، زیرا آ

 در آمده بود معتبرینیدند که در اثر ازدواج با خدیجه بنت خویلد جزء ابوطالب مید

 ی نمیدیدند، یعنی اهمیت مطلب بالاتر از ذهنیات آنان بود.«کوثر»لذا آنها در نزد او 

 

 سوره روم

سوره روم حاکی از وقوع واقعه ای است که مسلمانانِ اولیه راجع به آن  5تا  2آیات 

 ساس بوده اند،ح

را که در فوقا در باره سوره « بعد»و « قبل»مین آیات نیز همان دو صحنهء در مورد ه

قریش مطرح کرده ایم، میتوان مطرح نمود، و همان نتیجه ای که بر آن بار شد، بر این 

 نیز بار میشود.
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 سوره صف

ل بر پیروزی چون قبل از جنگ بدر نازل شده و هنوز هیچ نشانه ای دا 9و  8آیه های 

نظامیی برای آنحضرت واقع نشده بود، بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه این آیات بوده 

 است.

  .13همچنین است انتهای آیه 

 سوره نور
مربوط است به اتفاقی که در آینده قرار بود بیفتد، چون در زمان نزول آن آیه  55آیه 

نمیدانست، خارج از ذهنیات ئیاتش را هنوز اتفاق نیفتاده بود، از این لحاظ که کسی جز

 بود.

 سوره فتح

و چگونگی آن، واضح است که در هنگام نزولش هنوز وقوع نیافته بود، و  28آیه 

 چگونگی اش بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه بود.

 

 سوره نصر

 طبعا، این سوره قبل از فتح مکه نازل شده و دلیلش را هم عرض کرده ایم،

 

 و مستمعین از کلمات و جملات نازله ذهنیاتی دارند، ،نازل شدهوره این س :1صحنه 

 

چند هفته بعد، بگونه ای حماسی و بدون اینکه خونی ریخته شود، مکه، که  :2صحنه 

در  پایگاه اصلیِ انواع سنگین ترین دشمنی ها علیه جریان رسالت است، فرومیریزد،

 این حالت هم مردم ذهنیاتی پیدا میکنند،

 

 است؟ حاشا و کلا!یکی ذهنیت که بینهایت از هم متفاوت اند،  ین دوآیا ا

 )دقت کنید!( آنان اینجاست نقطه کج فهمیِ 
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 موجودات ماورائی – 6

از موجوداتی مانند جن و ملائکه و شیاطین و لوح و قلم و کتاب مبین و عرش  در قرآن

ز چهارده قرن برای بشر و کرسی و . . . اسم برده که هیچکدام از آنها در این بیش ا

معهود نبوده و نشده، و لذا به طریق اولی برای معاصران نزول قرآن نیز معهود نبوده، 

 مشتی از خروار و کمی از بسیار اشاره ای میکنیم:ز باب و ذیلا به بعضی از آنها ا

 

 آیه( 1) سوره ناس

 بشر نیست، چه که هنوز معهود( جنِهّ)ذکری از موجودات ماورائی دارد  در آیه آخر

 رسد به مشافهین.

 

 آیه( 2)سوره قدر

که حتی  (ملائکه و روح) از این لحاظ که در این سوره کوتاه به مخلوقاتی اشاره کرده

ما بشر قرن بیست و یکم نیز به آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از 

سال پیش  1400، که عرب ذهنیات ما میباشد، چه رسدبه معاصران نزول این سوره

 باشد.

نه تنها نمیدانی که گفته:  ، در این سوره به آنحضرت2جالب تر اینکه به استناد آیه 

 ما»)همان موضوع  !چیست بلکه حتی هیچ راهی برای دانستنش نداریشب قدر 

 که در کمی بالاتر گفته ایم( «ادریک

 

 مورد( 3) سوره فیل

 طیرا ابابیل و حجاره من) 5تا  3درج در آیات هنوز هم جزئیات و ماهیت مطالب من

این روشن نشده، و لذا به طریق اولی برای معاصران نزول ( سجیل و عصف ماکول

 سوره نیز چنین بوده است.
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 آیه( 19) سوره جنّ

اشاره کرده که  (نیّج) به مخلوقاتیبا شرح و تفصیل از این لحاظ که  19تا  1آیات 

نیز به آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها )جز کمی بشر قرن بیست و یحتی ما 

تفسیر شوند( نداریم، بخوبی که می باید  مجعول و یا روایاتی مشتی خرافات و روایات

 بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مخاطبان اولیه.

ات نیز بالاتر از ذهنی ها، آیاتِ ناظر به موضوعات آخرتی نیز هست، که آنمذکور در آیات

 سال قبل. 1400، چه رسد به مردم تمام بنی بشر است

 

 آیه(4) زخرفسوره 

قرن بیست و  اشاره کرده که حتی ما ملائکهاز این لحاظ که به  60و  19 های آیه

نیز به آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و یکمی ها 

 طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.

 

اشاره کرده که حتی  شیاطیناز این لحاظ که به مخلوقاتی مانند و  37و  36های آیه 

ها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا ما نیز به آن

 مخاطبان اولیه نیز، هست.

 

 آیه( 5) لتفصّسوره 

اشاره کرده که  هملائکاز این لحاظ که به مخلوقاتی مانند  31و  30و  14 های آیه

حتی ما نیز به آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا 

 مخاطبان اولیه نیز، هست.

 

قرن بیست و  اشاره کرده که حتی ما (شیطان) از این لحاظ که به مخلوقاتی 36آیه 

، بالاتر از ذهنیات ما و مبه آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها ندارییکمی ها نیز 

 طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.
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به هیچکس اشاره کرده که ( الذین عند ربک) موجوداتیاز این لحاظ که به  38آیه 

، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان اولیه دآنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها ندار

 نیز، هست.

 

 آیه( 4) احقافسوره 

 ، که هیچکساشاره کردهو واکنش مثبت آنها  جن عده ای ازبه  32تا  29آیات در 

، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان دبه آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از آنها ندار

 اولیه نیز، هست.

 آیه( 1) سوره مؤمن

فوق کرده که  الذین یحملون العرش و من حولهای به  از این لحاظ که اشاره 7آیه 

واضح )چه خود عرش و چه حاملان آن و چه دور و بری های آن( آنها بودنِ ا ذهنیاتِ م

 طبعا فوق ذهنیات مخاطبان اولیه نیز هست. است،

 

  آیه( 1) سوره شوری

، همان حکم که بالاتر به آن اشاره کرده اشاره کرده ملائکهاز این لحاظ که به  5آیه 

 است.ایم، بر آن نیز حاکم 

 آیه( 1) سوره اسِراء

است که کسی تجربه ای از درک او ندارد، چه رسد  شیطانحاوی ذکری از  53آیه 

 و بعلاوه، رفتاری به آن موجود نسبت داده که محسوسِ کسی نیست. به مشافهین.

 

 آیه( 6) سوره انبیاء

خداوند هستند « نزد»موجوداتی که به اشاره ای  28و  27و  20و  19در آیه های 

 سال قبل! 1400به مشافهین ست، چه رسد معهود ما نیهیچ شده که 
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البته به معنی لغوی است و یعنی افرادی  که ی نام برده،«شیاطین» از 82در آیه 

شریر و سرکش که معلوم میشود سلیمان نبی )ع( آنها را مقهور کرده بوده و به بیگاری 

مجهز بوده  گرفته بوده ولی اینکه در غواصی مذکور دنبال چه بوده اند و به چه وسایلی

 اولیه بوده است. مخاطبانِ  هم ما، و هماند و . . . سوال های دیگر، خارج از ذهنیاتِ

قرن حاضر هم نیست،  اشاره شده که معهود ما بشرِ یاجوج و ماجوجبه  96در آیه 

 سال قبل! 1400چه رسد به مشافهین 

 

 آیه( 5)سوره صافات

ند کوچکترین تصوری یه اساسا میتوانستآیا مخاطب های اول، 11تا  7با توجه به آیات 

در مورد وحی داشته باشند؟ و آیا حتی ما قرن بیست  «شیاطین راهزنی اجنه و»از 

 و یکمی ها کوچکترین تصوری در باره آن میتوانیم داشته باشیم؟

 

 است. سال قبل 1400مشافهین  و نهما   نهاشاره شده که معهودِ ملائکهبه 150در آیه 

 

 یه(آ 2) سوره ص

آنها را از شیاطین نامیده به موجوداتی اشاره شده که  38و  37ی در آیه هاهمچنین 

معهود ما بشر قرن حاضر هم نیست، چه که همانطور است که فوقا اشاره کرده ایم. )

 (سال قبل! 1400رسد به مشافهین 

 

 آیه( 1) سوره نمل

مروزِ قرن بیست و یک کل داستان سلیمان نبی )ع( پر است از غوامضی که حتی بشر ا

 قبل! 1400گرد راه آنها نیز نرسیده، چه رسد به عربِ نیز به 
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کوچکترین اشاره شده که ما بشر قرن حاضر هم  «عفریتی از جن» به 39در آیه 

سال  1400چه رسد به مشافهینِ تصوری از آنها نداریم، و نمیتوانیم هم داشته باشیم، 

 قبل!

 آیه( 5) سوره مریم

 ،اشاره شده شیطانبه  83و  45و  44ای در آیه ه

 

است و نه میتواند  معهود مانه اشاره شده که  (ملائکه) به موجوداتی 93و  64در آیه 

 سال قبل! 1400چه رسد به مشافهین  باشد

 

 آیه( 12) سوره حجر

اشاره شده که معهود ما بشر قرن حاضر  ملائکهبه و  60تا  51و  8و  7در آیه های 

 سال قبل! 1400ه رسد به مشافهین هم نیست، چ

 

 آیه( 3) سوره طه

اشاره شده که معهود ما بشر  شیطان به  120و  117در  و ملائکهبه  116در آیه های

 سال قبل! 1400قرن حاضر هم نیست، چه رسد به مشافهین 

 

 آیه( 11) سوره انعام

و  121و  112و  71و  68در آیه های و  ملائکهبه  158و  111و  9و  8در آیه های 

اشاره شده که معهود ما بشر قرن  جنبه  112و  100 های در آیهو  شیطانبه 142

 سال قبل! 1400نیست، چه رسد به مشافهین حاضر هم 

 

 آیه( 1) سوره کهف

اشاره شده که معهود ما بشر قرن حاضر هم نیست، چه رسد  شیطانبه  63در آیه 

 سال قبل! 400به
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 آیه( 5)سوره نحل

اشاره شده که  شیطانبه  100تا  98در آیه های و  ملائکه به  50و  49های در آیه 

 سال قبل! 1400حاضر هم نیست، چه رسد به مشافهین معهود ما بشر قرن 

 

 آیه(2)سوره فاطر

ه  ی ه  1آ ب که  لحاظ  ین  ا ز  ه و  ملائکها ی ه  6آ ب لحاظ که  ین  ا ز   شیطانا

آن  ز  ا تصوری  د  ن ا و میت ن بشری  نی  ب خته که هیچ  ردا اشد، پ ب شته  دا

ذا  ل است،  ا  م ز ذهنیات همه  ا ر  الات یز همینطور ب ن یه  ل و ا طبان  رای مخا ب

وده  .است ب

 آیه( 1) سوره روم

ه  ی ه  26آ ب ز  ی ن ا م ه کرده که حتی  ر شا ا اتی  وق مخل ه  ب که  لحاظ  ین  ا ز  ا

ا  م ذهنیات  ز  ا ر  الات ب یم،  ر دا ن ها  ن آ ز  ا و ذهنیتی  ته  ف ا ی ن ها دسترسی  ن آ

، هس یز ن یه  ل و ا ن  مخاطبا  ت.و طبعا 

 

 آیه( 7) سوره بقره

جبرئیل و میکائیل و از این لحاظ که به  285و  177و  102و  98و  97آیه های 

اشاره کرده که حتی مانیز به آنها دسترسی نیافته و  و هاروت و ماروت ملائکه

 ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.

 اشاره کرده است. شیاطینلحاظ که به از این  275و  102 همچنین است آیه های

 

 آیه( 1)ه محمد)ص(سور

صحبت میکند از آنجا که مکانیزم عمل شیطانی برای ما  شیطانکه در باره  25آیه 

 مشخص نیست بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مخاطب اولیه.
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 آیه( 3) سوره انفال

اشاره کرده که حتی مانیز به آنها ملائکه ه از این لحاظ که ب 12و  11آیه های 

نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان اولیه دسترسی 

 نیز، هست.

اشاره کرده که حتی مانیز به آنها دسترسی نیافته  شیطاناز این لحاظ که به  48آیه 

 بعا مخاطبان اولیه نیز، هست.و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و ط

 

 آیه( 1)سوره حشر

اشاره کرده که حتی مانیز به آنها دسترسی نیافته  شیطاناز این لحاظ که به  16آیه 

 و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما، و طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.

 

 آیه( 1) سوره جمعه

به عبادت خداوند لوقاتی اشاره کرده که خمبه بدون ذکر نام از این لحاظ که  1آیه 

حتی ما قرن بیست و یکمی ها نیز به آنها دسترسی نیافته و ذهنیتی از ، مشغولند

 آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.

 

 آیه( 1) سوره آل عمران

آنها دسترسی نیافته  اشاره کرده که حتی مانیز به شیطاناز این لحاظ که به  175آیه 

 آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخاطبان اولیه نیز، هست.تی از و ذهنی

 

 آیه( 2) سوره احزاب

اشاره کرده که حتی بشر به آنها دسترسی ملائکه از این لحاظ که به  56و  44 های آیه

 طبان اولیه نیز، هست.نیافته و ذهنیتی از آنها نداریم، بالاتر از ذهنیات ما و طبعا مخا
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 آیه(9)نساءسوره 

اشاره شده که معهود ما بشر  شیطانبه 120تا  117و  83و  76و  60در آیه های 

 سال قبل! 1400قرن حاضر هم نیست، چه رسد به مشافهین 

اشاره شده که معهود ما بشر قرن حاضر هم نیست،  ملائکهبه  166و  136و  97در آیه 

 سال قبل! 1400چه رسد به مشافهین 

 

 آیه( 1)سوره فتح

اشاره شده که معهود ما که در آسمانها و زمین هستند  لشکر های الهیبه  7در آیه 

 سال قبل! 1400بشر قرن حاضر هم نیست، چه رسد به مشافهین 

 

 آیه( 2) سوره مجادله

را مطرح فرموده، برای ما  شیطانیاز این لحاظ که یکی از شئون  19و  10 های آیه

 سال قبل از ما. 1400رسد به  بیست و یکمی ها روشن نیست چه قرن

 

 

 آیه 123 :جمع
ی «مشت نمونه خروار»ی و «تورق»تصوری پیدا کنید که ما چقدر  اینکه اینک برای

مورد و  87در المعجم « شیطان»کار کرده ایم، فقط این را بدانید که مشتقات کلمه 

فوق بزرگتر است، یعنی قلم از مجموع  که فقط این دو است (127)جمعا مورد 50جن 

و ایجاد کننده آنهمه معجزات  اتو مسبح اتکه و حمَله عرش و عبدَه الهی و صافئملا

در داستان مریم و عیسی )ع( و داود و سلیمان و . . . را به رعایت اختصار و خسته 

ر و کامل ذکر کنیم یک عدد بسیا نشدن خواننده بخشیدیم و اگر میخواستیم دقیق

 بزرگی میشد.
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 انسان داستان آفرینش – 7

 
 آیه( 5) سوره اسِراء

جُدُوا  لآدَمَ  وَإِذ   جُدُ لِمَن  خَلَق تَ طِينًا ﴿ فَسَجَدُوا  قُ ل نَا للِ مَلآئِكَةِ اس   قاَلَ ﴾ 61إَلاَّ إِب لِيسَ قاَلَ أأََس 
مِ ال قِيَامَةِ لئَِن  أَخَّر تَنِ إِلَ  عَلَيَّ أَرأَيَ  تَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّم تَ  تَنِكَنَّ ذُر يِ َّتَهُ  يَ و   قاَلَ ﴾ 62قلَِيلًا ﴿ إَلاَّ لَأح 

هُم  فإَِنَّ جَ  تبَِعَكَ اذ هَب  فَمَن  فُوراً ﴿مِن   زِز  ﴾ 63هَنَّمَ جَزَآؤكُُم  جَزَاء مَّو  تَ ف  هُم   وَاس  تَطعَ تَ مِن   مَنِ اس 
تِكَ  لِب  عَلَي هِم بِيَ لِكَ وَرجَِلِكَ  بِصَو  هُم  فِ وَأَج  هُم  وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّي طاَنُ  الَأم وَالِ  وَشَاركِ  وَالَأو لادِ وَعِد 

 ﴾65سُل طاَنٌ وكََفَى بِرَبِ كَ وكَِيلاً ﴿ عَليَ هِم  ي ليَ سَ لَكَ عِبَادِ  إِنَّ ﴾ 64﴿ غُرُوراًإِلاَّ 
 

 آیه( 18)سوره حجر

نَا الِإنسَانَ مِن صَل صَالٍ مِ ن  حََ  نُونٍ ﴿وَلَقَد  خَلَق  نَاهُ مِن ق َ 26إٍ مَّس  آَنَّ خَلَق  رِ السَّمُومِ ﴾ وَالْ  ب لُ مِن نََّّ
نُونٍ ﴿27﴿ هُ ﴾ فإَِذَا سَوَّي  تُ 28﴾ وَإِذ  قاَلَ ربَُّكَ للِ مَلائَِكَةِ إِنّ ِ خَالِقٌ بَشَرًا مِ ن صَل صَالٍ مِ ن  حَإٍَ مَّس 

تُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا  لَهُ سَاجِ  ﴾ إِلاَّ 30عُونَ ﴿﴾ فَسَجَدَ ال مَلآئِكَةُ كُلُّهُم  أَج َ 29دِينَ ﴿وَنَ فَخ 
﴾ 32﴾ قاَلَ يََ إِب لِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿31إِب لِيسَ أَبََ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿

تَهُ مِن صَل صَالٍ مِ ن   قاَلَ لََ  أَكُن جُدَ لبَِشَرٍ خَلَق  َس  نُونٍ ﴿لأِ  هَا فَ 33 حَإٍَ مَّس  إِنَّكَ ﴾ قاَلَ فاَخ رُج  مِن  
ينِ ﴿34رجَِيمٌ ﴿ مِ الدِ  عَثُونَ ﴿35﴾ وَإِنَّ عَليَ كَ اللَّع نَةَ إِلَ يَ و  مِ يُ ب   ﴾ 36﴾ قاَلَ رَبِ  فأَنَظِر نّ إِلَ يَ و 

 لََمُ  ﴾ قاَلَ رَبِ  بِآَ أَغ وَي  تَنِِ لُأزيَ نَِنَّ 38 ﴿﴾ إِلَ يَومِ ال وَق تِ ال مَع لُومِ 37ل مُنظَريِنَ ﴿قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ ا
عَِيَن ﴿ لَصِيَن ﴿39فِ الَأر ضِ وَلُأغ ويَِ ن َّهُم  أَج  هُمُ ال مُخ  ﴾ قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ 40﴾ إِلاَّ عِبَادَكَ مِن  

تَقِيمٌ ﴿ ﴾ وَإِنَّ 42نِ ات َّبَ عَكَ مِنَ ال غَاوِينَ ﴿عِبَادِي ليَ سَ لَكَ عَلَي هِم  سُل طاَنٌ إِلاَّ مَ  ﴾ إِنَّ 41مُس 
عَِيَن ﴿جَهَنَّ  عِدُهُم  أَج  هُم  جُز ءٌ مَّق سُومٌ ﴿43مَ لَمَو  عَةُ أبَ  وَابٍ لِ كُلِ  بََبٍ مِ ن    ﴾ 44﴾ لََاَ سَب  

 
ولیک برهه ای از تکوین نوع انسان را از این لحاظ که به زبانی سمب 27و  26آیه های 

ن دارد که ان راسته و سره را بکار نمیگیرد، خودش نشانه ای از ایمطرح میکند، و زب

مربوطه دارای پیچیدگی هایی است که برای توضیح آن نمیتوان زبان راسته و  موضوعِ

 سره را بکار گرفت.
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اروپائی روی موضوع  بعدا چه دانشمندان مسلمان و چه چند قرن بعد دانشمندان

میلادی  19مفصل انجام دادند، تا اینکه در قرن  پیدایش انسان در روی زمین تحقیقات

 این آیه ها مفهوم شد.برخی از ظهور یافت و « اصل انواع»نظریه 

 لذا آیه های مذکور فوق ذهنیات مخاطبان اولیه بوده است.

 

 آیه( 9) سوره طه

نََّ إِلَ  جُدُوا لِآدَمَ 115آدَمَ مِن قَ ب لُ فَ نَسِيَ وَلََ  نََِد  لَهُ عَز مًا ﴿وَلَقَد  عَهِد  ﴾ وَإِذ  قُ ل نَا للِ مَلَائِكَةِ اس 
نََّةِ 116دُوا إِلاَّ إِب لِيسَ أَبََ ﴿فَسَجَ  ﴾ فَ قُل نَا يََ آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَو جِكَ فَلَا يُُ رجَِنَّكُمَا مِنَ الْ 

قَى  ﴾ وَأنََّكَ لَا تَظ مَأُ فِيهَا وَلَا تَض حَى 118﴾ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تََُوعَ فِيهَا وَلَا تَ ع رَى ﴿117﴿فَ تَش 
لَى ﴾ فَ وَس  119﴿ لُ دِ وَمُل كٍ لاَّ يَ ب   وَسَ إِليَ هِ الشَّي طاَنُ قاَلَ يََ آدَمُ هَل  أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْ 
هَا فَ بَدَت  لََُ 120﴿ آتُُمَُا وَطفَِقَا يَُ صِفَانِ عَلَي هِمَا مِن وَ ﴾ فأََكَلَا مِن   نََّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ مَا سَو  رَقِ الْ 

تَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَليَ هِ وَهَدَى ﴿﴾ ثَّ 121فَ غَوَى ﴿ يعًا بَ ع ضُكُم  122 اج  هَا جَِ بِطاَ مِن   ﴾ قاَلَ اه 
قَ لبَِ ع ضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا يََ تيَِ نَّكُم مِ نِِ    ﴾123ى ﴿ هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَش 

که مطالب پر رمز و رازی را به زبانی سمبلیک بیان  123تا  115همچنین است آیات 

میکند و چون اصل مطلب در فضائی رخ داده که قابل دسترسی هیچکس نیست، لذا 

 چه رسد به مخاطبان اولیه. هستهستیم،  فوق ذهنیات ما که بشر قرن بیست و یکمی

 

 آیه(15) سوره اعراف

نَاكُم  وَلَقَد  خَ  جُدُوا  لآدَمَ فَسَجَدُوا  إِلاَّ إِب لِيسَ لََ  يَكُن مِ نَ  لَق  ثَّ صَوَّر نََّكُم  ثَّ قُ ل نَا للِ مَلآئِكَةِ اس 
رٍ 11السَّاجِدِينَ ﴿ تَنِِ مِن نََّّ جُدَ إِذ  أَمَر تُكَ قاَلَ أَنََّ  خَيْ ٌ مِ ن هُ خَلَق  هُ  وَخَلَق تَ ﴾ قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَس 

رُج  إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 12 ﴿مِن طِينٍ  هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبَََّّ فِيهَا فاَخ  بِط  مِن   ﴾ قاَلَ فاَه 
عَثُونَ ﴿13﴿ مِ يُ ب   ﴾ قاَلَ فبَِمَا أَغ وَي  تَنِِ 15﴾ قاَلَ إِنَّكَ مِنَ المنُظَريِنَ ﴿14﴾ قاَلَ فأَنَظِر نّ إِلَ يَ و 

تَقِيمَ ﴿م  صِرَاطَ عُدَنَّ لََُ لَأق    اَنِِِم  وَعَن 16كَ ال مُس  ِ أَي دِيهِم  وَمِن  خَل فِهِم  وَعَن  أَيْ  ﴾ ثَّ لآتيَِ ن َّهُم مِ ن بَين 
ثَ رَهُم  شَاكِريِنَ ﴿ هُ 17شََآَئلِِهِم  وَلاَ تََِدُ أَك  حُوراً لَّمَن تبَِعَكَ مِن   ؤُومًا مَّد  هَا مَذ  رُج  مِن   نَّ م  لَأم لأ﴾ قاَلَ اخ 

عَِيَن ﴿جَهَنَّ  تُمَا وَلَا تَ ق رَبََ 18مَ مِنكُم  أَج  نََّةَ فَكُلَا مِن  حَي ثُ شِئ   كُن  أنَتَ وَزَو جُكَ الْ  ﴾ وَيََ آدَمُ اس 
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وَسَ لََمَُا الشَّي طاَنُ ليُِ ب دِيَ لََمَُا مَا وُو 19هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََّ مِنَ الظَّالِمِيَن ﴿ هُ ﴾ فَ وَس  مَا رِيَ عَن  
ِ أَو  تَكُونََّ مِنَ الْ َ مِن سَو   الِدِينَ ءَاتُِِمَا وَقاَلَ مَا نَِاَكُمَا ربَُّكُمَا عَن  هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونََّ مَلَكَين 

ا ذَاقا21َ﴾ وَقاَسَََهُمَا إِنّ ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن ﴿20﴿ مَا  بَدَت  لََُ الشَّجَرَةَ  ﴾ فَدَلاَّهَُُا بغُِرُورٍ فَ لَمَّ
كَُمَا عَن تلِ كُ  مَُا أَلََ  أَنِ  نََّةِ وَنََّدَاهَُُا رَبُُّّ ءَاتُُمَُا وَطفَِقَا يَُ صِفَانِ عَلَي هِمَا مِن وَرَقِ الْ  مَا الشَّجَرَةِ وَأقَُل سَو 

لََّ  تَ غ فِر  لنََا وَتَ ر حَ نَا لنََكُونَنَّ نَا وَإِن نَا أنَفُسَ ﴾ قاَلاَ ربَ َّنَا ظلََم  22لَّكُمَا إِنَّ الشَّي طآَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيٌن ﴿
اَسِريِنَ ﴿ تَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ حِيٍن 23مِنَ الْ  بِطُوا  بَ ع ضُكُم  لبَِ ع ضٍ عَدُوٌّ وَلَكُم  فِ الَأر ضِ مُس  ﴾ قاَلَ اه 

هَا تُ  24﴿ نَ وَفِيهَا تََوُتُونَ وَمِن    ﴾25رَجُونَ ﴿﴾ قاَلَ فِيهَا تََ يَ و 
 

که راجع به داستان آفرینش بوده و کاملا خارج از ذهنیات بشر است  25تا  10آیات 

و فقط هنرمندان و شاعران و خیالپردازان به آن نزدیک شده اند، و در چنین وضعیتی 

  سال قبل بوده باشد. 1400چگونه ممکن است جزء معهودات عرب 

 

ود ما بشر قرن حاضر هم شده که معه الهی( اشارهبه موجوداتی )مثلا عرش  54در آیه 

 سال قبل! 1400نیست، چه رسد به مشافهین 

 

 آیه( 1) سوره کهف

نِ  فَ فَسَقَ عَن  أَم رِ ربَ هِِ  جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِب لِيسَ كَانَ مِنَ الِْ  أَفَ تَ تَّخِذُونهَُ  وَإِذ  قُ ل نَا للِ مَلَائِكَةِ اس 
ليَِ   ﴾50سَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًا ﴿اء مِن دُونّ وَهُم  لَكُم  عَدُوٌّ بئِ  وَذُر يِ َّتَهُ أَو 

 
 آیه( 10) سوره بقره

فِكُ  الَأر ضِ قاَلَ ربَُّكَ للِ مَلائَِكَةِ إِنّ ِ جَاعِلٌ فِ  وَإِذ   سِدُ فِيهَا وَيَس  مَاءخَلِيفَةً قاَلُوا  أَتََ عَلُ فِيهَا مَن يُ ف   الدِ 
دِكَ وَ وَنََ نُ نُسَبِ حُ بَِ  اَءآدَمَ  وَعَلَّمَ ﴾ 30لَا تَ ع لَمُونَ ﴿ مَالَكَ قاَلَ إِنّ ِ أَع لَمُ  نُ قَدِ سُ م  كُلَّهَا ثَّ   الَأسَ 

اَءنبئُِونّ عَرَضَهُم  عَلَى ال مَلائَِكَةِ فَ قَالَ أَ  سُب حَانَكَ لاَ عِل مَ  قاَلُوا  ﴾ 31هَؤُلاء إِن كُنتُم  صَادِقِيَن ﴿ بَِِسَ 
تَنَا مَا لنََا إِلاَّ  كَِيمُ ﴿ عَلَّم  آَئهِِم  فَ لَمَّا  قاَلَ ﴾ 32إِنَّكَ أنَتَ ال عَلِيمُ الْ  آَئهِِم   أنَبَأَهُم  يََ آدَمُ أنَبِئ هُم بَِِسَ  بَِِسَ 

تُمُونَ ﴿وَالَأر ضِ وَأَع لَمُ مَا تُ ب دُونَ وَمَا كُنتُم  تَ  السَّمَاوَاتِ قُل لَّكُم  إِنّ ِ أَع لَمُ غَي بَ قاَلَ أَلََ  أَ  ﴾ 33ك 
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جُدُوا  قُ ل نَا للِ مَلائَِكَةِ  وَإِذ   بَََّ وكََانَ مِنَ  اس  تَك  ﴾ 34﴿ ال كَافِريِنَ لآدَمَ فَسَجَدُوا  إِلاَّ إِب لِيسَ أَبََ وَاس 
كُن  يََ آدَمُ  وَقُ ل نَا نََّةَ وكَُلاَ مِن هَا رَغَداً حَي ثُ شِئ تُمَا  اس   الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََّ  هَذِهِ تَ ق رَبََ  وَلاَ أنَتَ وَزَو جُكَ الْ 

رَجَهُمَاالشَّي طاَنُ عَن هَا  فأََزلََّمَُا﴾ 35مِنَ ال ظَّالِمِيَن ﴿ بِطُوا  بَ ع ضُ  فأََخ  كُم  لبَِع ضٍ مَِّا كَانََّ فِيهِ وَقُ ل نَا اه 
تَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ حِيٍن ﴿ عَدُوٌّ   إِنَّهُ ب هِِ كَلِمَاتٍ فَ تاَبَ عَلَي هِ مِن رَّ  آدَمُ  فَ تَلَقَّى﴾ 36وَلَكُم  فِ الَأر ضِ مُس 

يعاً فإَِمَّا يََ تيَِنَّكُم مِ نِِ  هُدًى  قُ ل نَا﴾ 37هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ بِطُوا  مِن هَا جَِ هُدَايَ فَلَا  تبَِعَ فَمَن اه 
النَّارِ هُم  فِيهَا  أَص حَابُ ا أُولئَِكَ بوُا  بِِيََتنَِ كَفَروا  وكََذَّ   وَالَّذِينَ ﴾ 38خَو فٌ عَلَي هِم  وَلَا هُم  يََ زَنوُنَ ﴿

 ﴾39خَالِدُونَ ﴿
از این لحاظ که به داستان آفرینش اشاره دارد، از آنجا که جزئیات و  39تا  30آیات 

 1400انیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم مک

 سال قبل.

 

 آیه 58جمع: 
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 «باستان شناسی»موضوعات  – 8

 
 سوره فجر

أَلََ  تَ رَ كَي فَ فَ عَلَ ربَُّكَ ) ، حاوی مطالبی است که به ماقبل تاریخ مربوط است9تا  6آیات 
رَ بَِل وَادِ ﴿. . .﴾ 6بعَِادٍ ﴿ َو تََد9وَثََوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخ  نَ ذِي الأ  نه  . .(  ﴾10﴿ ِ ﴾ وَفِر عَو 

سال پیش، ذهنیتی )جز  1400لی اعراب یکم، و نه به طریق اومردم قرن بیست و 

 اند.افسانه ها و خرافات( در باره اش نداشته 

 

 سوره نجم

ُولَ ﴿) 54تا  50آیات  لَكَ عَادًا الأ  مَ نُوحٍ مِ ن قَ ب لُ 51﴾ وَثََوُدَ فَمَا أبَ  قَى ﴿50وَأنََّهُ أَه  ﴾ وَقَ و 
مُ  كَانوُا هُم  أَظ لَمَ وَأَط   وَى ﴿52غَى ﴿إِنَِّ تفَِكَةَ أَه  راجع ( ﴾54﴾ فَ غَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴿53﴾ وَال مُؤ 

چیزی در باره آن نمیدانند، چه  21ماقبل تاریخ است و هنوز هم مردمِ قرن به اقوامِ 

 سال قبل! 1400رسد به عرب 

 سوره اعلی

ُولَ ﴿) 19و  18آیه های همچنین است  ﴾ صُحُفِ إِب  رَاهِيمَ 18إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأ 
 اشاره دارد، تاریخء ماقبل از این لحاظ که به اقوامِ درگذشته( ﴾19وَمُوسَى 

 

 سوره حاقه
لِكُوا بَِلطَّاغِيَةِ ﴿ ثََوُدُ  فأََمَّا﴾ 4وَعَادٌ بَِل قَارعَِةِ ﴿ ثََوُدُ  كَذَّبَت  ) 12تا  4آیات و همچنین  ﴾ 5فأَُه 

لِكُوا بِريِ وَأَمَّا نُ وَمَن  وَجَاء. .  ﴾6حٍ صَر صَرٍ عَاتيَِةٍ ﴿عَادٌ فأَُه  لَهُ فِر عَو  اَطِئَةِ  قَ ب   تفَِكَاتُ بَِلْ  وَال مُؤ 
عَلَهَا﴾ 11﴾ ﴿9﴿ از این لحاظ که به اقوامِ (  ﴾12لَكُم  تَذ كِرَةً وَتعَِيَ هَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿ لنَِج 

راحل ابتدائی است، و درگذشته اشاره دارد، از آنجا که علم باستان شناسی هنوز در م
از ذهنیات ما میباشد، چه رسد به عرب جزئیاتی از زندگی آنان در دست نیست، بالاتر 

 سال قبل. 1400
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 .18تا  16آیات همچنین است  سوره مرسلات

 

 .50تا  48آیه های و  سوره قلم

 

 .36و 14تا  12آیه های و  سوره ق

 

 .26تا  15آیات و  نازعاتسوره 

 

 .55و  54و  51و  )منهای ترجیع بندها( 42تا  9 اتآیو  قمرسوره 

 

 .19تا  17و  8تا  4آیات  سوره بروج

 

در این پاراگراف خلاصه داستان شش پیامبر )ع( و قومشان آمده، از  ذاریاتسوره 

آنجا که موضوعشان به علم باستان شناسی مربوط میشود، و علم مذکور حتی امروز 

سرگذشت آنها روشنائی بیفکند، آیات مربوط به آنها  هم بجائی نرسیده که بتواند بر

 1400ذهنیاتِ ما مردمِ ساکن در قرن بیست و یکم هست، چه رسد به عرب بالاتر از 

 سال قبل!

بارِ باستان شناسی نیز دارد، و بر آن اساس، از ذهنیات  60و  59علاوه بر آن، دو آیه 

 .سال پیش 1400عرب ه ما قرن بیست و یکمی ها هم بالاتر است، چه رسد ب

 

 .37و  33تا  17آیات  دخانسوره 

 

 65آیه و  28تا  26آیه های و  25و  24و  23آیات و  8تا  6آیه های  سوره زخرف

 .12تا  9آیات و 
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از این لحاظ که مربوط به اقوامی است که در قبل  18تا  13آیه های  سوره فصلت

احوال آنها ر رشد نکرده که ما از اوضاع و از تاریخ بوده اند، و علم باستان شناسی آنقد

 مطلع باشیم، برای ما نیز روشن نیست، چه رسد به مخاطبان اولیه این آیات.

 

  28تا  21و  18و  17 های آیه جاثیهسوره 

 

  83و  82و  78و  45تا  21و  5 های آیه سوره مؤمن

 

 .31و  30همچنین است آیه های و  25تا  13آیات   سوره یس

 

 . 45و آیه  21تا  15و  14تا  10آیه های  ءسبا سوره
 

 .48تا  45و  44تا  42و  41تا  31و  30تا  23آیات  سوره مومنون
 

  38تا  35آیات و  15تا  5آیه های  سوره ابراهیم

 

  104تا  101آیه های نیز  84 و 59آیه  سوره اسِراء

 

  99تا  69ه های لی، آیبطور کو  68تا  50آیه های و  48تا  25آیه های  سوره هود

 

  191تا  105آیه های و  86تا  69آیه های و  68تا  10آیه های  سوره شعراء

 
 .103و 102آیه های و  98آیه و 19آیه و  13آیه  سوره یونس

 
  93آیه و  25 های آیهو 15تا  11آیات و  9تا  6آیه های  سوره انبیاء
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 هفتمحاضر در قرن ردم مکهء خطاب به مکه  138و  137 آیه های سوره صافّات

میلادی میگوید ای عرب های ساکن در مکه! آثار خرابه های قوم لوط در زیر پاهای 

شما و در محدوده جغرافیای مسکونی شما موجود است، و بایک حفاری شما قابل 

 کشف و بازیابی است.

ت و ان ناپلئون حفاری هائی صورت گرفچنانکه در قرن هجده پس از فتح مصر در زم

دست آمد و طومارهائی به خط هیروگلیف پیدا و توسط آثاری از تمدن مصر باستان ب

شامپولیون ترجمه و اطلاعات زیادی توسط آن حفاری ها از قبیل سکه ها و ظروف و 

ماقبل »مجسمه ها و چه و چه کشف شد و زندگی زمانِ معاصرِ حضرت موسی از 

 قرنی هائی در محدوده مسکونیِ مکهء دوره تاریخی منتقل شد، با حفار به« تاریخ

خواهد  بشرمیلادی نیز چیزهائی کشف خواهد شد که اطلاعات حیرت انگیزی به  هفتم

زیرا با  – داد که سبب میشود زمان لوط نبی )ع( )و متعاقب آن زمان حضرت ابراهیم

 منتقل گردد. «ه تاریخیدور»به « ماقبل تاریخ»( از یکدیگر معاصر بودند

  

  11و  3آیه های  سوره ص

 

  82 تا 76 های آیهو  59 و 58 های آیه سوره قصص

 

  69آیه و  58تا  45و  44تا  15 و14تا  7آیه های  سوره نمل

 

 .98آیه و  74آیه و  48تا  42آیه های  سوره مریم

 

  110و  109آیه های  سوره یوسف

  84تا  51 آیه هایو  15تا  10همچنین است آیات و  5و  4آیه های  سوره حجر
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  128آیه  و  99تا  80و 79تا  43آیه های  سوره طه

 

و  90تا  74آیه های و  45تا  42آیه های و  34آیه و  10و  6آیه های  سوره انعام

  93و  91آیه های 

 

  93تا  59آیه های  سوره اعراف

 

 تا 83و  82تا  60آیه های و  59نیز آیه و  57آیه و  56و  55آیه های  سوره کهف

99  

  26آیه  سوره سجده

 

ه  سوره زمر ی  .51و  50های آ
 

  20آیه های  سوره لقمان

 

 .40تا  24همچنین آیات و  17تا  14آیه های  سوره عنکبوت

 

  113و  112آیه های و  63آیه  سوره نحل

 

ه  سوره فاطر ی ه و  24آ ی   44آ

 

ه سوره روم ی  .47و  42و 9 های آ

 

ه  سوره رعد ی آ ول  ا یمه  یه و  6ن ه و  03آ ی  .38آ
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 .48آیه و  46و  45آیه های  سوره حج

 

تا  124و  103و  102و  93و  66تا  63و  61تا  51و  50و  49 های آیه سوره بقره

 .259و  258و  و  253تا  246و  213و   211و 148و  141

 

  14و  6و  5آیه های  سوره صف

 

  10آیه  سوره محمد)ص(

 

  183آیه و  147و  146آیه های  سوره آل عمران

 

  6و  5آیه های  سوره تغابن

  34آیه  سوره نور

 

  9و  8آیه های  طلاقسوره 

 

  70آیه  سوره برائت )توبه(

 

  12تا  10آیه های  سوره تحریم

 

  31تا  27آیه های  سوره مائده
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 هشد عهودسال بعد م 1000 بیش از لبی کهامط – 9

 

 سوره لیل

ارث سابقه ای بیش نمیرسید، زیرا کشف قوانین تو 3 علم مخاطبان اولیه به موضوع آیه

به از سه قرن ندارد، گرچه هنوز هم، بشر قرن بیست و یکمی هنوز به آنجا نرسیده که 

 همه پرسش های مربوط به عوامل تعیین کننده جنسیت پاسخ روشن و صحیح بدهد.

 

 سوره شمس

ه بود که به این حقیقت علم مخاطبان اولیه هنوز خیلی مانداز این لحاظ که  2آیه 

 ر ماه فرع بر نور خورشید است، فوق ذهنیات مخاطبان اولیه است.برسد که نو

 

 سوره واقعه

سال قبل( در  1400با توجه به علم مردمِ قرن هفتم میلادی )و طبعا عرب  75آیه 

از ذهن و فهم و علم آن مردم باره نجوم، مختصات ستارگان خیلی خیلی خیلی دور 

نیز آن را عظیم دانسته و موکول به علم نموده و چنین علمی  76و خود آیه  ،بوده است

در قرن هفتم میلادی در هیچ جای عالم موجود نبوده، چه رسد به نزد اعراب که کم 

 تمدن و بی علم بوده اند.

 

 سوره دهر )انسان(

که چطور ممکن است  ،معاصر نزول بود از لحاظ منطقی فوق ذهنیات مردم 1آیه 

 اشد.یزی هم باشد و هم نبچ

 از لحاظ بی علمیِ مردم معاصر نزول این آیات، بالاتر از ذهنیات آنان بود. 2آیه 
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  سوره نوح

بالاتر از ذهنیات مردم معاصر  ،است ،و قمر مستنیر ،از آن لحاظ که شمس منیر 16آیه 

 .و تقریبا هزار سال طول کشید تا مفهوم شود نزول بود

 

 معارجسوره 

 اشاره دارد، و میتوان:« مشرق ها و مغرب ها»ز این لحاظ که به ا 40آیه 

از آن، کرویت زمین را استنباط کرد، تا زمان گالیله معهود مردم نبود، چه رسد  – 1

 سال قبل. 1400به  عرب 

از آن، وجود کرات دیگر در این کهکشان، یا بینهایت کهکشانِ دیگر را استنباط  – 2

 سال قبل. 1400نیست، چه رسد به عرب کرد، حتی معهود ما 

 

آن  از حیطه دانش قرن هفتم میلادی در کل جهانِ 49تا  47بطور قطع موضوع آیات 

 سال قبل. 1400روزها بیرون بوده، چه رسد به قبایل عرب 

 

   سوره یس

تفسیر خویش  5جلد در)والشمس تجری لمستقر لها(  38شرحی که در آیه مطابق 

از نوع آیاتی است که آیه مذکور  ،عرض کرده ایم«( ر تفسیر قرآنسخن نو د»)به نام 

بود، چه رسد به  حتی تا هزار سال پس از نزولش بالاتر از ذهنیات کل مردم جهان

 معاصران نزول آیات.
 سوره مومنون

( چیزی نیست که 18آیه-ثابت بودن تقریبیِ مقدار نزولات آسمانی )ماء بقدر موضوعِ

ت این نیز بطور قطع فوق ذهنیایلادی مکشوف بشر بوده باشد، و لذا م 18تا قبل از قرن 

 آنان بوده است.
 سوره یونس

بدن فرعون مذکور )قابل فهم است که( می باید زیرا  چنین موقعیتی دارد.نیز  92آیه 

مومیائی گردیده و در مقبره مخصوص سپس جستجو شده و از آب بیرون آورده شده و 
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اقلامی  ما، تازمان ناپلئون که به عناصر باستانی مصر تعرض شده وقرار داده شده باشد، ا

از آن به اروپا انتقال یافته و اکنون در موزه های اروپائی وغیره قرار گرفته، بررسی های 

و اینک که میدانیم جسد او با توجه به تشخیص  ،کارشناسی روی آنها صورت نگرفته بود

این جسد با مشخصات مغروق )همانکه در وجود آب و نمک در آن مشخص میکند که 

( مطابق است، بین این علمی که نسبت به این آیه داریم، نسبت آیه مذکور تصریح شده

سال قبل مدت های مدید و حوادث عظیمی فاصله است که  1400به ذهنیات اعراب 

 همه آنها )و این نتیجه( از معهودات آن مخاطبان بالاتر است.

 

 سوره انبیاء

اشاره به مطالبی دارد که قبل از قرن هجده میلادی )یعنی  33تا  30آیات  محتوای

هزار سال پس از نزول قرآن( نه تنها برای عربِ معاصرِ نزول قرآن بلکه بیش از حدود 

 برای کل بشریت شناخته شده نبود.

 

 سوره فاطر

ه  ی آ راب»جمله  11در  ت رن «خلقکم من  ا ق ت که  لحاظ  ین  ا ز  ا که  19، 

ت ن ا اب زمان  ر کت ا»شا عاصل  وا ود، « ن ب نشده  ئی  هنوز گره گشا اشد  ب

عد  ب و چندصد سال  یه  ل و ا ان  ذهنیات مخاطب ز  ا ر  الات ه ب ود  است.ب

 

ه  ی ه  41آ ذب ه جا ظری ن ا ظهور  وت  ، وده ب یه  ل و ا ن  طبا و فهم مخا علم  فوق 

بشود، عمومی  زدیک هم  ن ه فهم مردم حتی  ب ود که  ب ده  ن ا م هنوز خیلی 

ب ی  را ب آن، حتی  هم کامل  نشدهو ف یز حاصل  ن رن حاضر   است. شر ق

رای عرب  ب لب  ین مطا ا د  گوی ب است کسی  ه ممکن  ینهمه چگون ا ا  ب

ها  1400 ن آ ی  را ب که  ا کند  دع ا  ، ر الات ب ن  ی ا ز  ا و   ، وده ب مفهوم  قبل  سال 

است.« معهود» وده  ب  هم 
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 سوره روم
ه  ی نجا  41آ آ ز  ا قرن که ا در  19ت و فقط   ، بود ن معهود  رای هیچکس  ب

ی 20قرن  ا ه ه مون رای ن ب ا  یعت اها دیده شد، طب ز مطلبش در دری ا ی 

بود سال قبل 1400عرب  ن معهود  یز  استن  .ه 

 

 سوره رعد

ی  ه ها ی نها  3و  2آ ت ه  ن ها  ن آ زول  ن م  ا ی ا در  است که  بی  ل حاوی مطا

ذهنیات  ز  ا وده خارج  ب ا  روزه آن  در  بشر  وع  ن لکه کل  ب یه  ل و ا ن  ا مخاطب

ز حدود  ا بیش  ن  1000و  نشمندا دا اسال طول کشید که  روپ ه  یئا ب

ب پی  ها  ن رواسی نربآ ها  فی و جعل  و مدالارض  ها  ن رو ت عمدا  ر  غی ب مثلا  ( د 

ثنین( ا  و زوجین 

ذهنیات  ز  ا ر  لات ا ب است که  بی  ل ه های مذکور هنوز هم حاوی مطا ی آ

ز ی ن بشر  بشر قرن حاضر  ثم  1400هست، چه رسد  ند  ن ا م ( سال قبل 

یجری لاجل م و کل  قمر  ل ا و  لشمس  ا و سخر  لعرش  ا علی  ستوی  سمی ا

ات( لای ا و یفصل  ر  الام ر  دب ی  و 

 

ه  ی آ ول  ا یمه  ن  ِ ر هت ب ا  8معنیِ  ب مده که  آ بدست  ینک  ا طور قطع  ب

رد،  گذا ب ین جهان  ا ه  ب ا  پ د  ا وز ن ینکه  ا ز  ا قبل  ها  مدت قل  فی، لاا وگرا سون

مع ز جنسیتش  ا ر  الات ب یه مذکور  آ ول  ا یمه  ن ، همان  ذا ل  ، میشود وم  ل

ج تعیین  ا  م ا است،  وده  ب یه  ل و ا ن  طبا تمام ذهنیات مخا د،  ا وز ن نسیت 

د هنوز دور  ا وز ن ه  ر ا ب علم کامل در   ، ذا ل نیست،  د  ا وز ن آن  ه  ب جع  را  ِ م عل

م ز دسترس  ذهنیات ا ز  ا ر  لات ا ب ه مذکور  ی آ ذا همان قسمت  ل و  است  ا 

ل و ا ق  ه طری ب و  میباشد  ا  .م ز ی ن یه  ل و ا ن  مخاطبا ز ذهنیت  ا ر  الات ب  ی 

 

ل ا ء سحاب  نشا ا است موضوع  ه ثهمچنین  ی آ تهای  ن ا (  (12قال 
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 لکه مُ سور

یه های  ا  2آ ذهنیات عرب  5ت ز  ا ر  الات ین  1400ب ا و  وده  ب سال قبل 

ه  ب کی  و ی دیده موت  پ نستنِ  دا ر وجودی  م ا علت  ه  ب است، یکی  واضح 

ه علت عدم  ب و یکی  ت  وا ه علت سبع سما ب کی  و ی رینش  آف در  فاوت  ت

ها حتی  ن آ غلب  ا سعیر که  ه علت عذاب  ب و یکی  لشیاطین  ل ا  علت رجوم

بشر ق ذهنیات  ز  یه.ا ل و ا طبان  ه مخا ب است چه رسد  ر  الات ب ز  ی ن  رن حاضر 

 

 سوره حج

اشاره دارد، برای ما هم « نسبیت زمان نزد ما و نزد خداوند»از آن لحاظ که به  47آیه 

 سال قبل. 1400است چه رسد به عرب « ذهنیتبالاتر از »

 

آنجا که  که به نقش شیاطین و رابطه آنها با انبیاء سخن میگوید، از 54تا  52آیات 

بیست و یکمی ها شیطان و کارکردش برای ما مجهول است، بالاتر از ذهنیات ما قرن 

 است چه رسد به مخاطبان اولیه.

 

رویت زمین و گردش آن بدور خورشید سال قبل چیزی از ک 1400بطور قطع عرب 

را ( 61نمیدانست و لذا مکانیزم فرو نمودن شب در روز و فرو نمودن روز درشب )آیه 

نمیدانست و این چیزی است که چندصد سال طول کشید تا مردم این مکانیزم را  نیز

 فهمیدند.

 

که در آیه  همچنین است بی اطلاعیِ مخاطبان اولیه از مکانیزم تشکیل و بارش باران

 ذکر شده، 63

 

 سال بعد در چارچوب قوانین جاذبه 1000و نیز نگهداری آسمان که بر زمین نیفتد که 

 «معهود»نه  شد، «مفهوم» زه،ات عمومی،
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 سوره بقره

از این لحاظ که ابزار های مهندسی و نیز علم ناویگیشن در آن روزها فوق  150آیه 

 میلادی است. 7بالاتر از ذهنیات مردم ساکن در قرن العاده ضعیف و ابتدائی بود 

 

 سوره آل عمران

اخیر و با دستیابی بشر به  از این لحاظ که مکانیزمِ آفرینشِ داخل رحم در سده 6آیه 

فهمیده شده، برای مخاطب اولیه غیر قابل دسترس میکروسکوپ های بسیار ریزبین 

 است.بوده و لذا بالاتر از ذهنیات آنان بوده 

 

 سوره نور

بطور قطع بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه بوده، آنها برف ندیده بودند چه رسد  43آیه 

 به تگرگ.

تعبیر میکرده « منی»رنها بعد از نزول این آیه به که ماء را تا ق 45همچنین است آیه 

 اند و آیه مذکور تقریبا هزار سال بعد مفهوم شد.
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 معهود نشده 21هم برای بشر قرن چیزهایی که هنوز  – 01

 

 سوره تین

گفته ایم، نمونه ای است « پیشگوئی های تحقق یافته»مطلبی که در بالا تحت عنوان 

ردنِ اینکه قرآن مطالبی ورای حداکثر قدرت درک و فهم معاصران نزول از درک نک

ر ارج فوق یکی و دوتا نیست و در هر قطعه قرآنی نمونه هایی دارد، و اینکه مطالب پ

 از آن را به سهولت میتوان دید، 

 است؟« احسن تقویم»ثلا اینکه )بطور دقیق( انسان از چه لحاظ در م

 و بر اساس چه مکانیزمی؟

 

 سوره ق

ناَهَا وَزيَ َّنَّاهَا وَمَا لََاَ مِن فُ رُوجٍ ﴿ 10تا  6آیه های  قَ هُم  كَي فَ بَ نَ ي   ﴾ 6أَ فَ لَم  ينَظرُُوا إِلَ السَّمَاء فَ و 
نَا فِيهَا مِن كُلِ  زَو جٍ بَُّيِجٍ ﴿ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَ ت   َر ضَ مَدَد نََّهَا وَألَ قَي   رَ 7وَالأ  ى لِكُلِ  ﴾ تَ ب صِرَةً وَذِك 

صِيدِ ﴿8يبٍ ﴿عَب دٍ مُّنِ  نَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الَْ  ﴾ وَالنَّخ لَ 9﴾ وَنَ زَّل نَا مِنَ السَّمَاء مَاء مُّبَاركًَا فأَنَبَ ت  
اَ طلَ عٌ نَّضِيدٌ ﴿ جزئیات که از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا ﴾ 10بََسِقَاتٍ لََّ

 1400است، چه رسد به مردم  ست، بالاتر از ذهنیات مامکانیزمش برای ما روشن نی

 سال قبل.
 

 سوره مومنون
از آنجا که هنوز در باره اش سخن فصل الخطاب مرضیّ عموم « سبع طرائق»موضوع 

یافت نشده، فوق ذهنیات مخاطب امروز است، و به طریق اولی فوق ذهنیات مخاطبان 

 اولیه نیز هست.

 سوره ابراهیم

آفرینش آسمانها و زمین سخن رفته و این چیزی نیست از  34تا  32و  19 های در آیه

 سال قبل. 1400که تاکنون معهود ما شده باشد چه رسد به عرب 
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البته ممکن است برخی از این گزاره تعجب کنند و بگویند یعنی شما میگوئی آفرینش 

معهود نیست؟ در این آسمانها و زمین که از بدو تولد در آن زندگی کرده ایم برای ما 

 جواب میگوئیم بگذارید موضوع را ساده تر کنیم:

همین آپارتمانی که شما داری در آن زندگی میکنی را خودت ساخته ای یا دیگری 

ئی خودم ساخته ام، در این حالت ساختن یک وساخته؟ ممکن است به درستی بگ

ا هم که در آن آپارتمان برای شما معهود است، حالا میگویم این آسمان و زمین ر

به عنوان زندگی میکنی خودت ساخته ای؟ یا لا اقل در موقع ساخته شدنش بوده ای و 

 ای؟حضور داشته به آن اتفاقاتِ مربوط در شاهد 

مفهوم بودن فرق میکند، و تازه، آفرینش آسمانها و زمین برای ما بله، معهود بودن با 

، مفهوم هم نیست چه رسد به معهود، هستیم« ما اوتیتم من العلم الا قلیلا»که مورد 

 و تازه، ما که بشر قرن بیست و یکمی باشیم این هستیم چه رسد به مشافهین!

 

 سوره اسِراء

هنوز بشر نتوانسته آن را حل کند و لذا هنوز  دارد، که« انتقال ماده»اشاره به  1آیه 

 1400دن معهود بشرِ قرن بیست و یکمی نشده، چه رسد به عرب بی علم و کم تم

 سال قبل.

 

( نه تنها فوق ذهنیات مخاطبان اولیه، بلکه 12)آیه « وکل شی فصلناه تفصیلا»جمله 

 فوق ذهنیات ما ها )بشر قرن بیست و یکی( نیز هست.

 

، فوق (و ما اوتیتم من العلم شیئا قلیلا ). . یسئلونک عن الروح . . 85آیه موضوع 

 رسد به مخاطب اولیه!ذهنیات بشر قرن بیست و یکم هم هست، چه 

 

، در نیستفوق معهودات مشافهین چیزی قائلین به این قول که میگوید در قرآن واقعا 

میگوید این مطلب فوق معهودات شما که صراحتا « ما اوتیتم من العلم الا قلیلا»باره 

 است چه میگویند؟!
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 سوره هود

مٍ ضَ فِ سِتَّةِ مَاوَاتِ وَالَأر  الَّذِي خَلَق السَّ  وَهُوَ که میگوید  7اگر در محتوای آیه  وكََانَ عَر شُهُ  أَيََّ
کمی دقت کنید به سهولت متوجه میشوید که این آیه بسیار از دسترسی عَلَى ال مَاء 

 ذهنیات بشر قرن بیست و یکم نیز دور است، چه رسد به مخاطب های اولیه.

 

رِ يَ قُولُونَ اف تََاَهُ قُل  فأَ تُوا   م  أَ  : که ناظر بر معجزه بودن قرآن باشد، 14و  13آیه های   بعَِش 
تَطعَ تُم مِ ن دُونِ  تََيَََتٍ وَاد عُوا  مَنِ اس  تَجِيبُوا   لََّ   فإَِن﴾ 13إِن كُنتُم  صَادِقِيَن ﴿ الل ِ سُوَرٍ مِ ث لِهِ مُف  يَس 

اَ أنُزِلِ بعِِل مِ اللِ  وَأَن  لِمُونَ ﴿ هُوَ ف َ إِلهََ إِلاَّ  لاَّ لَكُم  فاَع لَمُوا  أَنََّّ  1400در این  ﴾14هَل  أنَتُم مُّس 

سال خیلی مورد تحقیق واقع شده و ابعادی حیرت انگیز از آن شناخته شده، و با وجود 

این، قرآن دانان حیران قرآنند و زبان حالشان این است که ما عرفناک حق معرفتک و 

 وده باشد؟سال قبل ب 1400با این وضع چگونه ممکن است معهود عرب 

 

بًا وَالَّذِينَ آمَنُوا   وَلَمَّا : 94همچنین است موضوع صیحه مذکور در آیه  نَا شُعَي   جَاء أَم رُنََّ نَََّي  
بَحُوا  فِ  بِرَح َةٍ مَعَهُ   ﴾ 94جَاثَِيَن ﴿ دِيََرهِِم  مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا  الصَّي حَةُ فأََص 

 

أنَبَاء ال قُرَى نَ قُصُّهُ عَلَي كَ مِن  هَا  مِن   ذَلِكَ است  100ر فوق یکی آیه از نمونه های موضوع تیت
که حتی ما بشر قرن بیست و یکم هم، حتی تصور ضعیفی هم ﴾ 100قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿

 سال پیش. 1400از آن نداریم، چه رسد عرب های 

 

 خَالِدِينَ ﴾ 106زفَِيٌْ وَشَهِيقٌ ﴿ فِيهَاارِ لََمُ  ينَ شَقُوا  فَفِي النَّ الَّذِ  فأََمَّا108تا  106نیز آیه های 
الَّذِينَ  وَأَمَّا﴾ 107فَ عَّالٌ لِ مَا يرُيِدُ ﴿ ربََّكَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَأر ضُ إِلاَّ مَا شَاء ربَُّكَ إِنَّ  فِيهَا

نََّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  وَالَأر ضُ إِلاَّ مَا شَاء ربَُّكَ عَطاَء غَيْ َ مََ ذُوذٍ  السَّمَاوَاتُ سُعِدُوا  فَفِي الْ 
که هیچکس )حتی انبیاء و اولیاء به نص صریح آیات قرآن کریم( و بشر  ﴾108﴿
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ذهنیتی راجع به مدلول آنها سال قبل( کوچکترین  1400امروزی )چه رسد عرب های 

 ندارد.

 سوره قصص

در باره پایان تاریخ بشر نظر واحدی  ریختا ءاز آنجا که حتی امروز نیز علماء فلسفه

ندارند، و ضمنا نظراتشان متناقض و متباین و متضاد است، این نکته فهمیده میشود 

َر ضِ وَنََ عَلَهُم  أئَِمَّةً وَنََ عَلَهُمُ ال وَارثِِيَن ) 5که محتوای آیه  تُض عِفُوا فِ الأ  نَُّ عَلَى الَّذِينَ اس  وَنرُيِدُ أَن نََّّ
امروز نیز بخوبی فهمیده نشده و ذهنیِ بشر نگشته، چه رسد به ذهن بسیط  تا (﴾5﴿

 و خالی از علم مخاطبان اولیه.

 

 جرسوره حِ

نُونٍ ﴿) 42تا  28آیات  ﴾ 28وَإِذ  قاَلَ ربَُّكَ للِ مَلائَِكَةِ إِنّ ِ خَالِقٌ بَشَرًا مِ ن صَل صَالٍ مِ ن  حَإٍَ مَّس 
عَُونَ 29فَ قَعُوا  لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ تُ فِيهِ مِن رُّوحِيسَوَّي  تُهُ وَنَ فَخ  فإَِذَا  ﴾ فَسَجَدَ ال مَلآئِكَةُ كُلُّهُم  أَج 

﴾ قاَلَ يََ إِب لِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ 31﴾ إِلاَّ إِب لِيسَ أَبََ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿30﴿
جُدَ ﴾ قاَلَ لََ  32السَّاجِدِينَ ﴿ َس  تَهُ  أَكُن لأِ  نُونٍ ﴿ لبَِشَرٍ خَلَق  ﴾ قاَلَ 33 مِن صَل صَالٍ مِ ن  حَإٍَ مَّس 

هَا فإَِنَّكَ رجَِيمٌ ﴿ رُج  مِن   ينِ ﴿34فاَخ  مِ الدِ  ﴾ قاَلَ رَبِ  فأَنَظِر نّ إِلَ 35﴾ وَإِنَّ عَليَ كَ اللَّع نَةَ إِلَ يَ و 
عَثُونَ ﴿ مِ يُ ب   ﴾ قاَلَ رَبِ  38ل وَق تِ ال مَع لُومِ ﴿﴾ إِلَ يَومِ ا37 ﴿كَ مِنَ ال مُنظرَيِنَ ﴾ قاَلَ فإَِنَّ 36يَ و 

عَِيَن ﴿ لَصِيَن ﴿39بِآَ أَغ وَي  تَنِِ لُأزيَ نَِنَّ لََمُ  فِ الَأر ضِ وَلُأغ ويَِ ن َّهُم  أَج  هُمُ ال مُخ  ﴾ 40﴾ إِلاَّ عِبَادَكَ مِن  
تَقِيمٌ ﴿  سُل طاَنٌ إِلاَّ مَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ ي سَ لَكَ عَلَي هِم  ﴾ إِنَّ عِبَادِي لَ 41قاَلَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُس 

هنوز هم فهمیده نشده، یعنی تا حالا هم معهود بشر قرن بیست و یکم ( ﴾42ال غَاوِينَ ﴿

 .سال قبل 1400نیست چه رسد به مشافهین 

 

عًا مِ نَ ) 87سال بشدت در باره آیه  1400مفسران در این  نَاكَ سَب   ال مَثاَنّ وَال قُر آنَ وَلَقَد  آتَ ي  
اختلاف داشته اند، یعنی اینکه مدلول آیه مذکور معهود این همه عالمِ  (﴾87 ﴿ال عَظِيمَ 

بی  در این زمان طولانی نبوده، حالا چطور شده که اینان میگویند معهود مشافهینِ

 ؟!بوده سال پیش 1400 علمِ
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  سوره انعام

هوش ربا  «فی السماوات و الارض ما»وعه از لحاظ عظمت گستردگیِ زیر مجم 12آیه 

است و برای اینکه توجهتان جلب شود عرض میکنیم که فعلا سماوات را میگذاریم 

کنار و فقط به این کره زمین می پردازیم، و فکر میکنیم که این کره زمین که چیزی 

بدانید ندارد که هنوز از دید ما بشر قرن بیست و یکم مخفی مانده باشد! اما بد نیست 

متر(  300-200و یکمی در دریاها به عمق محدودی )مثلا که همین بشر قرن بیست 

دسترسی دارد و ابزار ها و ادوات غواصی تاب تحمل شرایط از آن پائین تر را ندارد، در 

در جاهائی عمق آب از چند کیلومتر هم تجاوز  حالیکه در برخی از دریاها و اقیانوس ها

)در آیه « ما»کترین تصوری از ه آنجاها دسترسی نیافته و کوچمیکند و بشر امروز ب

  فوق( ندارد، این از زمین، چه رسد به سماوات!

 سبحان الله از اینهمه نابینائی نسبت به قرآن!

 

 سوره اعراف

نَاهَا فَجَاءهَا بَِ سُناَ بَ يَاتًَ أَو  هُم  قَآئلُِونَ ﴿) 4آیه  لَك  لحاظ که حفاری  ایناز ( ﴾4وكََم مِ ن قَ ر يةٍَ أَه 

های انجام شده در مورد بقایای انسان هایی که در کتب مقدس از آنها نام رفته و بیش 

از آن مقدار که در آن منابع ذکر شده تقریبا هیچ چیز دیگری از آنان نمیدانیم، نیز، 

 فوق ذهنیات بشر امروزی است، چه رسد به مخاطبان اولیه. 

 

لَهَا بَِل بَأ سَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُم  يَضَّرَّعُونَ سَل  ر  وَمَا أَ ) 95و  94آیه های  نََّ أَه  نَا فِ قَ ر يةٍَ مِ ن نَّبٍِ  إِلاَّ أَخَذ 
سَنَةَ حَتََّّ عَفَوا  وَّقاَلُوا  قَد  مَسَّ آبََءنََّ الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَ 94﴿ ل نَا مَكَانَ السَّيِ ئَةِ الَْ  نََّهُ ﴾ ثَّ بَدَّ م أَخَذ 
عُرُونَ ﴿بَ غ   که به یک قانون الهی در مورد تمدن های ماقبل تاریخ ( ﴾95تَةً وَهُم  لَا يَش 

اشاره دارد، از لحاظ فوق، نه تنها بالاتر از فهم معاصران نزول بوده است، بلکه، چون 

مفسران سلف )تا حالا( از این زاویه دید به آن نپرداخته اند، بالاتر از فهم آنها نیز بوده 

 ه رسد به معاصران نزول سوره.، چاست
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ا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِ  أَرِنّ أنَظرُ  إِليَ كَ قاَلَ لَن ) 143موضوع آیه های  وَلَمَّ
تَ قَرَّ مَكَانهَُ فَسَو فَ تَ رَانّ  بََلِ فإَِنِ اس  ا تََلََّ تَ رَانّ وَلَكِنِ انظرُ  إِلَ الْ  بَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ ى ربَُّهُ للِ جَ فَ لَمَّ

مِنِيَن ﴿ ا أَفاَقَ قاَلَ سُب حَانَكَ تُ ب تُ إِليَ كَ وَأَنََّ  أَوَّلُ ال مُؤ  حتی امروز نیز ( ﴾143موسَى صَعِقًا فَ لَمَّ

 پیش. 1400فوق ذهنیات است، چه رسد به 

 

مُ وَ ) :149 و 148همچنین است موقعیت آیه های  هِ مِن  حُلِيِ هِم  عِج لاً مُوسَى مِن بَ ع دِ اتََّذَ قَ و 
دِيهِم  سَبِيلًا اتََّذُوهُ وكََانوُا  ظاَلِمِيَن  ا  أنََّهُ لَا يُكَلِ مُهُم  وَلَا يَ ه  وَلَمَّا سُقِطَ فَِ  جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلََ  يَ رَو 

مُ  قَد  ضَلُّوا  قَ  ا  أَنَِّ اَسِريِنَ ﴿ يَ ر حَ نَا رَ الُوا  لئَِن لََّ  أيَ دِيهِم  وَرأََو   ﴾ 149ب ُّنَا وَيَ غ فِر  لنََا لنََكُونَنَّ مِنَ الْ 

 

مُُ 154﴿: )155آیه  است همچنین ا أَخَذَتُ  مَهُ سَب عِيَن رجَُلًا لِ مِيقَاتنَِا فَ لَمَّ تَارَ مُوسَى قَ و  ﴾ وَاخ 
تَ هُم  لَك  فَةُ قاَلَ رَبِ  لَو  شِئ تَ أَه  يَ أَتُُ لِكُ مِ ن قَ ب لُ وَإِ الرَّج  نَ تُكَ يََّ نَا بِاَ فَ عَلَ السُّفَهَاء مِنَّا إِن  هِيَ إِلاَّ فِت  

نَا فاَغ فِر  لنََا وَار حَ نَا وَأنَتَ خَيْ ُ ال غَافِريِنَ ﴿  (﴾155تُضِلُّ بُِّاَ مَن تَشَاء وَتَُ دِي مَن تَشَاء أنَتَ وَليِ ُّ
 

ألَُونَكَ عَنِ ال) 187آیه  نَ يَس  اَ عِل مُهَا عِندَ رَبِّ  لَا يَُُلِ يهَا لِوَق تِهَا إِلاَّ هُوَ  مُر سَاهَا قُل  سَّاعَةِ أَيََّ  إِنََّّ
اَ عِ  هَا قُل  إِنََّّ ألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن   ل مُهَا عِندَ ثَ قُلَت  فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأر ضِ لَا تََ تيِكُم  إِلاَّ بَ غ تَةً يَس 

ثَ رَ اللِ  وَلَ  از آن نوع است که ده ها بار میخوانی و نه  ( ﴾187لَمُونَ ﴿النَّاسِ لَا يَ ع  كِنَّ أَك 

 ونه میتوانی بگوئی جذب و هضمش کرده ای! ،میتوانی دل بکنی

 

 سوره کهف

ٍ ) 98تا  93و  90و  88تا  86آیه های  سِ وَجَدَهَا تَ غ رُبُ فِ عَين  حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ مَغ رِبَ الشَّم 
ئَةٍ وَوَجَ  بَ وَإِمَّا أَن حَِ ِ إِمَّا أَن تُ عَذِ  مًا قُ ل نَا يََ ذَا ال قَر نَين  نًا ﴿دَ عِندَهَا قَ و  ﴾ قاَلَ 86تَ تَّخِذَ فِيهِم  حُس 

بهُُ ثَّ يُ رَدُّ  رًا ﴿أَمَّا مَن ظلََمَ فَسَو فَ نُ عَذِ  بهُُ عَذَابًَ نُّك  الِْاً ﴾ وَأَمَّا مَن  آمَنَ وَعَمِلَ صَ 87 إِلَ ربَ هِِ فَ يُ عَذِ 
رًا ﴿ نََ وَسَنَ قُولُ لَهُ مِن  أَم رِنََّ يُس  سُ  ﴾ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ مَط لِعَ 89ت  بَعَ سَبَ بًا ﴿﴾ ثَّ أَ 88فَ لَهُ جَزَاء الْ 

سِ وَجَدَهَا تَط لُعُ عَلَى قَ و   اً ﴿الشَّم  مُ مِ ن دُونِِاَ سِتَ  لَدَي هِ ﴾ كَذَلِكَ وَقَد  أَحَط نَا بِاَ 90مٍ لََّ  نََ عَل لََّ
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اً ﴿ َ السَّدَّ 92﴾ ثَّ أتَ  بَعَ سَبَ بًا ﴿91خُبَّ  مًا لاَّ يَكَادُونَ ﴾ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَ بَين  ي نِ وَجَدَ مِن دُونِِِمَا قَ و 
قَهُونَ قَ و لًا ﴿ َر ضِ فَ هَل  نََ   ﴾ قاَلُوا يََ 93يَ ف  ِ إِنَّ يََ جُوجَ وَمَأ جُوجَ مُف سِدُونَ فِ الأ  عَلُ لَكَ ذَا ال قَر نَين 

نَ هُم  سَدًّا ﴿ نَ نَا وَبَ ي   عَل  ﴾ قاَلَ مَا مَ 94خَر جًا عَلَى أَن تََ عَلَ بَ ي   ةٍ أَج  كَّنِِ  فِيهِ رَبِّ  خَيْ ٌ فأََعِينُونّ بقُِوَّ
نَ هُم  رَد   نَكُم  وَبَ ي   ِ قاَلَ ا95مًا ﴿بَ ي   َ الصَّدَفَين  دَِيدِ حَتََّّ إِذَا سَاوَى بَين  نفُخُوا حَتََّّ إِذَا ﴾ آتُونّ زبَُ رَ الْ 

تَطاَعُوا لَهُ نَ ق باً ﴾ فَ 96جَعَلَهُ نََّراً قاَلَ آتُونّ أفُ رغِ  عَلَي هِ قِط رًا ﴿ طاَعُوا أَن يَظ هَرُوهُ وَمَا اس  مَا اس 
ةٌَ 97﴿ از زبان ﴾ 98ا ﴿مِ ن رَّبِّ  فإَِذَا جَاء وَع دُ رَبِّ  جَعَلَهُ دكََّاء وكََانَ وَع دُ رَبِّ  حَقًّ  ﴾ قاَلَ هَذَا رَح 

محل غروب »سال قبل  1400یک ناظر نقل شده که اهل مناطقی بوده که از نظر عرب 

تلقی میشده، و بسیار فاقد جزئیات و بسیار سوال زا و بسیار « خورشید از نظر آن اهالی

 بهام می باشد.پر ا

 نیز نیست چه رسد به مشافهینبشر قرن بیست و یکمی در هر حال هنوز معهود ما 

 سال قبل. 1400

 

 سوره عنکبوت

بوُا فَ قَد  كَذَّبَ أمَُمٌ مِ ن قَ ب لِكُم  وَمَا عَلَى الرَّسُولِ  وَإِن) 20و  19مکانیزمِ اجرائیِ آیه های  تُكَذِ 
لَ قَ ثَّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَ   يَ رَو ا أَوَلََ  ﴾ 18ال بَلَاغُ ال مُبِيُن ﴿ إِلاَّ  ُ الْ  ﴾ 19يَسِيٌْ ﴿ اللَِّ لَى كَي فَ يُ ب دِئُ اللَّ
َر ضِ سِيْوُا فِ  قُل   أَةَ  الأ  لَ قَ ثَّ اللَُّ ينُشِئُ النَّش  خِرَةَ فاَنظرُُوا كَي فَ بَدَأَ الْ  ءٍ  الآ  إِنَّ اللََّ عَلَى كُلِ  شَي 

 مخاطب های اولیه!به نیز روشن نیست چه رسد  21برای ما ساکنان قرن ﴾ 20قَدِيرٌ ﴿
 

 سوره نحل

ه  ی د ک 18آ میگوی ینهایت  ب ز  ا َ لَغَفُورٌ  الل ِ تَ عُدُّوا  نعِ مَةَ  وَإِن)ه سخن  لاَ تَُ صُوهَا إِنَّ الل 
و  ،(﴾18رَّحِيمٌ ﴿ است  ر  الات ب ا  م ز دهنیات  ا ، هم  ا یه.طبع ل و ا ان  طب  هم مخا

 

ه  ی يَانَِمُ مِ نَ ال قَوَ  قَ ب لِهِم  مَكَرَ الَّذِينَ مِن  قَد  ) 26آ ُ بُ ن   قِهِم   السَّق فُ اعِدِ فَخَرَّ عَلَي هِمُ فأَتََى الل  مِن فَ و 
عُرُونَ ﴿ روز  (﴾26وَأَتََهُمُ ال عَذَابُ مِن  حَي ثُ لاَ يَش  آن  در  ردش  موا لحاظ که  ان  ز  ا
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یشرفت پ مروز هم  ا و  بود  ن نموده، یمشخص  نشناسی  ن ا است ب م  عل ا  ر زی

ا ت ه  کرد ن قدر رشد  ن ر کند، آ آشکا یمان  ا ر ب ا  ر غوامض  ین  ز ا ا ر  الات  ب

ا م مردم  و ،ذهنیات  لطبع  ا قبل، 1400ب  است. سال 
 

 سوره بقره

لَةً تَ ر ضَاهَا  نَ رَى قَد  ) 144آیه  هِكَ فِ السَّمَاء فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب   جِدِ  فَ وَل ِ تَ قَلُّبَ وَج  هَكَ شَط رَ ال مَس  وَج 
رََامِ وَحَي ثُ مَا كُنتُم  فَ وَلُّوا   تُ  شَط رَهُ وَإِنَّ  وُجُوِهَكُم  الْ  قَُّ مِن رَّبُّ ِِ  أنََّهُ وا  ال كِتاَبَ ليََ ع لَمُونَ الَّذِينَ أُو  م  الْ 

ا يَ ع مَلُونَ ﴿ از این لحاظ که کسی به روانشناسی آنحضرت  (﴾144وَمَا الل ُ بغَِافِلٍ عَمَّ

 است چه رسد به مخاطبان اولیه. همگیدسترسی ندارد، خارج از ذهنیات 

 

 سوره آل عمران

ز معجزات است تماما بالاتر از ذهنیات بشر امروز میباشد، که پر ا 63ا ت 33کل آیات 

 سال قبل. 1400به عرب چه رسد 

 

َ لَمَا  وَإِذ  ) 81آیه  تُكُمأَخَذَ الل ُ مِيثاَقَ النَّبِيِ ين  قٌ لِ مَا  آتَ ي   مَةٍ ثَّ جَاءكُم  رَسُولٌ مُّصَدِ  مِ ن كِتَابٍ وَحِك 
مِنُنَّ بهِِ  مَعَكُم   تُُ    وَلتَنَصُرُنَّهُ لتَُ ؤ  رَر تُُ  وَأَخَذ  هَدُوا  وَأَنََّ  ذَلِكُم  إِص رِ  عَلَىقاَلَ أأََق   رَر نََّ قاَلَ فاَش  ي قاَلُوا  أقَ  

از آنجا که موضوعش در فضائی غیر قابل دسترسی برای  (﴾81الشَّاهِدِينَ ﴿ مِ نَ مَعَكُم 

طریق اولی  )ع( نمیباشد و به (اءبشر وقوع یافته قابل درک هیچ بنی بشری )غیر از انبی

 مخاطبان اولیه نیز همچنین.

 

 سوره احزاب

مِنِيَن مِن  أنَفُسِهِم   النَّبُِّ ) 6آیه  لَ بَِل مُؤ  لَ ببَِ ع ضٍ  وَأَز وَاجُهُ أَو  َر حَامِ بَ ع ضُهُم  أَو   فِ أمَُّهَاتُُمُ  وَأُو لُو الأ 
مِنِيَن وَال مُ  عَلُوا كِتَابِ اللَِّ مِنَ ال مُؤ  ليَِائِكُم مَّع رُوفاً كَا إِلَ هَاجِريِنَ إِلاَّ أَن تَ ف  نَ ذَلِكَ فِ ال كِتَابِ أَو 

طُوراً ﴿ از این لحاظ که حتی امروز نیز بطور دقیق معلوم نشده است که حوزه  (﴾6مَس 

و قلمرو این اولویت چیست، و تا این موضوع به اجماع نرسد، هنوز، بالاتر از ذهنیات 
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فوق »نیز  سال قبل 1400مردم برای  ، طبعا،م قرن بیست و یکم خواهد بودما مرد

 .خواهد بود« یاتذهن

 

مَ  رَسُولِ كَانَ لَكُم  فِ   لَقَد  ) 21آیه  َ وَال يَ و  وَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَ ر جُو اللَّ خِرَ اللَِّ أُس  َ كَثِيْاً  الآ  وَذكََرَ اللَّ
وز نیز )نه بطور کامل صیتی آنحضرت حتی تا امراز آن لحاظ که ابعاد شخ (﴾21﴿

روشن و شناخته نشده، بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه بوده بلکه حتی اندکی نیز( 

 است.

 

رًاأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِنََّّ أَر سَل نَاكَ شَاهِدًا  يََ ) 45آیه  از آنجا که کیفیت و حدود  (﴾45وَنَذِيرًا ﴿ وَمُبَشِ 

ذهنیات ما قرن بیست و ل شئون آنحضرت را معین نکرده، بالاتر از و مکانیزم اعِما

 پیش. سال 1400ی ها است، چه رسد به مردم یکم

 

َمَانةََ عَلَى  إِنََّّ ) 72آیه  نَا الأ  نَ  السَّمَاوَاتِ عَرَض  فَق  َ أَن يََ مِل نَ هَا وَأَش  بَِالِ فأَبََين  َر ضِ وَالْ  هَاوَالأ  وَحَلََهَا  مِن  
نسَ  است و جزئیاتی را مشخص « تمثیلی»چون  (﴾72ومًا جَهُولًا ﴿انُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُ الإ ِ

نفرموده، فعلا که بالاتر از ذهنیات ما میباشد و گرچه ممکن است در آینده بهتر مفهوم 

 سال پیش بوده. 1400شود، اما هرچه باشد بالاتر از ذهنیات مخاطبان 

 

 سوره نساء
أَ ) 158تا  153های آیه  لُ ال كِتَابِ أَن تُ نَ زِ لَ عَلَي هِم    لُكَ يَس  مِ نَ السَّمَاء فَ قَد  سَألَُوا  مُوسَى  كِتَابًَ أَه 

بَََّ مِن ذَلِكَ فَ قَالُوا   مُُ الصَّاعِقَةُ بِظلُ مِهِم  ثَّ  أَرِنََّ أَك  رَةً فأََخَذَتُ  مُُ  اتََّذُوا  اللِ  جَه  لَ مِن بَ ع دِ مَا جَاءتُ  ال عِج 
نََّ عَن ال بَ ي ِ  نَا مُوسَى سُل طاَنًَّ مُّبِينًا ﴿ ذَلِكَ ناَتُ فَ عَفَو  قَ هُمُ الطُّورَ بِيِثاَقِهِم   وَرفََ ع نَا﴾ 153وَآتَ ي    وَقُ ل ناَفَ و 
هُم مِ يثاَقاً غَلِيظاً ﴿ السَّب تِ  اد خُلُوا  ال بَابَ سُجَّدًا وَقُ ل نَا لََمُ  لاَ تَ ع دُوا  فِ لََمُُ  نََّ مِن    فبَِمَا﴾ 154وَأَخَذ 

لَِِم  قُ لُوبُ نَا غُل فٌ  الل ِ نَ ق ضِهِم مِ يثاَقَ هُم  وكَُف رهِِم بَِيََتِ  ُ  ل  بَ وَقَ ت لِهِمُ الأنَ بِيَاء بغَِيْ ِ حَقًّ وَقَ و  طبََعَ الل 
مِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ هَا بِكُف رهِِم  فَلاَ يُ ؤ  لَِِم  عَلَى  وَبِكُف رهِِم  ﴾ 155عَلَي   ﴾ 156بُُّ تَانًَّ عَظِيمًا ﴿ مَر يََ وَقَ و 

لَِِم   هُ وَلَكِن شُبِ هَ لََمُ  وَإِنَّ قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُو  وَمَاإِنََّّ قَ تَ ل نَا ال مَسِيحَ عِيسَى اب نَ مَر يََ رَسُولَ اللِ   وَقَ و 
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تَ لَفُوا  الَّذِينَ   بلَ﴾ 157الظَّنِ  وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا ﴿ اعَ بَ ات ِ فِيهِ لَفِي شَكٍ  مِ ن هُ مَا لََمُ بهِِ مِن  عِل مٍ إِلاَّ  اخ 
جم و پرغلظتی در پر است از مطالب پرح (﴾158﴿ حَكِيمًارَّفَ عَهُ الل ُ إِليَ هِ وكََانَ الل ُ عَزيِزًا 

چیزی که کتاب مقدسش مینامند و مطالبی که قبلا در سوره های  باره ادبیات و تاریخِ

یده ایم، و آنها نوعا مطالبی است که امروزه در دانشگاه اعراف و بقره در باره یهود د

رساله های پرحجم دکترا عرضه و تحقیق و ارائه های معتبر در باره هریک از آنها 

م اکنون نیز در بین علماء تفسیر در آنها اختلاف است، و در این میان اگر میشود و ه

به وضعیت  عقرآن نبوده، راجکسی بگوید این مطالب بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه 

 !او چه باید گفت؟ یعقل
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 موضوعاتی که مکانیزم انجامشان هنوز هم معلوم نیست – 11

 

 سوره شمس

از این لحاظ که هنوز  مکانیزم های قوامگیریِ نفس انسانی از عوامل  8و  7آیه های 

و یکمی  ذکر شده در آیه های قبلی شناخته نشده، فوق ذهنیاتِ حتی بشر قرن بیست

  است، چه رسد به مخاطبان اولیه.

 

 سوره طارق

( از این لحاظ که هنوز حتی بشر قرن بیست و یکم نیز 4)بخصوص آیه  4تا  1آیات 

نمیتواند مکانیزم نحوه نظارتِ )یا حراستِ( اعمال شوندهء مذکور را تشریح کند، فوق 

 قبل. سال 1400ذهنیات بشر امروزی است، چه رسد به مخاطبان اولیه 

 

 سوره علق

نشِ داخل رحم در دو سده اخیر و با دستیابی بشر از این لحاظ که مکانیزمِ آفری 2آیه 

به میکروسکوپ های بسیار ریزبین فهمیده شده، برای مخاطب اولیه غیر قابل دسترس 

 بوده و لذا بالاتر از ذهنیات آنان بوده است.

 
 سوره نجم

اتش و ربوط است و خود آن موضوع جزئیاز آنجا که به موضوع شفاعت م 26آیه 

مکانیزمش برای ما مردم قرن بیست و یکم هنوز روشن نشده، به طریق اولی برای 

 سال قبل نیز روشن نبوده است. 1400عرب 

 

 1400هنوز نیز برای بشر مکشوف نشده، چه رسد به عرب  48مکانیزم اجرائیِ آیه 

 قبل.
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شرفته و که کالبدشافیِ پی 19اشاره به موضوعی دارد که تا قرن  46و  45های آیه 

 میکرسکوپ پیدایش یافت مکانیزمش برای بشر واضح نشده بود،

 

، اشاره به چیزی دارد که حتی امروز نیز مکانیزمِ اِعمال ربوبیت الهی برآن 49آیه 

 سال قبل. 1400مشخص نیست، چه رسد مردم 

 

آن لحاظ که به گوشه ای از مکانیزم وحی اشاره دارد، و آن چیزی  از 16تا  11آیات 

است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات بشر و طبعا معاصران 

 نزول نیز میباشد.

 

 سوره اعلی

آن هم به مکانیزم وحی و هم به روانشناسی خاص آنحضرت می پردازد که به  6آیه 

 معاصران نزول را نیز همچنین.لذا نیست، و کسی را راهی  ، هر دو

 

 سوره مزّملّ

سخن از گوشه هایی از مکانیزم وحی دارد، و از آنجا که آن چیزی  7و  6و  5آیه های 

است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات بشری، و طبعا 

 معاصران نزول نیز، میباشد.

 سوره حاقه

لحاظ که به گوشه ای از مکانیزم وحی اشاره دارد، و آن چیزی از آن  51تا  38آیات 

است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات بشر و طبعا معاصران 

 نزول نیز میباشد.
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 سوره مرسلات

از این لحاظ که به مکانیزم توالد و تناسل اشاره دارد، و از آنجا که  23تا  20آیات 

برای مردم قرن هفتم میلادی روشن نبوده، بالاتر از ذهنیات عرب  جزئیات مکانیزمش

 سال قبل بوده است. 1400

 

 سوره قلم

تعریف نشده، بالاتر از ذهنیات معاصران « طائف»از آنجا که مکانیزم عمل آن  19آیه 

 نزول این پاراگراف بوده است.

نیزم آن را تشریح از آنجا که مکا که به بحث استدراج میپردازد، 45و  44آیه های 

نکرده، حتی برای ما بشر قرن بیست و یکمی ناشناخته است، چه رسد به معاصران 

 نزول.

 سوره نباء

از این لحاظ که به جنبه های مختلف آفرینشِ عمومی اشاره دارد، از  16تا  6آیات 

است، چه رسد  آنجا که جزئیات مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما

 سال قبل. 1400مردم  به

 

 سوره واقعه

از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا که جزئیات مکانیزمش  73تا  57آیات 

  سال قبل. 1400برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

 

 سوره رحمان

 25تا  2و همچنین است آیه های 
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 )انسان(سوره دهر 

ین لحاظ که مکانیزم هدایت الهی بر هیچکس روشن نیست، طبعا بر عرب از ا 30آیه 

 سال قبل نیز روشن نبوده است. 1400

 

 سوره قیامه

از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا جزئیات  40تا  37همچنین است آیاتِ 

 1400است، چه رسد به مردم مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما 

 سال قبل.

 

 سوره ق

و نیز آیه  ، سوره نازعات 33تا  27ونیز آیات  سوره فوق. 38آیه همچنین است 

 سوره   39و  38و آیه های  ،معارجسوره  39و آیه  ،قمرسوره  50و  49های 

 اندخ

 

 

 جنسوره 

مکانیزم وحی اشاره دارد، و آن از آن لحاظ که به گوشه ای از  28و  27و  26آیه های 

است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات بشر و طبعا چیزی 

  معاصران نزول نیز میباشد.

 سوره یس 5آیه و  سوره فصلت 6و  3و همچنین است آیه های 

 

 فصلتسوره 

دارد، از آنجا که از این لحاظ که به آفرینش عمومی جهان اشاره  37و  12تا  9آیات 

ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم جزئیات مکانیزمش برای 

 سال قبل. 1400
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  سوره جاثیه

از این لحاظ که به خلق و امر اشاره دارد، از آنجا که جزئیات  13و  12آیه های 

 1400مردم مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به 

 سال قبل.

 مومنسوره 

این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا که جزئیات مکانیزمش برای ما از  57آیه 

و همچنین  سال قبل. 1400روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

 68و  67و  64و  62و  61آیه های  است

 

از  مکانیزم اجابتش تعریف نشده نه تنها بالاتردر باره دعاء است و از آنجا که  60آیه 

 ذهنیات معاصران نزول است بلکه راجع به ما نیز چنین است.

 

 

   سوره یس

از این لحاظ که به آفرینش خاص و قدرت های خاص الهی اشاره  83و  82آیه های 

، دارد، از آنجا که جزئیات مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است

 سال قبل. 1400چه رسد به مردم 

 

  یسوره شور

از آنجا که به وحی اشاره دارد، و آنهم چیزی است که هیچ بنی بشری  8تا  3آیه های 

 را راهی به شناخت مکانیزمش نیست، طبعا بالاتر از ذهنیات معاصران نزول  است.

 

ده، حتی برای از این لحاظ که مکانیزم عملیِ کاری که خداوند صحبتش را کر 12آیه 

وز روشن نیست بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به ما قرن بیست و یکمی ها هم هن

 مخاطبان اولیه.
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از آنجا که به وحی اشاره دارد، و آنهم چیزی است که هیچ بنی بشری را راهی  24آیه 

 به شناخت مکانیزمش نیست، طبعا بالاتر از ذهنیات معاصران نزول  است.

 

و امر اشاره دارد، از آنجا که از این لحاظ که به عالمَ خلق  30و  29و  27های آیه 

جزئیات مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

 سال قبل. 1400

 

 سوره سباء

از این لحاظ که به خلق و امر خاص الهی اشاره دارد، از آنجا که  23و  22آیه های 

ما است، چه رسد به مردم  مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات جزئیات

 سال قبل. 1400

 

از آنجا که به وحی اشاره دارد، و آنهم چیزی است که هیچ بنی  50و  48آیه های 

بشری را راهی به شناخت مکانیزمش نیست، طبعا بالاتر از ذهنیات معاصران نزول  

 است.

 سوره اسِراء

لاتقف »و فواد که دنبال  سمع م و بصر از لحاظ نوع و مکانیزم احراز مسئولیت 36آیه 

، چیزی است که حتی برای ما قرن بیست و یکمی ها نیز آمده« ما لیس لک به علم

 شناخته شده نیست، چه رسد به مخاطبان اولیه!

 

اد و از لحاظ اینکه مکانیزم تسبیح همه موجودات اعم از انسان و حیوان و جم 44آیه

شر قرن بیست و یکمی نیز هست، جن و ملک وغیره را کسی نمیداند فوق ذهنیات ب

 .45همچنین است مکانیزم اجرائیِ آیه  چه رسد به مخاطب بیجاره اولیه.
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چنین موقعیتی دارند، زیرا به داستان آفرینش اشاره دارد که مکانیزم  65تا  61آیات 

 .آن برای هیچکس معهود نیست

 

 شعراءسوره 

یز جزئیاتِ چگونگی وحی رسانی ، از این لحاظ که حتی تا امروز ن194تا  192آیات 

« فوق ذهنیات»برای بشر حل نشده، و این فقره وارد حوزه علم بشری نگشته، حتی 

همچنین است  سال قبل. 1400بشر قرن بیست و یکمی نیز میباشد، چه رسد به بشر 

 به همان دلیل. 224تا  221آیات 

 
 سوره یونس

ی از محور هایی از آیات و الطاف حاوی مطالبی است که بطور پرحجم 6تا  3آیه های 

الهی سخن رانده هریک از آنها برای ما قرن بیست و یکمی ها نیز محل سوالات و 

تحقیق ها است و هنوز به خم یک کوچه از رازهایشان نیز نرسیده ایم، چه رسد به 

 مخاطب های اولیه!

مکن است سبب که م« جالهم بالخیرعولو یعجل الله شراست» 11اجرائیِ آیه مکانیزمِ 

نیز روشن نیست چه رسد مخاطب  21برای ما ساکنان قرن شود، « قضی الیهم اجلهم»

 های اولیه!

 سوره انبیاء

 21برای ما ساکنان قرن « نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه» 18مکانیزمِ اجرائیِ آیه 

 رسد مخاطب های اولیه!نیز روشن نیست چه 

الأَْرضِْ  إِلَىالرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ  سُلَیْمَانَوَلِ» : 82و  81آیه های همچنین است 

وَیَعْمَلوُنَ  لَهُالشَّیَاطِینِ مَن یَغوُصوُنَ  وَمِنَ ﴾81﴿الَّتِی بَارکَْنَا فِیهَا وکَُنَّا بِکلُِّ شَیْءٍ عَالِمیِنَ 

چه مکانیزمی و بطرف  تندباد مذکور طی «﴾82﴿ذَلِکَ وکَُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ عَمَلًا دُونَ 

 کدام سرزمین می رفته و برای حصولِ چه نتیجه ای؟
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 سوره نمل

نیز روشن نیست  21برای ما ساکنان قرن « سلیمانی»مکانیزمِ اجرائیِ برخی از امور 

 و نیز 58و  51مکانیزمِ اجرائیِ آیه های و همچنین است  چه رسد مخاطب های اولیه!

  64تا  60آیه های 

 سوره مریم

نیز روشن نیست چه رسد  21برای ما ساکنان قرن  9و  8و  7مکانیزمِ اجرائیِ آیه های 

نیز  21برای ما ساکنان قرن  90و آیه  26تا  19آیه های و نیز  مخاطب های اولیه!

 مخاطب های اولیه!روشن نیست چه رسد 

 

 سوره حجر

ن رانده شده و تعقیب )بروج و حفظ از همه شیاطی 18تا  16مکانیزمِ اجرائیِ آیه های 

نیز روشن نیست چه رسد مخاطب های  21برای ما ساکنان قرن توسط شهاب مبین( 

  .85و آیه  83و  74و  73آیه های همچنین است  اولیه!

 

 سوره طه

نیز  21برای ما ساکنان قرن استواء رحمان بر عرش(  5و  4ی مکانیزمِ اجرائیِ آیه ها

 . 23تا  11 های آیهو همچنین  اولیه!روشن نیست چه رسد به مخاطب های 

 

  سوره انعام

نیز روشن نیست چه رسد مخاطب های  21برای ما ساکنان قرن  2مکانیزمِ اجرائیِ آیه 

 73و  71و  67و  62تا  59و  .39و  38. 25و  .14.نیزآیه 11همچنین است آیه  اولیه!

 .125و 123و 
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 سوره اعراف

ز هم برای ما مشخص و معین و متعین نیست، چه هنو 26در آیه « انزلنا»چگونگی 

نیز مکانیزم کار  .27همچنین است موضوعات مطرح در آیه  رسد به مخاطبان اولیه.

 .137تا  130و .118تا  116ی آیه ها.و 108و  107. و 58. و 54و آیه  .34آیه 

یکم  از آنجا که مکانیزم وقوع آنها برای ما بشر قرن بیست و 167تا  165آیه های 

 سال قبل. 1400روشن نیست، فوق ذهنیات ما هست چه رسد به عرب 

 179آیه های  . 176و  175آیه های و . 172آیه و . 171همچنین است موقعیت آیه 

 .183و  182و 

 سوره کهف

سال پس از نزول  1300از این لحاظ که غاری با مشخصات این پاراگراف تا  17آیه 

 فوق ذهنیات مخاطبان اولیه میباشد. این سوره هنوز کشف نشده بود،

فرق بین سالهای شمسی و « و ازدادوا تسعا»از این لحاظ که با ذکر جمله  25آیه 

میشود( فوق ذهنیات سال قمری  309سال شمسی  300قمری را بیان میکند )که 

مخاطب اولیه بود، که تا پیدایش عمرخیام و در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی با 

مفهوم، و داخل « و ازدادوا تسعا»توسط عمرخیام این جمله « تقویم جلالی»ظهور 

 ذهنیات ریاضیدانان شد، و قبلا مفهوم نبود.

نیز روشن نیست چه  21نان قرن برای ما ساک 53و  52و  50مکانیزمِ اجرائیِ آیه های 

 .109و  61همچنین است آیه های  رسد مخاطب های اولیه!

 

 سوره فرقان

ه ی آ ا  .29و  26و  25و 24و  23و  22  های موضوع  م ذهنیات  فوق 

مردم  ه  ب ا هم هست چه رسد  و یکمی ه بیست  بل.  1400قرن   سال ق

یههمچنین  آ  .61و  59و .54و  53و  .34و  33 های است 
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ه همچنین  آی آخر  مه  کل ا کنون  77است سه  ت آن  ئی  ا جر ا یزم  ن مکا که 

و بیست  ا قرن  م ذهنیات  ، فوق  نشده دقیق فهم  طور  است، ب یکمی ها 

ه عرب  ب  سال قبل. 1400چه رسد 

 

 سوره سجده

ودن، همچنین  ب کمی ها  و ی بیست  ا قرن  م ذهنیات  لحاظ فوقِ  ز  ا است 

ه های  ی و  18 و 17و .14و  13و  12و  11و  9و  8و  7و  5و  4آ

 .21و  20و  19

 سوره زمر

 آن ارسال برای در باره فروفرستادن قرآن است، و از آنجا که مکانیزم  2و  1آیه های 

هیچکس شناخته شده نیست، خارج از معهودات همگان است، چه رسد به مشافهین 

 یال قبل. 1400

 

ا  ه های ب ی آ است  یل، همچنین  ل ه همین د ب یمه دوم  6و  5شبیه  ن و 

ه  ی  7آ

 

ه  ی ز  67آ ا د  مور ین چند  ا که در  است  ان  ایش چن ئی  14محتو رن سرها ق

و کلا فوق خته  دا ن ا ه سوت کشیدن  ب ا  و یکمی  ر بیست  ا قرن  م ذهنیات 

. کمی ها آن قرن ی ه  ب ات  هاست چه رسد  ی آ است   69و  68همچنین 

یه های  .70و  آ یز   .75و  73و  72و  71ن

 

 سوره لقمان

گرچه اندکی روشن شده  21برای ما ساکنان قرن  11و  10مکانیزمِ اجرائیِ آیه های 

کنیم می بینیم که محتوای در حالیکه اگر نگاهی اندکی دقیق به آیات مذکور است، 

آنها اشاره به مطالبی دارد که قبل از قرن هجده میلادی )یعنی حدود بیش از هزار 
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ی عربِ معاصرِ نزول قرآن بلکه برای کل بشریت سال پس از نزول قرآن( نه تنها برا

یه  شناخته شده نبود. آ است  ه های 16همچنین  ی آ و   .29و 28و  17.

 

 سوره عنکبوت

نیز روشن نیست چه رسد مخاطب  21برای ما ساکنان قرن  45رائیِ آیه مکانیزمِ اج

 های اولیه!

ه های  ی یم 62و  61و  60آ ا ر ب ا  ه ن آ ی  ئ ا جر ا یزم  ن مکا نجا که  آ ز  ا ان ،

 . یه ل و ا ن  مخاطبا ه  ب است، چه رسد  ا  م نیست، فوق ذهنیات   روشن 

یه  آ است   .69همچنین 

 سوره نحل

ه  ی ب 9آ یزمش  ن مکا ات  ی ئ لحاظ که جز ین  ا ز  ولی ا ا ه طریق  ب و  ( ا  م ی  را

است. ا  م ذهنیات  ز  ا ر  لات ا ب یست،  ن یه( مشخص  ل و ا ن  رای مخاطبا  ب

ه های  ی آ است  یمه  .19و  15و  .13و  12و  11و  10همچنین  ن و 

ه  ی آ ه . 22دوم  ی آ ول  ا یمه  ن است  ه  .23همچنین  ی آ ه و  61و  ی  و 97آ

ه های  ی  .100و  99آ

 

 سوره فاطر

ه  ی آن 10آ یزم  ن مکا که  لحاظ  ین  ا ز  بشر  ا رای  یز ب ن ل قرن حاظر  ب ا ق

ات  ز ذهنی ا ر  لات ا ب ولی  ا ه طریق  ب و   ، ا م ز ذهنیت  ا ر  لات ا ب نیست،  تصور 

ه  ی آ است  است.همچنین  یه  ل و ا ن   .13مخاطبا

 

 سوره روم

ه  ی یات  8آ نجا جزئ آ ز  ا رد،  دا ره  شا ا آفرینش  ه  ب که  لحاظ  ین  ا ز  ا

است، ا  م ذهنیات  ز  ا ر  لات ا ب نیست،  ا روشن  م ی  را ب یزمش  ن چه رسد  مکا

ه مردم  ه 1400ب آی است   .27و  11 های سال قبل.همچنین 
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 سوره رعد

است  د»همچنین  زدا ت ا م و  م  الارحا غیض  ات آیه« م مروز  8 در  ا که حتی 

ه عرب  ب است چه رسد  ا  م ذهنیات  ز  ا ر  لات ا ب یز   سال قبل. 1400ن

یه های  آ است مطلب  ه های . 11و  10همچنین  ی  .15و  13آ

 

 سوره بقره

ین لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا جزئیات مکانیزمش از ا 29و  22 های آیه

 سال قبل. 1400سد به مردم برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه ر

 

از این لحاظ که مکانیزم )قضیه ذبح گاو و پیدا کردن قاتل به کمک آن(  74تا  67آیات 

بالاتر از ذهنیات ما نیز هست،  موضوع، حتی بر ما بشر قرن حاضر نیز، مکشوف نیست،

 چه رسد به مخاطب اولیه.

 

آنجا جزئیات مکانیزمش برای ما از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از  164آیه 

 سال قبل. 1400روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

مکانیزم آن برای از آنجا که وحی و نزول قرآن اشاره دارد، و چون  185ابتدای آیه 

سال  1400هیچ بنی بشری روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به عرب 

که راجع به ارتباط با خداوند و جواب گرفتن از حضرتش  186ت آیه همچنین اس قبل.

 است.

 

از آنجا که مکانیزم اجرائیش برای ما روشن نیست )موضوع اثر عجیب انفاق(  261آیه 

همچنین است آیه  سال قبل. 1400نیات ما است، و چه رسد برای عرب بالاتر از ذه

 .265و نیز  .264
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 سوره صف

و مورد عبادت قرار گفتن توسط کلیه خلایق از این لحاظ که به موقعیت خداوند  1آیه

اشاره دارد، از آنجا که جزئیات مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از قرار گرفتن، 

 سال قبل. 1400چه رسد به مردم ذهنیات ما است، 

 

 سوره محمد)ص(

وز روشن نیست، به طریق اولی بالاتر از از آنجا که مکانیزم اجرایش برای ما هن 7آیه 

 ذهنیات مخاطب اولیه نیز بوده است.

از این لحاظ که مکانیزم قفل زدن بر قلب روشن نیست بالاتر از ذهنیات ما  24آیه 

 یه.است، چه رسد به مخاطبان اول

 

 سوره انفال

کرده، از این لحاظ که مکانیزم عملی که خداوند صحبتش را  24آیه و  17 های آیه

حتی برای ما قرن بیست و یکمی ها هم هنوز روشن نیست بالاتر از ذهنیات ما است، 

 63و  53 و  37و 29 های نیز آیه .25همچنین است آیه  چه رسد به مخاطبان اولیه.

 .66و 

 سوره حشر

از این لحاظ که مکانیزم عملیِ کاری که خداوند صحبتش را کرده، حتی برای  9آیه 

یکمی ها هم هنوز روشن نیست بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد  ما قرن بیست و

 به مخاطبان اولیه.

 

 سوره آل عمران

از این لحاظ که مکانیزم چکونگی کارکرد علم خداوند هنوز برای بشر مشخص  5آیه 

از آنجا که از تسلیم آنچه در آسمانها و زمین است سخن میگوید،  83آیه و نشده، 

از آنجا که  140آیه و از آنجا که سخن از مداخله ملائکه دارد،  125و  124آیه های 
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بطور بین جماعت های مختلف تشریح نشده، « ایام» مکانیزم دست به دست دادنِ

 قطع بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه بوده است.

 

 سوره حدید

مکانیزمش برای ما از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا که جزئیات  4آیه 

 سال قبل. 1400روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

از این لحاظ که مکانیزم عملیِ کاری که خداوند صحبتش را کرده، حتی برای  22آیه 

نوز روشن نیست بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به ما قرن بیست و یکمی ها هم ه

 مخاطبان اولیه.

 سوره نساء

نیز روشن نیست  21برای ما ساکنان قرن  171و  130و  79 های مکانیزمِ اجرائیِ آیه

 چه رسد مخاطب های اولیه!

 

 

 سوره طلاق

برای ما  از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا که جزئیات مکانیزمش 12آیه 

 سال قبل. 1400روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

 

 سوره برائت )توبه(

از این لحاظ که به آفرینش اشاره دارد، از آنجا جزئیات  36قسمت نخست آیه 

 1400مکانیزمش برای ما روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، چه رسد به مردم 

 سال قبل.

 

آنجا که مکانیزم اجرائیش برایمان روشن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است، از  126آیه 

 سال قبل. 1400د به مردم چه رس
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 سوره حجرات

از این لحاظ که مکانیزم حبط معلوم نیست، بالاتر از ذهنیات ما میباشد چه رسد  2آیه 

 سال قبل. 1400به عرب 

 

 سوره مائده

شن نیست، بالاتر از ذهنیات ما است چه رسد از آنجا که مکانیزمش بر ما رو 101آیه 

 به معاصران نزول این آیه!
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 شئون خاص الهی – 12

 

 سوره ق

تاکنون مفهوم نشده، و از این لحاظ معاصران نزول نیز با ما « کتاب حفیظ» 4در آیه 

 در این ندانستن مساوی بوده اند.

 سوره رحمان

ز شئون مخصوص اوست اشاره که به شخصیت خداوند و وحی که ا 2و  1آیه های 

برهمگان واضح است و شرحی لازم دارد، چنان بالاتر از ذهنیات بنی بشر است که 

 ندارد.

 

که به مشخصات و مختصات ذات باری تعالی اشاره میکند، چنان  30تا  26آیه های 

دور از ذهن رسِ هر بنی بشری است که سخنی در توضیحش نتوان گفت و این واضح 

 پیش را. 1400رسد عرب است، و چه 

 

 اوند راهی ندارد، همینطور است.نیز از آنجا که کسی به درک کامل عظمت خد 78آیه 

 

  سوره نوح

از آن لحاظ که به گوشه ای از علم و شئون خاص الهی اشاره دارد،  53و  52آیه های 

 و آن چیزی است که هیچ بنی بشری به آن دسترسی ندارد، بالاتر از ذهنیات بشر و

 طبعا معاصران نزول نیز میباشد.

 

 سوره بروج

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره دارد که بالاتر از  20و نیز آیه  16تا  12آیه های 

 ست، چه رسد به مخاطبان اولیه.هذهنیات مخاظبانِ کنونی نیز 
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 زخرفسوره 

ا بالاتر از از آنجا هیچ بنی بشری به روانشناسی الهی دسترسی ندارد، نه تنه 55آیه 

 الاتر از ذهنیات معاصرین نزول این آیات نیز هست.ذهنیات ما، بلکه به طریق اولی ب

 

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره دارد که بالاتر از ذهنیات مخاطبان  86تا  84آیه های 

 اولیه، بلکه حتی مخاظبانِ کنونی است و لذا از ذهنیات مخاطبان اولیه بالاتر است.

 

 فصلتسوره 

ره دارد که بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه، به آیاتی از علم وقدرت الهی اشا 25آیه 

 بلکه حتی مخاظبانِ کنونی است و لذا از ذهنیات مخاطبان اولیه بالاتر است.

 

 سوره سباء

به آیاتی از علم وقدرت خاص الهی اشاره دارد که بالاتر از ذهنیات  7و  2آیه های 

ذهنیات مخاطبان اولیه بالاتر بلکه حتی مخاظبانِ کنونی است و لذا از  مخاطبان اولیه،

 است.

 سوره زمر

ه های  ی است، 46و  44و  42آ الاهی  ه شئون  ب وط  مرب لحاظ که  آن  ز  ا  ،

یز  ن یه  ل و ا ان  ذهنیات مخاطب ذا فوق  ل و  است  بشر  وع  ن ذهنیات  فوق 

 میباشد.

یز همچنین ن یه های  است و  ه شئون 63و  62آ ب وط  مرب لاهی  که  ا

 است.

 سوره روم
ات  ی آ ا  20در  ، که 25ت ه شده ر شا ا هی  ل ا وقدرت  م  عل ز  ا اتی  ی آ ه  ر  ب الات ب

یز،  ن عد  ب رن  ا چند ق ت نِ  ا ظب لکه حتی مخا ب یه،  ل و ا ن  مخاطبا ز ذهنیات  ا

است. وده   ب
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 سوره رعد

ه  ی آ ول  ا یمه  ز  11ن ا ر  لات ا ب و هنوز هم  است  هی  ل ا ز شئون  ذهنیات ا

ه ب است چه رسد  بشر  ء  ا ن ب ا م  پیش. 1400عرب  تما  سال 

ه  ی ز  26آ ا ر  الات ب  ، ره کرده شا ا هی  ل ا وقدرت  علم  ز  ا ایی  ه ه مون ن ه  ب

. یه ل و ا ن  مخاطبا ه  ب میباشد، چه رسد  ا  م  ذهنیات 

 

 سوره ملُک

ه  ی ات  13آ ی نجا جزئ آ ز  ا  ، رد دا ه  ر شا ا هی  ل ا ه صفات  ب که  لحاظ  ین  ا ز  ا

یس ن ا روشن  م ی  را ب یزمش  ن است، چه رسد مکا ا  م ذهنیات  ز  ا ر  لات ا ب ت، 

ه مردم   سال قبل. 1400ب

ات  ی آ است  ا  16همچنین   .18ت

 

 سوره حج

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره شده، بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه،  64در آیه 

 ،65همچنین است نیمه اول آیه  بلکه حتی مخاظبانِ تا چند قرن بعد نیز، بوده است.

 ،76و  75و  74و 70 های آیهنیز و 

 

 سوره بقره

از آنجا که به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره دارد، بالاتر از ذهنیات مخاطبان  77آیه 

 اولیه، بلکه حتی مخاظبانِ قرن حاضر نیز هست.

از آنجا که خالصا به شئون الهی اشاره دارد بالاتر از ذهنیات ما و پس  116و  115آیه 

 اطبان اولیه که جای خود دارند.از ما است و مخ

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره شده،  259و  255و  210 های آیهاست همچنین 

 بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه، 
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 سوره انفال

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره شده، بالاتر از ذهنیات مخاطبان اولیه، بلکه  68آیه 

 است.حتی مخاظبانِ تاکنون نیز 

 

 سوره منافقون

لم وقدرت الهی اشاره نموده، که نه تنها بالاتر از ذهنیات مخاطبان به اموری از ع 11آیه 

 اولیه، بلکه حتی مخاظبانِ حاضر نیز هست.

 

 سوره آل عمران

به آیاتی از علم وقدرت الهی اشاره دارد که بالاتر از ذهنیات مخاطبان  27و  26آیه های 

 ن اولیه بالاتر است.اظبانِ کنونی است و لذا از ذهنیات مخاطبااولیه، بلکه حتی مخ
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 جمع بندی
 یک کلاهبرداریِ علمی

، که به وضوح طرفدار این قسمت م در فضای الکترونیکاز یکی از دوستانِ همگروه

عدم احتواء قرآن مر چیزی را که فوق معهودات مشافهین باشد( است، طرفدار )یعنی 

د، و او چنین مطابق آنچه خود معتقد است، معهود را برایم معنی کنخواهش کردم 

 جواب داد:

:معروف و شناخته شده یعنیمعهود   سلام»  

 کرده شده  مانی. ] م َ [ )ع ص ( پمعهود: دهخدا نامهلغت

 کرده شده.  مانیپ زی(. هرچ اثی)غ 

 و شناخته.  دهید ||)ناظم الاطباء( )از اقرب الموارد(

 معروف  )ناظم الاطباء(

 خو کرده باشند.  یکه به و منزلی و معتاد مسکن معهود ؛ خانه -.)ناظم الاطباء( 

 : و نشناخته دهی. نامتعارف. ند رمعمولینامعهود؛ غ -.)ناظم الاطباء(

 باشند دهیآن را شناخته و د شتریکه پ زیالارب ( )آنندراج ( هرچ ی)منته 

برد.  یمعهود باز م بیالموارد( مرسوم. معمول. متداول: وبه قرار اصل و ترک)اقرب  

 شناسم از اعلام آنچه حادث شود. از... نادر و معهود.  یو دمنه ( چاره نم لهی)کل

بازرفت.  لوفبه قرار معهود و رسم ما تیحضرت و ناح یو دمنه (. نظام کارها لهی)کل

 هایبعض جا بهو دمنه (. و طبع آب آن است که روا بود که سنگ شود چنانکه  لهی)کل

 د. شو یم دهید نیالع یمعهود است و به را

را  ازیت، اد( محمود زر و جواهر خواست و افزون از رسم معهود و عا8)چهارمقاله ص 

 بخشش کرد. 

وانندگان خفهم متداول است و به  و خلق معهود انیلفظ در م نی( ا56)چهارمقاله ص 

 . کترینزد
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کردم و به  داری... و چنانکه معهود بود او را ب ستم( برخا15چ صفا ص  دی)اسرارالتوح

 . میماعت رفتج

 گرید ثنای  فهصحی خادم نهیکه کم نجاستی(. و از ا34چ صفا ص  دی)اسرار التوح

  دهیمعهود خط نسخ درکش قتیملکان را به آب داده است و بر طر

 یناقهروز به سبب آب و هوا در  کی(. 151چ محمد روشن ص  ی)منشآت خاقان 

 نکس کرد.  گستاخ شد و بر احتما کردن محافظت معهود ننمود علت

کرد که  یزبانیبساخت و م ی(. از بهراو دعوت286چ محمد روشن ص  ی)منشآت خاقان 

 عهود معهود نبود.  گریمثل آن در آن عهد و د

 به قرار معهود بازرفت   عی(. نمو زرع و برکت ر162تهران ص  1چ  ینیمی ختاری)ترجمه  

و امثله و مخاطبات  رمناشی د،معهو(. بر قاعده 331تهران ص  1چ  ینیمی ختاری)ترجمه 

 . سندینو یبه تاز

 معهودبر قاعده  شی(. او در مملکت خو367تهران ص  1چ  ینیمی ختاری)ترجمه 

 متمکن گشت. 

. بازگشت لوف(. به قرار معهود و رسم ما391تهران ص  1چ  ینیمی ختاری)ترجمه 

 گفت ...  دندی قرار بر معهود ارادت چون(. 10 ص سندبادنامه)

 .  ستیلستان (کژدم را ولادت معهود ن)گ

 است معهود یرسم کوانیبا ن نظر )گلستان (

    بدعت من آوردم به عالم نیا نه

 یبه رسم معهود در وقت شانیا غامیاز عرض فرستادگان و گزاردن پ بعدعدی( س)

 درانداختند.  ریخلافت مص رسری هیبه پا نیمناسب سخن گرگ

 از او چشم ندارد کرم نامعهود کس ه اگر قارون استمگردان ک یگو رو سفله( یسعد)

 یو ییشناخته شده که مسبوق به شناسا زچی ؛ معهود یش - ( یزدی)ظفرنامه 

 «باشند.

 

 ملاحظه میفرمایید؟



 

92 

 

ریشه قرآنی دارد، وارد زبان فارسی خودش در قرآن نیست، اما یک کلمه که 

سیِ مختلف به معانی دوره قاجار در متون فارتا  هجری شده، از قرن چهارم

در قرن حاضر، معانیِ دگردیسی شده را، این ، آنگاه، دگردیسی یافته مختلف

بیش از مشتقاتش )و  معنیِ کلمه ای قرار داده اند که ریشه قرآنی داردبه غلط، 

ی، این و از این خلط معن معنیِ واضحی دارد(بر این اساس  شده، وتکرار در قرآن بار  60

است، سال قبل  1400منحصرا در سطح فهم عرب اند که قرآن نتیجه را گرفته 

( هجری 15امروز )قرن  به دردکه غیر مستقیم این را القاء کنند که قرآن 

  !میخوردن

   علمی؟!کلاه برداریِروی این کار چه نامی میتوان گذاشت غیر از
که از طریق این را لمه ای و کفرق معنایی دو کلمه معهود ابتدائیِ این دفتر و البته ما در صفحات )

 (بیان کرده ایمکلاهبرداری بجای آن نشانده اند، 

نشان داده ایم که قرآن  که سر به هزاران میزندرا دیدیم، برخی موارد را « دم خروس»علاوه بر اینکه 

که ذیل  گانه قبل 12همان تیترهای  حاوی فوق معهودات مشافهین میباشد، مواردی مانند

 به استشهاد کرده ایم. آنها 

 

البته غلط بودنِ سخن سروش و همفکرانش منحصر به دلیل فوق نیست، دلیل دیگرش 

است و لذا مخاطبانش از « آخرین کتاب خدا»عقلی است و آنهم این است که قرآن 

مخاطبان اولیه گرفته تا آخرین بشرهای روی زمین را شامل میشود و لذا قرآن باید 

البش تعمق میکند آن را، در زمان خودش، طوری باشد که هر کس که در مط

اعجاز »بداند، و دقیقا چنین نیز هست و دلیلش هم وجود اینهمه کتابهای « امروزی»

است که در قرون مختلف نوشته شده که امروز هم می بینیم دائما دارد نوشته « قرآن

حریر را ت« صدها پیشگوئی تحقق یافته»میشود، و این قلم نیز، در این جهت، کتاب 

 نموده که از سایت قابل دانلود است.
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 دفتر دوم
 

 خداوند 

 ؟«بیرون ما»یا است « درون ما»
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1 
 ورود به مطلب

برای ورود به موضوع، سوالی تهیه کرده و برای حدود بیست نفر از کسانی که به علم 

 جوابو فضل می شناسمشان فرستادم، بعضی ها اصلا جواب ندادند، برخی گفتند 

میدهیم اما ندادند، نُه نفر جواب دادند که ذیلا عینا می بینید و مجموع این پرسش 

اتید را مقدم قرار میده برای ورود به بحث و بعد فقرات بحث من و پاسخ های آن اس

 .خویش را عرض میکنم

 ضمنا این را هم بگویم که چون هنگام سوال مشخص نکرده ام که مطلب را برای چه میخواهم،

والم هم در فضای مجازی بوده، از آنجا که ممکن است مایل نباشند نام شریف شان در و س

 .اینجا ذکر شود، نام شریف شان را ذکر نمیکنم، شاید بعدا توانستم اجازه بگیرم و ذکر کنم

 

 اینک اول سوال این بنده و پاسخ های فضلاء و علمای مورد رجوع: 

 سلام» 

 :استعلام

در باره خداوند است که اگر  یپررنگ شده تصورات امیا نیا که ییاز شبهه ها یکی

« الا الله یجبت یف سیل»در جمله منسوب به منصور حلاج  میخلاصه اش کن میبخواه

 کندینمود م

 نیا قیو تصد ستیمقبول مان ن« خارج از ما و جهان یخدا» ندیگویم یکسان امروز

 دهندینسبت م زیمطلب را به مرحوم علامه ن

مانند خلق و جعل و امر و امثال  یت که در قرآن خداوند با قرار دادن کلماتاس واضح

 ییخدا در من است و من در خدا هستم و جدائ»که با  کندیم قیرا تشو یتیآن ذهن

 تفاوت واضح دارد «ستیدرکار ن

 :است نیا سوال
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 ستیاستنادت به چ کردهیسوال م ی، اگر کس گفتهیا محلاج آن جمله ر کهیوقت - 1

 کرده؟یقرآن استناد م اتیآ ای هیاو به کدام آ

 اسلام ( چه بوده؟ خیدر قبل از او )در تار یسابقه فکر حلاج - 2

 نیموافقت آن مرحوم را با ا یروز ها )سالگرد فوت مرحوم علامه( برخ نیا نکهیا - 3

 است؟ یدرست یچقدر ادعا کنندیفکر ادعا م

 

پر ارزش است، اما، خواهش  اریتان بس فیشرو وقت و عمر  دیستین کاریب دانمیم گرچه

 دییفرما تی( جواب عنایموجز و تلگراف اریاستعلام )ولو بس نیدارم به ا

 «کنمیتشکر م قایعم شیشاپیپ

 اینک جواب ها:

 

1/1 
 باز وجود د اشته:  ریاز د هیباب نسبت خدا و جهان سه نظر در

جهان است  رونیبه ارسطو: خدا ب بیول قرا هیدو.  نظر نیاز ا یبیو ترک نانسیترانسندانس، ام

دوم: خدا همان  یۀکند. نظر یهم اداره م دهیهم آفر ای دهیآنرا آفر رونیبطور کامل و از آن ب

 رونیسوم: خدا هم درجهان است هم ب یۀعرفا. نظر یاریسو ب نیجهان است. منسوب به فلوط

راجع به  نیارج جهان باشد. اخ ایتا داخل  اءیاش هیقیدر عرض  ستین یزیجهان چون اصلا چ

 .                                                       یانتولوژ

 ان با خدا دو نگاه وجود داشته: در باب نسبت انس 

 فرزند. /درارباب/بنده و ما

 شمارد.  یم یانسان تیخارج از هو یخدا را منشأ اخلاق یاول

                                                                 .                                                                            یدر تراز ارزش اخلاق ییتجسد خدا ایداند  یخدا م نیانسان را جانش یدوم

 گذرد.  یم ریها از کوچه تفس دگاهید نیاز ا کیهر  یبرا یاستنادات قرآن

تر به رابطه انسان و خدا:                                                                     ینگاه انسان یبرا
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 کنتم.ما  نیهو معکم ا

 . دیمن حبل الور هینحن اقرب ال 

 . فۀیخل الارض یجاعل ف یان 

 فحملها الانسان.  حملنهایان  نیالسموات و الارض فاب یانا عرضنا الامانۀ عل

 هیربک کدحا فملاق یان انک کادح الالانس هایا ای

 

2/1 
 !برادر سلام

 یمح حلاج؛ ؛ یچون مولو یها تیشخص دارد! یعرفان یه غبصگونه مطالب  نیگمانم ا به

 !مطالب را درمتون خود دارند نگونهیو...ا یدراملیوح یعرب نیالد

 شهیتفکر وارد اند براساس همان (یدراملی)ح شانیا را ینیتکو تیولا ایبار گو نینخست کهیبطور

کرده اند واکنون از  زانیالم وارد رین زانیالم در (یینموده ومرحوم علامه )طباطبا عهیش ی

 !اعتقاداتمان شده است

 

3/1 
عرض  قینمود، هرچند اگر بخواهم دق یابیمکان یدر دستگاه عرفان اسلام دیدو جمله را با هر

 .پردازدیم یگریمتفاوت از آن د یزیبه چ کیهر میبگو دیکنم با

 .گرید زیجهان... چاز  "ریغ" یاست، و خدا زیچ کیبه حلاّج منسوب ۀجمل درواقع

 ۀدر چهارچوب رابط یدارد، و دوّم یجا "خدا <=>فرد انسان " ۀدر چهارچوب رابط یاولّ

 ."خدا <=>جهان "

  (existential هایقول فرنگآن، و به یانسان یمعنبه) یوجودشناخت ۀرابط کیبه  یاولّ پس

 (Ontologic یمعنبه) یشناختیهست ۀرابط کیبه  یاشاره دارد، امّا دوّم

که  ییرهایتعب م؛یآشنا هست« من عرف نفسه فقد عرف ربّه»مانند  ییرهایاز رهگذر تعب یاولّ با

 نییآ ژهیو)به یشرق انیآن به اد ۀنیشیشده است، و پشناخته رمسلمانیمسلمان و غ ینزد عرفا

 .گرددیزمبودا( با
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 ادی "وحدت وجود"از آن با اصطلاح و معمولاً  گردد،یبازم یابن عرب یبه عرفان نظر یدوّم اماّ

 لسوفانیف ازیبرخ یاز سو -هندوست  نییآن در آ یخیتار ۀشیکه ر - شهیاند نی. اشودیم

 یافلسفه د؛یاو گرد یۀحکمت متعال یادهایبن ازیکیشد، و  رفتهیملاّصدرا پذ ژهیومسلمان، به

: قرآن و عرفان و هیحکمت متعال روانیقول پبه ایاست از فلسفه و عرفان.  یازهیدر واقع آم هک

 .برهان

مراجعه نمود. مانند  شانیهابه کتاب دیهم با میکربه قرآن شانیاز ا کیاستنادات هر  یبرا

را  شیباور خو انشیسخن که ا نیهرحال؛ اصل ا. بهگرانیصدرا و د "شواهد..."و  "أسفار..."

 .نتواند بود دیاند، مورد ترداز قرآن نموده یفراوان یهاهیمستظهر به آ

 -او  ۀدیبرگز یدر چهارچوب فلسف دیقاعدتاً با زین بارهنیدرا ییشادروان طباطبا یهااشاره به

 ستینگر –است  هیمتعال ۀکه همان فلسف

 

4/1 
  نامتشخص_یخدا

 بر شما سلام

متشخص،  یوارد است. منظور از خدا یجد یمتشخص خدشه ها یثبات خدابر ادله ا امروزه

 دیاست که شما بخواه نیمتشخص مثل ا یاست. اثبات خدا یمستقل و جدا از هست یموجود

 م،یبه آن کهکشان اشراف ندار یاز کهکشان ها هست. ما وقت یکیدر  یقور کی د،یثابت کن

 ؟است یدر آن کهکشان قور م،یکن یادعا م یچطور

خود جهان است، حال ما چگونه  م،یشناس یو م میما هرچه شناخت زیجهان ن نیخصوص ا در

 جهان هست؟ نیخارج از ا یموجود کی م،یکن یادعا م م،یشناس یجهان نم نیاز ا ریغ یوقت

 یجهان هست نیاند. منظور از آن هم افتهی شینامتشخص گرا یبه خدا یاریبس ،یرو نیهم به

  .دانند یم یجهان هست نیگونه است. آنان خدا را ع نیز خدا هما یعرفان یاست. تلق

 :عبارت اند رد،یگ یاز خدا مورد استناد قرار م یتلق نیکه شاهد بر ا یاتیاز آ یبرخ

 . هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطنالف

. هم ظاهر است و هم مینیب یو آنچه که نم ینیب یه ماست ک یزیخدا اعم از آن چ یعنی
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 .نباط

 .تولوا فثم وجه الله نمای. فاب

که  ینکن دایپ ییجا چیخدا همه جا باشد و ه یآنجا خداست. وقت ،یبه هر طرف رو کن یعنی

 باشد یجهان هست نیخدا ع دیخدا نباشد، با

 

5/1 
 سلام علیکم و وقت بخیر

 ازاینها را امام علیه السلام در دعای عرفه فرموده اند. ولی اجمالابنظرم بهتر 

 .این گفته از بایزید بسطامی است نه حلاج -1

  .استناد قرانی او را دقیقا نمیدانم و احتمالا از امثال انّا لله و انی اناالله چنین برداشتی داشته اند

 :علامه حسن زاده خوب فرموده اند

 یسبحان» ایام  الاّ خدا( و اندر جُبهّ ستی)ن« الله یسِوَ یجُبَّت یف سیل» ای« أنا الحق»آنان که 

منِ  دی)پاک است وجودم چه با عظمت است مقام من( سر دادند، بدون ترد «یما اَعظَمَ شأن

برخوردار گشته و در آن حالت  یبر هست یگسترش ذهن ینوع دنیرس تیآنان  از به فعل

 تیدادن به هو نیُّکمال، با تع یجاذبه ریمرتفع در مس یهاصعود بر قله یبه جا ،یرمعمولیغ

 یانهییو آ ستادندیاز حرکت باز ا دادیم جهیرا هم نت یحق تعال تی[ خود که ضمناً محدود]منِ

 یعنی نانیاند. امال مطلق انگاشتهحق و ک دند،ید نهییرو نهاده، آن منِ گسترده را که در آ شیپ

 دهیآتش محض و آهن تفت نیرفته بودند( نتوانستند ما ب یراه ماندگان )البته اگر راه یمهین رد

 .فرق بگذارند

 

« انا الحق» یبه جا یاول آوردند،یم یجملات فوق منِ خود را درست به جا ندگانیاگر گو 

: گفتیم« الا الله یجبتّ یف سیل» یبه جا یو دوم« الحق یانا من الحق و بالحق و ال»: گفتیم

 «یبحان ما اعظم شأنس» یبه جا یو سوم« الله یمن الله و لِللّه و باالله و ال یجبتّ یان ما ف»

منک و لک و بک و  یو جعلتن یو شرّفتن یسبحانک ما اعظم شأنک و قد اکرمتن»: گفتیم

 «کیال
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 یسبزوار یتا ملا هاد یو از ابن عرب نوزایو از او تا اسپ نیفلوطاز فلاسفه پیش از سقراط تا -2

عرفان در مورد است. آنچه و گاه متناقض راجع به وحدت وجود گفته شده شماریمطالب ب

 یردانیفراگ منطبق با خدا شتریب یاز منظر عرفا و فلاسفه غرب کندیم انیوحدت وجود ب

panentheism  ای ییخداو کمتر مفهوم همه باشدیم pantheism   را دارد هرچند در

 ،یدان ریدر خدافراگ یجز خدا وجود ندارد، ول یزیاست و چ یخدا در همه کائنات جار ،هردو

 .هستند انیاو در اع یموجودات انعکاس وتجل ریبالاتر و والاتر قرار داشته و سا یامرتبه خدا در

 

 :با چند مقدمه به مطلب پرداخته اند علامه  -3

 

)مقدمه اول( از آنجا که وجود حقیقتی اصیل است و غیر از وجود چیزی در خارج و واقع نیست، 

صرف و محض دانست. )مقدمه دوم( هرچه را غیر وجود باطل است، باید وجود اصیل را  رایز

عین آن است؛ زیرا اگر که دومی برای وجود اصیل صرف در نظر آوریم، همان وجود صرف و 

وسیلۀ غیر از آن امتیاز یابد، غیر وجود )بنابر مقدمه اول( باطل است، بنا بر  بهغیر آن باشد یا 

گذشت، واحد به وحدت  ترشیپ کهالفرض است. پس وجود صرف، چناناین وجود دوم ممتنع

  حقه است...؛

ن است، چنین وجودی نه قابلیت )مقدمه سوم( و از آنجا که وجود ذاتاً مناقض عدم و طارد آ

که ممکنات هستند(. پس چنین چنانطرد عدم از او را دارد و نه قابلیت حمل عدم بر او )آن

هم از حیث ذات و هم از حیث همه حقیقت وجود  رو،نیالوجود بالذات است. ازاوجودی واجب

حیثیات عدمی  است و همۀهصفات کمال را دارد و از همه صفات نقص و الوجودجهات واجب

 .منزه است

 

 یآمل یالله جواد تی: آسندهینو -وجود در کتاب و سنت  وحدت

ـ مورد جانبه از آنو وحدت شخصیه وجود ـ البته با تحلیل درست و همه یعرفان یخداشناس

است که در مراتب عالی دین تبیین  ی، و بلکه همان توحید ناب ییید و تثبیت متون دینتأ

 یتوحید صمد»که از وحدت شخصیه به  ورزندیاز بزرگان تأکید م یرو برخشود. از همین می
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 .ودتعبیر ش «یقرآن

 کندیکه بر وحدت وجود دلالت م اتیآ یبرخ

 :ایدفرمآیه سوم سوره حدید خداوند سبحان می در

الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ. هرچند این آیه را ـ چنان که امامان  هُوَ

ای تفسیر کرد که با توحید گونهتوان بهاندـ میفرموده یمعصوم در برخورد با مخاطبان عموم

ـ بر احاطه است زدیکریح نکه به مرز تصدر سطح عموم هماهنگ باشد، ظهوری روشن ـ

وجودی خدای سبحان دارد، که همه نظام هستی را از اول تا آخر و از باطن تا ظاهر فراگرفته 

شود؛ بر همین اساس چون خداوند اول است و همین احاطه وجودی به احاطه علمی منجر می

 .و آخر و ظاهر و باطن است، از همین رو به هرچیزی داناست

 :فرمایدبقره می سورۀ 115آیه  در

به هر کجا رو کنید چهره خدا آنجاست. همانا »تُولَُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ؛  فَأیَْنَمَا

این آیه، اگر دست به توجیه و تأویل نبریم و نخواهیم فکر و «. خدا به همه محیط و داناست

 .کندرا تثبیت می نیاسی عرفانی، خداشنروشبرداشت خود را بر آن تحمیل کنیم، به

توانید در آیات اند. شما همچنین میهایی از آیات قرآن در مفهوم توحیدیدو آیه نمونه این

 24سورۀ ق،  16سورۀ واقعه،  85سورۀ بقره،  186سورۀ مجادله،  7سورۀ نساء،  126و  108

ۀ تغابن و... دقت و سور 17ه، سورۀ توب 104سورۀ ملک،  14سورۀ زمر،  56سورۀ انفال،  17و

 .توجه کنید

 اتیروا

روایات، عباراتی که دلالتی روشن بلکه صریح بر توحید عرفانی دارند، بسیار پرشمارند. یکی  در

از مسائل حساس و مهم در باب توحید که در روایات دقیقاً بدان اشاره شده است، حفظ بینونت 

هم نیامیزد. اما نکته اه این دو را باگکه هیچ و تغایر حق و خلق است. موحد واقعی آن است

بین حق و خلق است؟ در روایات تأکید شده است  یکه چه نوع بینونت و جدای اینجاست

و فقط ناظر به اوصاف است، و باید مراقب بود  یبینونت بین خالق و مخلوق، صرفاً بینونت وصف

بین ایشان بینجامد. طبرسی ( یزل)بینونت ع یوجود یحدی نرسد که به جدایاین بینونت به

کند: توحیده تمییزه عن خلقه وحکم مؤمنان و امام موحدان علی نقل می ردر احتجاج از امی

التمییز بینونۀ صفۀ لا بینونۀ عزلۀ؛ یگانگی خداوند، تمییز دادن او از خلق است، و کیفیت و 
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 .یچگونگی این تمییز، بینونت وصفی است نه بینونت عزل

 

 :مرحوم بهجت نقل شده ریبه شرح ز یعارفان ، پرسش و پاسخ زمزم کتاب در

 ای دی، قبول دار ندیگو یرا که اهل عرفان م یوحدت وجود ایآ» :  دیدر پاسخ فردی که پرس»

 : ، فرمودند« نه ؟ 

 

جهت ، در اشتباه . جهت اصابه ، آن است که آنچه  کیهستند و از  بیجهت مص نیاز ا آنان

منافات ندارد  هیقی، با کثرت حق نندیبی، و جهت اشتباه ، آن که آنچه م ستیغ ن، درو نندیب یم

 یاسلام اتیدر قرآن و روا ،یحضرت حق است . موضوع تجل یواحد است ، تجل نندیب ی. آنچه م

 . ماشاء الله ی، ال است، مطرح 

 

و کثرت  هیکموحدت حُاشتباه کرده اند .من معتقد به  هیقیرا با وحدت حق هیوحدت حُکم آنان

 هیقیمطلب را( گفته باشد . آنها هم که قائل به وحدت حق نی)ا یکس دمیهستم و ند هیقیحق

 هیشب تا صبح گر کی، که  ییمحمد کربلا دیاعتقاد را دارند .مثل س نیهستند ، عملا هم

 چه ؟ یبرا هیباشد ،گر هیقیحق حدت. اگر و کندیم

 

الطعام(. سپس اضافه کردند  اکلانی)کانا  کندید مرا ر هیقیوحدت حق یاسلام ثیو احاد قرآن

تناقض  دیبگو یکس نکهی، محال است ،مگر ا هیقیو وحدت حق هیقی( کثرت حق انی: )جمع م

 هیبه( ، اشاره به همان وحدت حُکم سمعیبه( و ) بصریآمده که ) اتی. آنچه در روا ستیمحال ن

 ] قرب نوافل ( ثیک و خلقک و حدالا انهم عباد نهایو ب نکی)لا فرق ب نیاست . همچن

 

 دیخورش یفرمودند : وقت هیقیوحدت حق یدر باره  حاتشانیتوض یالله بهجت در ادامه  تیآ

 ]… شوند اما واقعا هستند ینم دهیآمد ستارگان ، د

 *لهیلا بمزا ءییکل ش ریلا بمقارنه و غ ءیمع کل ش

 البلاغهنهج)ع(    یعل
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 زیآن چ جهیواقع شود و در نت یزیچ نینحو که جفت و قر نینه با یهست ول زیبا همه چ و

وجه  نینه به ا یول ستین اءیاش نیاست و ع زیبا همه چ ریو همدوش او باشد ، و مغا نیقر زین

 ذات او محسوب شود یبرا یمرز اءیجدا باشد و وجودات اش اءیکه از اش

 

 * بوالج و لا عنها بخارج اءیالاش یف سیل

 البلاغه)ع(    نهجیعل

 

 شیکننده و گنجا حلول ءیش تیحلول مستلزم محدود رایحلول نکرده است ، ز اءیاو در اش 

خود مستلزم  زیبودن ن رونیب رایز ستین رونیهم ب زیچ چیحال از ه نیاو است ، در ع یریپذ

 است تیمحدود ینوع

 

 هیکنهه ربوب یجوهرۀٌ ف ۀُیالعبود

 )ص(امبریپ .است تیاست که در کنهش ربوب یجوهر تیعبود

 

6/1 
 .میو تشکر از تلاش مداوم در خدمت قرآن کر تیو تح سلام

 :نکته مختصر چند

تولّوا فثمّ وجه  نمایأ» ست؛یو خلق سازگار ن یحق تعال ییهم اصلا با مفهوم جدا اتیآ نی: اکمی

و « ...یمن نجو کونیما»و « کنتم نمایمعکم أ»و  «دیمن حبل الور هینحن أقرب إل»و « الله

 .«یو لکنّ الله رم تیإذ رم تیمارم»و « اللّه نور السماوات و الأرض»

در  ینیقول مرحوم امام خم. به هیدر ادع ژهیواست، به ادیز اریباره بس نیدر ا اتی: روادوم

امامان  ه،یدر ادع یکه پرسش و پاسخ بوده چه بسا ملاحظه سطح فهم سائل شده، ول یاتیروا

 .ادندیز اریبس قیاند. مصادق عرضه کردهحرف دل را به حضرت ح

چرا که نامحدود  ست؛یسازگار ن یحق و خلق با نامحدود و مطلق بودن حق تعال یی: جداسوم

 در جهان نگذاشت ریغ رتشیغ». گذاردینم گرید زیچ یجا برا
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با ملاحظات  شانیکه ا رسدی: با تتبع فراوان در آثار مرحوم علامه، به نظر قاصرم مچهارم

 یبه باورها زان،یالم فیشر ریتفس زیو ن هیو نها هیخود مانند بدا یدر متون آموزش یختلفم

 یبر مکاتبات عرفان قاتیو تعل ۀیدیاست. اما در کتاب الرسائل التوحنکرده حیخود تصر یعرفان

کتاب  قتای(، که حقی)کمپانیاصفهان نیمحمدحس خیو آقا ش ییاحمد کربلا دیآقا س مانمرحو

تام و  حیوجود تصر یو وحدت شخص یعرفان دیاست، به اصل و اساس عقا یپربارو  نیسنگ

 .استکامل فرموده

 !من اندک پیاست و توان و سرعت تا ادیباره ز نیدر ا سخن

 

7/1 
 دانمیاستناداتش چندان نم ای خیاز تار راستش

 .سمینویدارم خدمتتان م یاجمال ییکه آشنا یمختصر اما

 

. ستین یمتأخر زیو هرگز چ گرددیبر م خیبه عمق تار "احساس" ای "نشدا"گونه  نیا اعجالت

 .یحت رسدیها هم م ( و بل به شمنانی)مخصوصن بودائ انیو هندوئ انیهودیبه  یعنی

 

 انیمعتزل ای ثیاز اهل حد یاسلام حت خیدر تار انیصوف یاست که ابتدا ب،یو هم عج جالب،

 .تقدم استم ایگو (آنها یاصطلاح یدر معنا)فقها  ای

 

 

و بل حس و احساس آن لب لباب  دیتوح یکه معنا دانمیرا م نیتنها هم 2باره سوال  در

 .است یو باستان یمیقد اریاست و بس جاتیعرفان

 

 لاتیو تمث رهایتفس یعرفان دیکنم که توح دیتأک دیپاسخ مثبت دهم اما با لمیرا ما 3 پرسش

است و  "هنردوست" کیتصور  نیحال، ا نیعبحثخور بوده است. در  شهیدارد و هم یمتعدد

  .دی؛ چنان که افتد و دان"هنرمند" کینه 
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مگر که خود  ابدییخوب و درست در نم یرا کس دانیاضیر :یدانیاضیو ر دانیاضیر گفت

 .بداند اتیاضیر

 

 .است قیساده و قابل فهم و تصد ابیو مطلق تقر دیربط مق داستان

 .است نیبنده چن نیگمان ا لااقل

 

 

 .خاص خود داشته و انجام داده اند یمهم فیوظا اعتیهوشمند طب یهدا مانند گردانندگان ائمه

 .اکرد قاعدت لیوجوه را با هم چک و تعد نیا دیدانش چند وجه دارد. و با اما

 .آموز است داستان امام و مأموم. درست مانند آموزگار و دانشفهممیم نگونهیا من

 ... و

 

 !لا جدال و نظر است؛ کی اصرف نیا البته

 

8/1 
]در این قسمت مطلبی را که یکی از دوستان بصورت فایل صوتی فرموده اند و چون نمیتوانست  

عینا عرضه شود پیاده کرده و قسمت لازمش را تایپ نموده و در اینجا نقل میکنم یعنی متن 

 نقل قول است از زبان من و با حذف قسمتهائی[: 8شماره 

از قول حلاج نقل کرده اید واقعا از قول بایزید بسطامی است، و البته راه به مطلبی را که » 

 «(انا الحق)»همان چیزی میبرد که حلاج گفته 

همه اینها هم به قول ابن عربی راه میبرد که بحث وحدت وجود است که حکمای صدرائی آن 

 را پذیرفته اند و از جمله علامه طباطبائی

 تند میگویند هستی یکی استوحدت وجودی هس آنهائی که

 و هند باستان البته از وحدت وجود تقریر های مختلفی هست که برمیگردد به یونان باستان

 تقریرهای یونان باستان فلسفی بوده که در آنها نوع خداناباورانه هم یافت میشود
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 تقریر های هندی باستان نیز عرفانی است

ین است که وجود یک چیز است و واحد است وجودی پذیرفته اند اآنچه که حکمای وحدت 

 که در زبان دین به آن میگویند خدا

اگر کسی بگوید من که خدا نیستم وجود نیستم؟ جوابش این است که نه! تو وجود نیستی، تو 

 موجودی،  تو هست نیستی، تو هستنده ای، تو یکی از تجلیات خدائی

 همین است کلام بایزید و حلاج ناظر به

 مستند این صبغه فکری است اینها ست:آیاتی که 

 هو الاول و الاخر و . . . الله الصمد  

 بنا بر این صبغه کل موجودات تجلی هستند و از جمله کلمات قرآن

 فیلسوفان معتقدند خداوند نمیتواند متشخص باشد

 حل کنندرا فیلسوفان صدرائی سعی کرده اند این 

 «ه ندارم که بگویم )چطور حل کرده اند(نمیگویم زیرا دقیق مطالعمن بیش از این 

 

9/1 
]در این قسمت مطلبی را که یکی از دوستان بصورت فایل صوتی فرموده اند و چون نمیتوانست  

عینا عرضه شود پیاده کرده و قسمت لازمش را تایپ نموده و در اینجا نقل میکنم یعنی متن 

 :ن من و با حذف قسمتهائی[نقل قول است از زبا 8شماره 

 قولی که از حلاج نقل کردید از بایزید است»

 خلاصه قول آنان این است که همه ما هستیم و خدا هم هست

 ضمنا اینهم هست که خداوند فرموده ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم

 خدا دور از ما و دور از جهان نیست و خارج از جهان هم نیست )هو الاول و . . (

خلق میکنیم ، ما از آن جدا نیستیم، لذا کلماتی مانند خلق و  ثالش تصویر ذهنیی است کهم

 جعل خدا را از جهان و مخلوقات جدا نمیکند

 عرفا حالاتی دارند که حالات انسانی شان محو میشود، لذا حرف حلاج حرف خودش نیست
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 نم میرسد:اینکه پرسیدید آیات مورد استناد اینها چیست، فعلا اینها به ذه

 «نفخت فیه من روحی-لمن الملک الیوم للله الواحد القهار-فثم وجه اللهفاینما تولوا 
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2 
 تجدید آشنائی با آیات محکمات و متشابهات

، که آشنائیی با قرآن داریم و بوئی از چیزی کسانی امثال این بنده و شما ،عموما ،اجمالا

محکم و متشابه نامیده میشود به شامّه ما خورده، چیزهایی در باره « علوم قرآنی»که 

میدانیم، و این قلم بنا ندارد وارد تعاریف و مشخصات این هردو شود، اما، ناگزیر است 

 دسته آیات قرآنی میزند:مثال هائی از دو آن، تعریفی از آن هردو بدهد، ولی، قبل از 

 

اذ قال موسی لقومه یا قوم لم توذوننی و قد تعلمون انی : 1مثالی از آیات دسته 

  الیکمرسول الله

الله لا الاه الا هو الحی القیوم لاتاخذه سنه و لا نوم له مافی  :2مثالی از آیات دسته

بین ایدیهم و ما  من ذاالذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما الارضما فی  السماوات و

خلفهم و یحیطون بشی من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض و لا یوده 

 علی العظیمحفظهما و هو ال

، و به آیاتی که مشخصات محکماتبه آیاتی که مشخصات کلیِ دسته اول را دارند 

 گفته میشود. متشابهاتکلیِ دسته دوم را دارند، 

 ،هستند که همگی به سهولت آن را می فهمندمحکمات بگونه ای 

متشابهات بگونه ای هستند که هیچکس با هر مقدار علم نه تنها آنها را نمی فهمد 

 بلکه اساسا نمی تواند بفهمد )لا یعلم تاویله الا الله(
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3 
اینکه گفته میشود برای فهم متشابهات باید آنها را به محکمات ارجاع داد 

 استیک سخنِ بی اصل 

آفتاب، این قلم میتوان در باره تیتر فوق بحث های زیادی کرد، اما آفتاب آمد دلیل 

ی، مناقشه ای، ایرادی، چیزی، دارد، دعوت هرکس را که در باره گزاره فوق ان قلت

 :میکنم به اینکه

همان آیه الکرسی فوق الذکر را موضوع بگیرید و در کل قرآن آیه ای نشان دهید که 

 با ارجاع آیه الکرسی به آن، آیه الکرسی مفهوم شود.

 

میداند، در این « ارجاع متشابهات به محکمات»هر کس که خیلی خود را مدافع 

 درکخائب خواهد شد،  مساعی مکررشاز آنجا که دآزمائی شرکت کند تا خودش خو

کند که فرمول فوق ناصحیح است و مقبره فوق خالی از جسد است و گردوی مذکور 

  پوچ میباشد.

 

حکمات استدلال بر بی اصل بودنِ مذکور این است که متشابهات از جنس م راه دومِ

 ا به محکمات ارجاع داد؟ نیستند، و چطور میشود آنها ر

 متشابهات از جنسی است که هیچکس راجع به هیچیک آنها معهوداتی نداردمثلا 

، اما محکمات از جنس چیزهایی است که همگان معهودات )لایعلم تاویله الا الله(

، رجاع داد؟ )محال استمشابهی راجع به آنها دارند و چکونه امکان دارد آنها را به اینها ا

 (کالری استعظمت چند واحد حد یک واید کسی بگو و مثل این است که
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4 
 چاره ای جز ساختن صورت ذهنی نداریم ،به عنوان بشر ،ما

همه انواع معارفمان، بر اساس نام گذاری و الگو سازی و فرمول بندی  ما، بنی آدم،»

 شکل گرفته است.

ما می نویسیم و میخوانیم و محاسبه و گفتگو میکنیم، ودر همه این امور از علائم 

 استفاده میکنیم، 

کلمات، حروف، اعداد، اشَکال، و علائم مخففه، و چیزهای دیگری با همین کار کرد، 

 ی هستند که وسیله تصورات و ادراکات ما هستند و معارف ما را میسازند. همان عناصر

ه در ذهن مان میگذرد از طریق علائم مذکور به دیگران انتقال میدهیم، ما آنچه را ک

 و بر عکس، دیگران نیز ذهنیات خویش را از همین طریق به ما منتقل میکنند.

 طریق هم تکامل می یابد.علوم ما از همین طریق شکل میگیرد، و از همین 

مسیحیت، و ما از طریق یک علامت جمع که یک طرفش بلند تر است به مفهوم 

بوسیله یک ستاره شش پر به مفهوم یهودیت منتقل میشویم. همه ارتباطات و علوم ما 

بر علائم و سمبُل ها مبتنی است، و فرق اصلی ما با حیوانات و ملائکه هم در همین 

 کلها . . . (  الاسماء است  ) علمّ آدم

 

دیده های بسیار زیادی ما برای مطرح کردن چیزی که نماینده پدیده های زیادی، یا پ 

 باشد، فرمول و الگو میسازیم.

، در زندگی معمولی جواب میدهد، اما «زمین مسطح است»مثلا فرمول یا الگویِ 

باشد جواب نمیدهد و  وقتیکه نیاز به سفرهای طولانیِ دریائی و هوائی و یا بین کرات

 «کروی استزمین »جایش را به فرمول و الگوی بهتری میدهد که عبارت است از 

 

گاهی یک الگو و فرمول به علت جواب دادن به سوالاتِ مطرح و رفع نیازهای فکری و 
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عملی، مدتی طولانی می ماندَ، و برعکس، گاهی هم یک الگو و فرمول به علت ضعفِ 

توانائی برای پاسخ به سوالاتِ مطرح، ازبین رفته و جای خویش  ساختاری، و نیز عدم

 (از همین قلم« حیات اخروی»نقل از اوائل کتاب به )  «فرمول بهتری میدهدرا به الگو و 

 

 

م جز اینکه تعاریفی بسازیم یچاره ای ندار ما برای اینکه به فکر خویش انتظام بدهیم

فاده میکنیم: مثلا نتایج متفق علیه علم، و برای ساختن این تعاریف از منابعی است

دریافته ایم، جهانی که محیط بر ما است، و . . . و متون تجربیاتی که از تاریخ بشر 

 مقدس.

 

اما همواره باید در نظر داشته باشیم صورت های ذهنیی که بشر میسازد مصاب با واقع 

منطبق نمیشود، لذا  نیست، گرچه در طول زمان به آن نزدیک میشود، اما هرگز برآن

د، ضعیف، خوب، یا عالی است، میتوان گفت یک صورت ذهنی راجع به یک واقعیت ، ب

 اما راجع به هیچ صورت ذهنی نمیتوان گفت عین واقعیت است.
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5 
 کدام الگو بهتر جواب میدهد؟

مهم ترین چیزی که برای بشرِ پرسشگر میتواند مهم باشد جمع بندی اطلاعات وارده 

 ه خداوند و الگوسازی در باره حضرتش است.در بار

 

، خداوند، درست و قطعی نیست )سبحان الله عما یصفون(هیچ صورت ذهنی راجع به 

ممکن، یکی از بقیه بهتر است زیرا میتواند در  اما، از بین دو یا چند صورت ذهنیِ

 معرفی خداوند بهتر عمل کند و سوالات بیشتری را جواب دهد.

 

سال کمک کرده دو نوع الگوی ذهنی در باره  1400تفکران در طول آیات قرآن به م

 ما درونخدای از ما و  بیرونخدای ند بسازند: خداو
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6 
  در فهم قرآن عدد مهم است

خداوند قرآن را موعظه هم نامیده ولذا قرآن موعظه هم هست ولذا نمیتواند از نوعِ 

 موعظه گران دو مشخصه دارد :  سخنگوئیِ موعظه گران به دور باشد، و نوعِ سخنِ

ی است حاوی مطالب متنوع، که همه در جهت واحدی «جُنگ»مطالب آنها  - 1

 شود. هستند. یعنی یک منظور در همه آنها دنبال می

 گویند.سخن می« بیشتر»است، « ترمهم»آنها درباره آنچه که به نظرشان  – 2

 

ی از ابزار تکرار استفاده میکند باید لذا در قرآن وقتیکه دیدیم خداوند در باره چیز

بفهمیم که خداوند به آن مطلبِ مکرر عنایت بیشتری دارد تا آن مطلبی که در کل 

 ست.قرآن فقط یکبار متعرضش شده ا
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7 
 دنحمایت میکن« یخدای بیرون»عجیبِ آیاتی که از الگوی  کثرتِ

)به « اللهَ» 592مّ ه( و )به ض« اللهُ» 980مراجعه کنید، می بینید « المعجم»اگر به 

بار است فقط قسمتی از آیاتی را  2697)به کسر ه( که جمعا « اللهِ» 1125فتح ه( و 

خالق و . . ربّ و  و فعلا به کلماتی مانند اله و اللهمآورده که کلمه جلاله را دارد، و 

 نمی پردازیم.

یعنی  71از  سه ستون)به ضم ه( تا انتهای سوره بقره که تقریبا  فقط از کلمه اللهُ

 آمده است: و صفات است، این مطالب %4حدود 

هدَی، مخُرج، یُحیی،  محیط، امر، ضرب مثلا،ختَمَ، زادهم، یستهزء، یمُدُّ، ذهب بنورهم، 

یُریکم، ما بغافل، انزل، علیم، بصیر، یختص برحمته، ذوالفضل، یاتی بامره، یحکم یوم 

تخذولد، یاتی بآیه، کلّم، فسیکفیکم، سمیع، علیم، یعلم، خبیر، عزیز، یبُینّ، القیامه، لای

، رفع درجات، حیّ، قیوم، اخراج اماتهُ، یقبض، یبسط، یوتی مُلک، واسع، اذن الله، علمّ

من الظلمات، لایهدی، یضاعف، غنیّ، بصیر، وعد، یعد، یکفّر، احلّ، یُربی، لایحبّ، 

)به قول آن دهاتی در آن لطیفه: درخت گردکان به این  قدیر، یکلفّ، یحاسب، یغفر،

 درخت خربزه الله اکبر( - -بزرگی 

ا چنین استشهادی پر کنیم، اما اگر میخواستیم، میتوانستیم صفحات زیادی را ب

خواننده این نوع مطالب فهیم است و ما را که همواره علاقمند به خلاصه گوئی بوده 

 د.ایم از اطاله کلام معاف میکن

مورد از افعال و صفات  54از مطالب مربوط به کلمه جلاله  %4یعنی در ذیل حدود 

 بر حمایت از صورت ذهنیِ ( که همه اش دال 1350اش میشود  %100الهی آمده )که 

دارد، حالا اگر هریک از اینها را در همان المعجم دنبای کنیم و « خدای بیرون»

یی میرسد بماند( ]با تخمین مقبول، از بیست مشتقاتشان را بشماریم، به چه عدد نجوم

 هزار بیشتر میشود[

 چه حمایتی دارد؟« خدای درون»حالا ببینیم صورت ذهنیِ 
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را بگذارید جلوی بیست  5آیه ندارد ) 5-4دفتر دیدید که جز  همین 1در قسمت 

هزار و ببینید چه کسر بسیار کوچکی میشود، تازه با در نظر گرفتن این واقعیت که 

نیز « خدای بیرون»اند، و دال بر حمایت از صورت ذهنیِ  آیات نیز ذوجنبتینآن ود خ

 میباشند(
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8 
 ، پذیرفتنی تر است«خدای درونی»، در مقایسه با «خدای بیرونی»الگوی 

 زیرا:

 ی در حمایت از خویش دارد.کثیرآیات فوق العاده « خدای بیرون»الگوی  – 1

 در حمایت از خویش دارد. قلیلی العاده فوقآیات « خدای درون»الگوی  – 2

نیز « خدای بیرون»میتوانند از الگوی « خدای درون»آیات حمایت کننده از  – 3

 حمایت کنند.

 بسیار قوی است، زیرا قرآن است.« خدای بیرون»ماخذ حمایت کننده از  – 4

یک بسیار ضعیف است، زیرا متکی بر قول « خدای درون»ماخذ حمایت کننده از  – 5

و لدین ابن عربی( است که نه نبی مرسل و نه جزء معصومین )ع( است، بشر )محی ا

بعلاوه اینکه مستند او نیز دیده اید برخی از علماء تخطئه  1چنانکه در همان قست 

 نیست.« حجت»و البته که خواب اصلا  ،است« خواب»

آید که گفته  انحراف زا است و امثال سروش از آن در می« خدای درون»الگوی  – 6

خدای »، اما الگوی «قرآن خوابنامه پیامبر)ص( است»و بعدا تکرار و تاکید هم کرده که 

 نیافریده است. انحرافی سال 1400در این تقریبا « بیرون
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 ومسدفتر 
 

 شبههءچند 

 خُرد و ریزِ دیگر
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1 
 قرآن معجزه نیستمیگویند: 

قرآن از اعجاز برخوردار است و متن که آیا متن درباره اعجاز قرآن، سئوال این است »

قرآن چنان است که هیچ کسی نمی تواند مثلش را بیاورد؟ و آیا آن وجوهی که به 

عنوان وجوه اعجاز قرآن برشمرده شده، نظیر فصاحت و بلاغت، نظم و تشریعات چنان 

 است که در کلام های بشری مثلش یافت نمی شود؟

در متن قرآن هیچ گونه اعجازی وجود ندارد و این است که پاسخ من به این سئوالات 

چنان نیست که هیچ کسی نتواند مثل یا بهتر از آن را بیاورد. اگر هم مشرکان قریش 

نتوانستند مثلش را بیاورند، به این جهت نبوده است که متن قرآن به طور مطلق از 

مینی برخلاف در قرآن مضاتمام متون بشری برتر است؛ بلکه به جهت این بوده است که 

باورها و سنت های آنان آمده بود که با فطرت مردم سازگاری داشت و این جاذبه 

خاصی را در میان مخاطبان قرآن ایجاد کرده بود و مشرکان مکه که در موضع خصومت 

 با چنین مضامینی بودند، نمی توانستند مضامینی مانند آن را بیاورند.

اب های آسمانی سابق بود و یا همان گفتگوها نظیرش در کتآنچه که در قرآن آمده، 

و بحث هایی بوده است که میان پیامبر)ص( و قومش صورت گرفته و یا پاره ای توصیه 

های اخلاقی است و بنابراین در قرآن چیزی که نظیر آن نبوده باشد و یا بشر نتوانند 

 مثل یا بهتر از آن را بیاورند، وجود ندارد.

فصاحت و بلاغت قرآن معجزه است؛ چون نمی توان گفت که وان گفت که لذا نمی ت

وقتی مشرکان قریش با یکدیگر سخن می گفتند، فصیح و بلیغ سخن نمی گفتند و 

 لغز و معما مطرح می کردند.

نیز نمی توان گفت که نظم قرآن معجزه است؛ زیرا نظم قرآن از قبیل همان سجعی 

 کمابیش به چشم می خورده است.اسم حج هم راست که در خطابه های خطیبان م
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یا نمی توان گفت که قرآن به لحاظ تشریعات معجزه است؛ چون چند صد آیه پراکنده 

راجع به احکام شرعی هیچ امر خارق العاده ای نیست؛ به خصوص آن که قریب به تمام 

د داشته این احکام شرعی امضائی اند و در میان مشرکان قریش و یا سایر عرب ها وجو

 .است

به علاوه، اگر کسی از ما بپرسد که آیا مثلاً عروۀ الوثقی که در تمام ابواب حکم شرعی 

دارد، برتر است یا قرآن که هم احکام شرعی اش ناقص است و هم به طور پراکنده 

 بیان شده است، اگر تعصب کورکورانه ای نداشته باشیم، بی درنگ خواهیم گفت که

   «ن برتر استعروۀ الوثقی از قرآ

چون این حرف ها را در گروه تلگرامی زده، و چون  هک نقل از یکی از مطالب یکی از نویسندگان معاصر]

تلقی میشود، اخلاقا نمیتوانم نامش را ذکر کنم، اما، باید در همینجا « خصوصی»طبق اساسنامه آن گروه 

راد قرآن ندان و افراد کم ایمان و بی ایمان بگویم که امثال این نوع مطالب دارد بسیار شایع میشود، و اف

 [قبیل مطالب کوشا میباشندبشدت در اشاعه این 

 

یکی از وجوه « صدها پیشگوئیِ تحقق یافته قرآنی»البته ما در کتاب خویش 

مشخص نشان داده ایم و در همانجا چند وجه دیگر  اعچازیِ قرآنی را با تفصیل

و مطالعه آن کتاب، برای ابطال امثال این  را نیز بطور اشاره ای برشمرده ایم،

اما، علاوه بر آنچه در آن کتاب گفته ایم، در اینجا، از  حرف ها کفایت میکند،

 خودداری نمیکنیم که: کوتاه این اشاره

 بر دو دلیل متکی است:  فوق گویندهء مطلبردّ نظر 

 .قرآنی -عقلی، ب  -الف

دشمنان قدرتمندی داشته، اگر ارائه متنی  دلیل عقلی این است که اسلام همواره -الف

مانند یک سوره )آنهم نه در حجمی بزرگ مانند کل قرآن بلکه در حجم یکی از سوره 



 

119 

 

ها( ممکن بود، فکر میکنید دشمنان قوی و ثروتمندی مانند راه اندازان جنگهای 

 ند؟ علی کوچکترین تردیدی در انجامش میکردصلیبی و یا دولت هایی مانند اسرائیل ف

قرآن چهار تحدّی )مبارز طلبی( صریح و ده ها تحدیِ تلویحی دارد، اگر دشمنان اسلام 

که همواره قوی و غنی بوده اند و هستند، یک سوره معادل یکی از سوره های قرآن 

تحدی  میساختند، با این عمل خویش موفق می شدند لااقل چهار غلط در چهار آیه

و در آنصورت به یکباره  از قرآن بگیرند،تحدی تلویحی  صریح و ده ها غلط در ده ها آیه

آبروی قرآن زایل میشد و چیزی نمیگذشت که اسلام هم به یک واقعه تاریخی و کهنه 

 تبدیل میشد.

نساء  نزول قرآن را به علم خویش  166این است که خداوند در آیه  قرآنیدلیل  -ب

هد سوره ای مانند قرآن بسازد باید منتسب فرموده، و این، یعنی اینکه : کسیکه میخوا

 !علمی مانند علم خداوند داشته باشد

موضوع اعجاز قرآن در قرون اولیه به فصاحت و بلاغت منحصر بود زیرا علماء قرآن 

از این نمیدانستند، اما امروز که علم بشر نسبت به آن روزها بسط قابلی شناس بیش 

 اهمیت تنزل یافته است.یافته، فصاحت و بلاغت به یکی از وجوه کم 

 وجوهی که این بنده میتوانم آنها را بشمارم اینهاست: 

قلم در کتاب فوق الذکر تا را این  300)بیش از  پیشگوئی های تحقق یافته -1 

 شمرده و ذکر کرده(

)در بیست و سه سال که پیامبر از ضعف مطلق موقعیت، به قوت  عدم اختلاف – 2

مواضع اصلی قرآن کوچکترین تغییری  ،ین مدت طولانییمطلق موقعیت، رسید، در چن

 نکرد(

 قمری( -قرن  14)بیش از  غلط در نیامدن هیچ موضوع قرآنی تا کنون – 3
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 برای اینکه تصوری از غلط درآمدن داشته باشید مثالی میزنیم:

در تورات کنونی دارد که بنی اسرائیل که شبانه از حوزه نفوذ فرعون فرار میکردند خود 

 و بصورتی اعجازی از آن رد شدند، را به دریای سسرخ رساندند

محال است که  امروز اگر به نقشه ها نگاه کنیم، به سهولت در می یابیم که این امر

جمعیتی که حدود صدهزار تخمین زده میشوند و در بین آنان افراد ضعیف از قبیل 

بنه هم هست، را اگر بخواهند پیران و کودکان کمسال و حیوانات خانگی به همراه بار و 

از حدود قاهره فعلی )که براثر حفاری ها معلوم شده که مسقط الراس فرعون بوده( به 

 ند چندماه طول میکشد و یک شبه محال است.دریای سرخ برسان

 از این غلط ها در تورات کنونی کم نیست، اما قرآن؟ حاش للله!

  هدایت کنندگی دائمی بشر – 4

 ل است، و اگر تلخیص شود خراب میشود، بهتر که در همان کتابچون شرحش مفص

 ملاحظه بفرمایید.

 

 در همان کتاب پیگیری فرمایید.را نیز )که کم هم نیست(  موارد دیگر – 5
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 است خلاف واقعمیگویند: قرآن دارای مطالب 

ظیر این در آیاتی از قرآن مضامینی آمده است که با واقعیات خارجی انطباق ندارد؛ ن»

که آسمان ها هفت تاست و زمین قبل از آسمان پدید آمده و آسمان محل سکنای 

فرشتگان است و ستارگان، چراغ های برج های محافظ این شهرهاست و از آنها برای 

فکنده می شوند و یا یک سدی وجود دارد راندن شیاطین که دشمنان فرشتگان اند، ا

ر پشت آن تا روز قیامت محبوس اند و قیامت که یک قومی به نام یأجوج و مأجوج د

نیز وقتی واقع می شود، ستارگان از آسمان به زمین می ریزند و اگر کسی بخواهد به 

هایی از  آسمان برود، باید از کناره هایش برود و البته موفق هم نخواهد شد؛ چون پاره

تا بودن  این در حالی است که هفت آتش و مس گداخته بر سر او خواهد ریخت. 

آسمان تخیلی بیش نیست و پدید آمدن زمین قبل از آسمان توجیه علمی ندارد و 

فرشتگان نیز موجوداتی مجردند و سکنی داشتن آنها در آسمان بی معناست و این 

عبارت از ستارگانی نیستند که میلیون ها و شهاب هایی که سقوط می کنند، هرگز 

ه دارند و ستارگان هر کدام چندین برابر زمین میلیاردها سال نوری از جو زمین فاصل

اند و سقوط آنها بر زمین توجیه علمی ندارد و شهاب ها نیز هرگز از جنس مس نیستند 

کرده اند،  و اکنون که با ماهواره ها از کوچک ترین قسمت های زمین عکس برداری

گر یک هرگز یک سدی که یک قومی در پشت آن محبوس شده باشند، نیافته اند. ا

 کتابی بخواهد از خدای عالم مطلق نازل شده و ابدی هم باشد، وجهی ندارد، چنین

 )همان نویسنده در همانجا( «مضامین خلاف واقعی در آن مشاهده شود

ز خویش می پرسد  این مفاهیم حقیقتش این است که شخص حیرت میکند وقتی که ا

 از کجای قرآن در آمده؟  مثلا :
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 این مفهوم در می آید که زمین قبل از آسمان پدید آمده؟از کجای قرآن  – 1

 از کجای قرآن این مفهوم در می آید که ستارگان از آسمان به زمین می ریزند؟ – 2

از کجای قرآن این مفهوم در می آید که یک سدی وجود دارد که یک قومی به  - 3

 ( در پشت آن محبوس اند؟هنوز همنام یأجوج و مأجوج )

برود، باید از ای قرآن این مفهوم در می آید که اگر کسی بخواهد به آسمان از کج - 4

کناره هایش برود  و البته موفق هم نخواهد شد؛ چون پاره هایی از آتش و مس گداخته 

 بر سر او خواهد ریخت ؟ 

 از کجای قرآن این مفهوم در می آید که آسمان محل سکنای فرشتگان است؟ - 5

ین مفهوم در می آید که ستارگان، چراغ های برج های محافظ از کجای قرآن ا - 6

 ؟ استفاده میشودهرهاست و از آنها برای راندن شیاطین که دشمنان فرشتگان اند، ش

حقیقت این است که مفاهیم فوق از قرآن فهمیده نمیشود، و ذکر این نوع 

 گوینده این قبیل مطالب است.« قرآن ندانی»مطالب بهترین نشانه 
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 احکام خلاف حقوق بشر

و  ،و تبعیض در حقوق زن و مرد ،احکام برده داریپاره ای از احکام قرآن مثل »

مسلمان و کافر و اهل کتاب، امروزه خلاف حقوق بشر و عدالت و کرامت خوانده می 

شود و لذا بسیاری را بر آن داشته است که اینها را تاریخی و متعلق به گذشته بشمارند. 

 ازل شده و ابدیلی است که اگر یک کتابی بخواهد از سوی خدای جهان ناین در حا

 )همان نویسنده در همانجا(   «باشد، وجهی ندارد، چنین آیاتی در آن وجود داشته باشد

ما تا حالا فکر میکردیم که باید هر چیزی را که صبغه اعتقادی دارد به قرآن عرضه 

گر مخالف قرآن بود مردود است، اما اینک کنیم و اگر موافق قرآن بود پذیرفتنی و ا

د که نه خیر، قرآن را باید به حقوق بشر عرضه کنیم واگر موافق حقوق معلوممان ش

 بشر بود قرآن پذیرفتنی است و اگر نبود قرآن مردود است.

البته در خصوص اینکه حقوق بشر یکی از میوه های )البته فعلا کال و نارس( 

آیه چقدر از فضای امروز حقوق بشر هم جلوتر است قرآن است و اینکه فلان 

بنویسیم اما مطالبی متنوع و مفصل، و این نوع موضوعات و . . . می توانستیم 

ت که حیف میدانیم طرح موضوع به این صورتی که مطرح شده آنقدر رسوا  اس

 اصلا وارد این باب بشویم.

رایی با تخصیص سرمایه یهودیان و نیز مطرح کردن همجنسگ« بزرگ کردن»امروز  

های بزرگ مالی و سیاسی بشدت دارد پیگیری و تبلیغ میشود، و دور نیست روزی را 

ا هم مانند حقوق بشر در اینج« حقوق همجنسگرایان»و « حقوق یهودیان»ببینیم که 
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و آنجا مطرح و جا افتاده شود، در آنصورت حتما کسانی این ایراد را بر قرآن خواهند 

 همراستا نیست!مطالب با مطالبی مانند آن قرآن برخی مطالب  داشت که چرا

که ذیلا بطور اشاره ای عرض میکند، ولی  البته این قلم در باب فوق دو نقطه نظر دارد

 به مقاله مفصلی در آینده موکول میکند:تفصیلش را 

ی خاص و مختص قرآن است، آنجا که میفرماید ترین سندِ واضح حقوق بشرقوی  – 1

علناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. ان س انا خلقناکم من ذکر و انی و جایا ایها الن»

ان ها را چیزی دانسته که که طی آن ملاک افضلیت انس «عند الله اتقیکم اکرمکم

 بل ارزیابی نیست،در این دنیا قا

س از هیچکس دیگر، بالاتر نیست، و به دیگر سخن چک، هیبه عبارت دیگر، در این دنیا

 در این دنیا هیچکس حقوق بیشتری نسبت به هیچکس دیگر ندارد.

یا »، میفرماید «یا ایهاالذین آمنوا»بار  5از  عدست که در سوره حجرات بب اجال

و آیه فوق در ادامه اش می آید! و در این ظرافتی است که بر اهلش پوشیده « ایهاالناس

 نیست!

 پیدایش حقوق بشر معلول پیدایش اسلام و قرآن است.خود  – 2

و به موضوع بحث این دفتر بطور  است،توضیح بر بحث بر و البته چون دو موضوع فوق 

 ی ندارد، بعدا انشاءالله در جای دیگر به آن می پردازیم.مستقیم ربط وثیق
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 در باره چیستیِ وحی پرشبهه مطالب

ماهیت وحی چیست؟ آیا آن چیزی جز فرو رفتن در لایه های روحی خود »

پیامبر)ص( است؟ و آیا آنچه او به عنوان خدا و فرشتگان و شیاطین و بهشت و جهنم 

ی روحی خودش نیست؟ و آیا آنچه را که او بیان می درک می کند، چیزی جز لایه ها

کند، چیزی جز تجربیات روحی خودش است؟ آیا در حالت وحی چنان نیست که لایه 

از خودش سخن می گوید؟ آیا این تجربیات بالاتری از وجود خودش با لایه ای فروتر 

بد و یا عرفانی و یا تجربیات نزدیک مرگ که شخص در آن حالت، خود را خدا می یا

خود بالاترش به خود فروترش سخن می گوید، نمی تواند مؤید این فرضیه باشد؟ آیا 

 آنچه را که پیامبران در قالب برپایی قیامت و حضور در بهشت و جهنم می یابند،

چیزی جز همان صور برزخی و رؤیایی و مثالی خودشان نیست؟ و آیا بر اساس آن 

شته و شیطان و بهشت و جهنمی خارج از روح و نمی توان گفت که اساساً خدا و فر

 روان شخص وجود ندارد؟

و آیا معقول است که این جهان با این عظمت که میلیاردها سال گذشته تا به کمال  

 با یک دمیدن در شیپوری نابود شود؟ و آیا اگر عالم پس از مرگ،کنونی رسیده است، 

 ادی کنونی است و جا را برای وجودجنبه روحی و برزخی داشته باشد، مزاحم عالم م

 )همان نویسنده در همانجا(  «عالم کنونی تنگ می کند؟

 این بحث دو قسمت دارد:

 ماهیت وحی    - 1

 های وحینا معقولی برخی از خروجی  - 2
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 که اینک ذیلا هریک را جداگانه رسیدگی میکنیم :

 ماهیت وحی

ه بطور خلاصه میگویند قرآن قول آنچه در بالا مشاهده میشود تکرار اقوالی است ک

های اوست )سروش( و یکی میگوید « خواب»خود پیامبر است، منتها یکی میگوید 

حامد ابوزید و برخی دیگر هم های اوست )مجتهد شبستری( و محمد ارکون و « فهم»

یفرقون بین الله و »چیزهایی شبیه به همین ها میگویند و قدر مشترک همه اقوالشان 

ت و صراحتا با نصوص واضح قرآنی مغایر و مخالف و مضاد است و لذا به اس« رسوله

 میگوئیم مردود است.« قرآن خوان»عنوان یک 

مردودیت فوق کرده ایم و در اینجا هیچ بحث کافی در  «آنتی سروش»کتاب خویش )و در 

 نمیخواهیم وارد آن شویم و کنجکاوان احتمالی را به همانجا ارجاع میدهیم(

حث محکمات و متشابهات در همین کتاب و هم در کتاب آنتی سروش گفته هم در ب

 .محال است چیستیِ وحی ورود به این حوزهایم 

و وجه محال بودن درکِ چیستیِ وحی به این است که وحی بر ما محیط است و ما 

)واگر کسی ان قلت کند که ما در این جهان هم محاط هستیم پس در آن محاط میباشیم 

ست که اینهمه علم در باره آن یافته ایم و اینهمه تصرفات در آن کرده ایم در جواب چگونه ا

نیستیم بلکه این جهان خانه ما است و ما صاحبخانه هستیم و  میگوئیم ما در این جهان محاط

علم ما از جهان و تصرفات ما در جهان از نوع علم و تصرفات مالکانه است و ما و کل جهان ما 

 هستیم(  محاط در وحی

خویش گفته ، اما یک کلمه در باره ذات « صفات»و « آیات»خداوند در قرآن آنهمه از 

و عاملان و کارگزاران وحی گفته « حواشی»نین آنهمه در باره خویش نفرموده، و همچ

اما یک کلمه در باره چیستی وحی نفرموده، چرا؟ زیرا ما راهی به درک این دو قلم 

روبات راهی به درک سازنده خود ندارد و نمیتواند داشته  نداریم، همانطور که یک

 باشد.  
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است که در باره چیستی « م الا قلیلاوما اوتیتم من العل»دلیل قرآنی این موضوع هم 

را به چیزی تفسیر کرده اند که « روح»آمده، و برخی از علماء ناوارد و ناشی « روح»

در آیه سوره اِسراء همان چیزی « روح»از نامیده، در حالیکه منظور « نفس»قرآن آن را 

و « من امرناروحا »و « نزل به الروح الامین»و « تنزل الملائکه و الروح»است که در 

و امثال آنها است، نه روح انسانی که موضوع علم روانشناسی و تکنیک « روح القدس»

 نامیده شده است.« نفس»روانپزشکی است، که در قرآن 

نمیتوانم از گفتن این اظهار تعجب خودداری کنم که نمیدانم این  در پایان این قسمت

غیر از آنچیزی که خود قرآن با  ی است که در باره وحی همه چیز میگویند»...«چه 

صراحت و با تکرار زیاد میگوید که پیامبران مانند لوله آب و مانند نوارضبط صوت و 

ا که از وحی دریافت میکنند هستند( که چیزی ر« عبد)»مانند نامه رسان هستند 

و « لایه های روحی»بدون دخل و تصرف و بطور کامل همان را تحویل میدهند، این 

لایه بالاتری از وجود خودش با لایه ای فروتر از خودش سخن »و « ات روحیتجربی»

 !یعنی چه؟« می گوید

 نا معقولی برخی از خروجی های وحی

ست که قبلا دیده ایم، در این مورد به دو تا از این نیز از جنس آن سوءبرداشت هایی ا

دیده، در حالیکه اگر یکبار قرآن « مشکل دار»مولفه های آخرتی اشاره نموده و آنها را 

را خوانده بود، متوجه میشد که قرآن آخرت را به زندگی کاملی که زمین پس از باران 

مرده دارد بیدار میشود و ز خواب زمستانه که زندگیی نزدیک به بهاری پیدا میکند و ا

سوره ق و جاهای زیاد  11تا  9طراوت و سرسبزی و بالندگی می یابد، )در آیه های 

دیگر( مثال میزند، و نیز در جای دیگری شرایط فعلی جهان را به زندگی در آخرِ شب 

روز که زندگی در آن کامل که چیزی نزدیک به مرگ است، و آخرت را به زندگی در 

سوره تکویر(  مثال میزند و توصیفاتی که وحی از قیامت  18و  17ه های است )در آی

میکند، نه تنها هیچ وجه مشترکی با آنچه ایراد مذکور نشاندهنده آن است ندارد، بلکه، 

 اصلا چیز دیگری است، و هم معقول و هم مطلوب است. 
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 استوحی مضرّ و مخلّ میگویند 

بشر نمی شد، هیچ مشکلی پدید نمی آمد؛ اگر وحی وارد حوزه های معرفت های »

اما وحی وارد حوزه هایی شده است که با روش های معرفتی بشری اشتراک دارد و با 

 روش های تجربی و عقلی بشر هم قابل حصول است و لذا مشاهده می شود،

 )همان  «دستاوردهای وحیانی تعارض وجود دارنددستاورهای عقلی و تجربی بشر با 

 همانجا( نویسنده در
 

 هم شد!« مزاحم»و « مشکل زا»خیلی ممنون ! حالا دیگر وحی 

جهت اطلاع عرض میکنم که اگر وحی نبود بنی آدم در بیچارگیی که هیچ کاری از او 

بیفتد! به آیه زیر توجه بر نمی آمد می ماند و هرگز نمیتوانست چیزی از حیوانات جلو 

 کنید :

 لیریه کیف یواری سواة اخیه... ...بعث الله غرابا یبحث فی الارض 

و همچنین تکنولوژی حرکت بر روی آب، و خیاطی، وذوب فلزات، و عایق کاری، و 

معماری، و جهت یابی، و ریاضیات و بطور کلی هر آنچه مایه تمدن و فرق بین انسان 

 حی داریم ، به آیات زیر نگاه کنید : و حیوان است را از و

 ا واصنع الفلک باعیینا و وحین

 علمناه صنعه لبوس لکم 

 النا له الحدید 
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 و اسلنا له عین القِطر 

 یعملون له من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات 

  لتعلموا عدد السنین و الحساب

 (  5( علمّ الانسان ما لم یعلم ) 4علمّ بالقلم )

 همچنین اخلاقیات و فضیلت های انسانی را از وحی داریم:

 هم و یعلمهم الکتاب و الحکمة  یزکی 

، چه عینا «یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه»در تمام طول تاریخ انبیاء، ترجیع بندِ 

 ستور کار انبیاء، بوده است.و چه مترادفا، بطور ثابت، در سبد وحی و در د

یعنی رشد فضیلت های انسانی )یزکیهم(، و مفاهیم متعالیِ مندرج در کتب آسمانی 

در مقابل کلماتی مانند نادرست و خرافه و باطل و  -مهم الکتاب(، و مطالب حق )یعل

)والحکمۀ(، مورد دغدغه دائمی خاطر و وجههء دائمی همت وحی بوده  –گمراه کننده 

 است.

« یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» فقط یکبار بوده، « بعث الله غرابا . . »یعنی اگر 

 تیجه اش هم روشن است:همیشگی و دائمی بوده و ن

نگاهی به تاریخ بشر بما نشان میدهد که در ابتدای بشریت سبعیت و خشونتِ 

ان مستقیم و حیوانگونه بطور آشکار و عریان و جود داشته )که مثلا یکی از فرزند

بلافصل حضرت آدم بر سر یک مطلب جزئی برادرش را میکشد( اما اینک که دوره 

وس است که آن حالت گرچه از بین نرفته، اما توافق بلوغ بشریت است کاملا محس

عمومیی بوجود آمده که آن حالت را بد و زشت و نکوهیده و غیر قابل قبول کرده، و 

ت هائی به منظور جلو گیری از تکرار آنها اِعمال در صورت مشاهده و اثبات، مجازا

 ی در زندگی بشر؟و این چیست جز نتیجه نفاذ و تاثیر تدریجی آموزه های وح میشود.
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« رهنمود های قرآن برای بشر قرن بیست و یک»ما در کتاب خویش به نام البته 

بیشتر از این بپردازیم شرحی در این خصوص داده ایم که البته قصد نداریم در اینجا به 

 کور توصیه میکنیم.ذو کنجکاوان را به مراجعه به کتاب م
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 جامعیت قرآن
ن است که آیا قرآن جامع است و و بیانگر هر چیزی است که سئوال مطرح در اینجا ای

 بشر تا روز قیامت به آن نیازمند است؟

 در پاسخ می گویم:

پیامبر)ص( جامع تمام آموزه های دینی نبود؛ چه رسد اولاً، قرآن حتی در عصر و مصر 

 به این که جامع تمام آموزه های دینی در تمام اعصار و امصار بعدی باشد.

به واقع، حاشیه ای بر دیانت عرب حجاز عصر پیامبر)ص( برشمرده می شود؛ این قرآن 

وده، آیاتی چنین که هرگاه قصد اصلاح و تکمیل آموزه ای دینی نسبت به دیانت عرب ب

 [1]نازل می شده؛ 

لذا در قرآن هرگز متن دیانت عرب نیامده؛ بلکه حاشیه هایی بر آن دیانت آمده است 

ا حاشیه اش که قرآن باشد، برای آن عصر جامع و کامل دانسته و متن دیانت عرب ب

 [2] می شود.

سئوالات سوره ای که در قرآن به چشم می خورد، هر کدام ناظر به حاجات و  114این 

و مسائل عرب حجاز عصر پیامبر)ص( که به تدریج طی دوره رسالت آن حضرت، مطرح 

ام مردم در همه اعصار و در زمینه همه می شده، نازل شده است؛ نه این که ناظر به تم

 موضوعات نازل شده باشد.

ثانیاً، اگر قرآن جامعیت داشت، دیگر حاجتی به مراجعه به سنت نبوی و عترت 

)ص( وجود نداشت. این که پیامبر)ص( سفارش کرد که علاوه بر قرآن به عترت پیامبر

یت آن برای اعصار دیگر هم مراجعه کنید، خود دلیلی بر ناقص بودن قرآن و عدم کفا

 [3] است.
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ثالثاً، در قرآن هرگز مسائل و حاجاتی که در اعصار بعدی مطرح شده، نظیر بیمه، بانک 

انتخابات، شبیه سازی، تلقیح خارج از رحم، رحم اجاره ای و مانند داری، تفکیک قوا، 

 [4] ند.آنها نیامده است و این نمونه هایی است که از ناقص بودن قرآن حکایت می ک

اگر گفته شود، در قرآن کلیات آمده و جزئیات به مراجعان به قرآن واگذار شده است 

ن صورت، هریک از کتاب های آسمانی تا از قرآن استخراج کنند، گفته می شود، در ای

دیگر مثل کتاب مقدس نیز جامع خواهد بود و لذا هیچ تفاوتی میان قرآن و غیر قرآن 

 سنده در همانجا()همان نوی     وجود نخواهد داشت.

 
لتنذر قوما ما انذر آبائهم فهم »[: این سخن کلا و جزئا باطل است و آیاتی از قبیل 1]

( و نظایر 144)انعام « ام کنتم شهداء اذ وصیکم بهذا . . ». . . . . و  (6)یس  «غافلون

، نشان میدهد، جامعه معاصر نزول وحی در مشتی نیست که کم هماین نوع آیات، 

  غلت و غوطه میخوردند )چقدر قرآن ندانی!!(از اباطیل و خرافات 

رآن آمده، پس این [: برعکس، متن دین عرب معاصر نزول وحی، بارها و بارها در ق2]

استدلال ها و نکوهش های مربوط به چند خدائی و استدلال ها و نکوهش های مربوط 

ثل و مَ )سوره مومنون( به اینکه خالقیت خدا را قبول دارید اما ربوبیتش را قبول ندارید

 این نوع آیات همآن راجع به فرق توحید و شرک زده )سوره روم( و و و )هایی که قر

 (زیاد است

و پیروزی در جنگ های دفاعی بدر و احُد و خندق و غیره، عده  پس از هجرت[: 3]

لام پیوستند که رسوبات دوره جاهلی را نیز با خویش می آوردند زیادی به جریان اس

و توصیه به مراجعه به عترت برای پالایش و زدودن آن پسماندها بوده، نه آنکه قرآن 

 عیبی داشته باشد.

قرآن راجع به چگونگی کشاورزی و دامداری آمده، خیر! اصلا ماموریت قرآن [ آیا در 4]

آن شخص نوال بانک و بیمه و چیزهای دیگر که این چیز ها نیست، به همین م

 برشمرده نیامده و لازم هم نبود بیاید.
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 بطون قرآن
است که آیا قرآن از چیزی به نام بطون که  سئوال مطرح راجع به بطون قرآن این

ر، آیا در آن معانی ژرفی متمایز از کلام بشری باشد، برخوردار است و به عبارت دیگ

 وجود دارد که متفاوت از معانی کلام های بشری است؟

 در پاسخ باید گفت که بیش از دو معنا به هر کلامی قابل انتساب نیست:

مان معنایی که بر مواضعه و استعمال اهل زبان مبتنی یکی معنای عرفی است؛ یعنی ه

 راجعه کرداست و لذا برای فهم چنین معنایی باید به عرف م

و دیگر معنای عقلی است؛ یعنی لوازم عقلی و منطقی معنای عرفی که در منطق و 

 اصول فقه بیان شده است؛

کلامی اعم از قرآن و غیر اما معانی بی ربط و آسمان و ریسمانی قابل انتساب به هیچ 

 قرآن نیست و تفسیر به رأی برشمرده می شود. بنابراین، قرآن از این جهت با کلام

بشری هیچ تفاوتی ندارد و لذا تحت عنوان بطون قرآن نمی توان معناهایی را به قرآن 

نسبت داد که نه عرفی است و نه عقلی. لذا قرآن خصوصیتی به نام بطون که سایر 

 )همان نویسنده در همانجا(   از آن بی بهره باشند، ندارد.کلام ها 

 

، در آن روزها چطور فهمیده .«رونها . بغیر عمد ت». . )یعنی ستون( در جمله  «دعمَ»

 میشد و امروز چطور فهمیده میشود؟

آن روزها اینطور فهمیده میشد که ستون هائی هست اما ما نمی بینیم، و امروز در 

 فهمیده میشود. قالب جاذبه عمومی
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 .از این نوع مثال ها در قرآن فوق العاده زیاد است

ست، و چون خواننده این نوع مطالب ازنوع خواص از این مثال ها در قرآن بسیار زیاد ا

 اند، نیاز به شرح طولانی نیست.

چون خداوند چنین مقدر کرده بود که قرآن آخرین وحی باشد و میدانست که بشر در 

تکامل خواهد یافت، چنان فرموده که بشر همراه تکاملی که می یابد، در علم و فن 

ندهء خویش بفهمد و لذا لازم بود در نوع قرار ابهرعصر قرآن را متاسب با فهم تکامل ی

دادنِ کلمات در قرآن، کلماتی را بکار کیرد که ظرفیتِ تناسب با دگردیسیِ تکاملیِ 

 انسن را داشته باشد. 
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 مغیبات قرآن
سئوالی که اینجا مطرح است، این است که آیا در قرآن نظر به این که راجع به حقایق 

ن و شیاطین و قیامت و بهشت و جهنم سخن گفته شده و غیبی نظیر خدا و فرشتگا

تمثلات پیامبر در این زمینه ها در آن بازتاب یافته، باید از صلاحیت های خاصی 

 قرآن پی برد؟ برخوردار شد تا به مقاصد

پاسخ من این است که اگرچه ما هم اگر بتوانیم با ریاضت و تهذیب خود را به مرتبه 

هم تمثلاتی چه در رؤیا یا در خلسه حاصل شود، بهتر می  ای برسانیم که برای ما

توانیم، آن مغیباتی را که پیامبر)ص( تجربه می کرد، درک کنیم؛ اما نظر به این که 

ات به مشهودات دنیوی تشبیه شده و در قالب آنها بیان گردیده، ما در قرآن، آن مغیب

 ه مقاصد آیات پی ببریم.در فهم آیات مغیبات هرگز در نمی مانیم و می توانیم ب

  )همان نویسنده در همانجا(

 

پیامبر )ص( ارزیابی میکند و عین سخن سروش « تمثلات»، قرآن را این قسمت از بحث

قرآن را منحصرا قول خداوند نمیدانند و چون بطلان این شبهه و شبستری است که 

به همان ارجاع  بیان کرده ایم، خواننده کنجکاو را« آنتی سروش»را در کتاب خویش 

 میدهیم.
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 پرداختن به جزئیات

گاهی ملاحظه می شود، در قرآن موضوعات بسیار جزئی و کم اهمیت نظیر جزئیات  

نزاعی که میان پیامبر و همسرانش بوده، مطرح شده است. این در قصص انبیاء و یا 

تضاء دارد، حالی است که اگر یک کتابی بخواهد به رب العالمین تعلق داشته باشد، اق

کلیات آمده باشد و گرنه از ]اگر[ بخواهد تمام جزئیات آمده باشد، در محدوده یک 

 نده در همانجا()همان نویس   کتاب چند صد صفحه ای نخواهد گنجید.

 

 در ذیل به هریک از دو موضوع فوق بطور جداگانه می پردازیم :

 ذکر جزئیات بی اهمیت در قصص انبیاء

استانهای حضرت موسی )ع( بیشتر از همه در قرآن آمده، و لذا بصورت از میان انبیاء، د

 ترتیب نزول، آن داستانها را در سوره های مختلف پی میگیریم:

در مرحله اول نزول )حاوی معارف پایه( هیچ موردی از داستانهای مذکور نمی  – 1

 یابیم.

ی( در سوره فجر نام در مرحله دوم نزول )حاوی اعلام موجودیت و ارشادات اجمال – 2

فرعون را همراه با نام عاد و ثمود، با تِم نکوهش، بدون ذکر نام موسی آورده، و نیز در 

اه با صحف( فقط نام برده و در سوره اعلی نیز فقط اسم سوره نجم از موسی )همر

آنحضرت را همراه با ابراهیم آورده )صحف ابراهیم و موسی(، در سوره مزمل نیز بدون 

اسم موسی را بیاورد فقط گفته ما بسویتان رسولی فرستادیم، همانگونه که بسوی اینکه 

 فرعون فرستادیم.
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وم کردن روی قیامت و آخرت( هیچ اسمی از در مرحله سوم نزول )با محتوای ز – 3

 آنحضرت نیست.

در مرحله چهارم )با محتوای اولین بازتاب های تکذیب آمیز مخالفان( در سوره  – 4

کلمه داستان موسی و فرعون را بطور خیلی موجز آورده و در  60تقریبا در  نازعات ،

 انتها ذکر کرده که منظور از ذکر این داستان عبرت است.

در مرحله پنجم )با محتوای نکوهش لجبازی و عمد و اصرار کافرانه( در سوره  – 5

ف هم در تقریبا کلمه داستان نجات بنی اسرائیل، و در سوره زخر 120دخان، در تقریبا 

همین حجم از لجبازی فرعون حکایت میکند، در سوره مومن )و در داستان مومن آل 

ازی شدید فرعون را نشان میدهد، و در بقیه کلمه بازهم لجب 400فرعون( تقریبا در 

 سوره های این مرحله ذکری از موسی و یا فرعونیان نیست.

باید یکی از کتاب های بالزاک را  برای اینکه تصوری از ذکر جزئیات داشته باشید

صفحه  600خوانده باشید که اگر این داستان مومن آل فرعون را کار میکرد یک کتاب 

آورد که قابلیت این را داشت که یک فیلم سینمائی کامل از آن در ای از آن در می 

 بیاید.

« ذکر جزئیات»مرحله( نشانه ای از  10مرحله از  5بطوریکه ملاحظه کرده اید تا اینجا )

در اختیار « ذکر جزئیات»کلمه، چه فضائی برای  400کلمه و  120کلمه و  60نبود، 

د، کو نام های برادران یوسف؟ و کجاست میگذارد؟ اگر روش قرآن ذکر جزئیات بو

 نامهای اصحاب کهف؟ و جواب صدها سوال ممکن مشابه؟ 

به پیامبر و پیروانش که مرحله های ششم و هفتم )با محتوای امید دادن  – 6و  5

صبر کنید و حقّ مورد اعتقاد شما به کرسی خواهد نشست( در این دو مرحله به تناسب 

زمان افزایش فشارها، داستان های انبیاء حجم بیشتری می پیشرفت اسلام، و بطور هم

در باره ذکر جزئیات بشدت رعایت میشود، مثلا « امساک»یابد، اما در آنها هم این 

ستان یوسف )ع( جای صدها سوالِ جزئیاتی هست، که خداوند چون منظورش همین دا
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های طه و اعراف که قصه گوئی نبوده به هیچیک از آنها اشاره ای نفرموده و در سوره 

به نسبت سایر سوره های داستان دار به هجرت نزدیک ترند حجم زیادی از داستان 

هم این است که ای مسلمانان!  به گوساله پرستی و سامری مربوط میشود و پیامش 

 وقتیکه مشکلات فعلی تان حل شد مبادا این نوع رفتار ها را در پیش بگیرید!

نان قوی و مقاوم شده بودند و بار استدلالی مبسوطی مرحله هشتم )که مسلما – 8

 دارد( تقریبا هیچ داستانی از موسی نیست )فقط دو مورد دو سطری(

هم )که پس از هجرت است و مسائل عینی است( و مرحله های نهم و د – 10و  9

تقریبا اغلب با مضامین این سوره ها آشنائیم و واقعا ذکر قصص انبیاء آنهم با ذکر 

 یات کجاست؟ بقره؟ آل عمران؟ انفال؟ توبه؟ نساء؟ مائده؟ میدانید که نیست.جزئ

و کارشکنی  )اشتباه نکنید ! آن حجم از سوره بقره که در مقام نکوهش خرابکاری ها

 –و در این بحث حضرت موسی  –های یهودیان است، را، به حساب قصص انبیاء 

نگذارید، زیرا آنها نکوهش یهودیان است که شهروند مدینه بودند ولی شهروندان بدی 

بودند و نکوهش آنها مانند نکوهشِ قبل از هجرت در مکه نسبت به سران کفار مخالف 

 آنحضرت است(

 همیت در نزاعی که میان پیامبر و همسرانش بوده،ذکر جزئیات بی ا

 زنان آنحضرت چه کسانی بودند؟ 

ت خدیجه که واقعا لقب ام المومنین فقط برازنده اوست که مرید و مخلص حضر

آنحضرت و در تمام سختی ها یار او بود و ثروتش را به پای اوریخت و تمام مدت 

 رت بود که مورد این بحث نیست. رسالت آنحضرت در قبل از هجرت تنها همسر آنحض

د که با دوره ریاست آنحضرت آنحضرت در ده سالِ پس از هجرت معنی می یاب« زنان»

تو که شاه عرب شده ای چرا از رفاهیات و »مقارن است، و بگو مگوهایی بوده که مثلا 

 و این موضوع که )بنا بر« کلفت و نوکر و زینت آلات و چه و چه به پای ما نمیریزی؟
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سوره احزاب منعکس است،  28کلمه در آیه  16 –فقط  –منقولات( مکرر هم بود در 

را تخصیص داد؟ دیگر موضوع دو زن آنحضرت « ذکر جزئیات»میتوان عبارت  16به آیا 

است که در یک موضوع مهم و حساس مربوط به وحی به آن حضرت خیانت کردند، 

، و مرتبط بودن مطلب با موضوع «ظاهرات»و « تتوبا»)دو نفر بودن آنها از کلمه های 

یل و صالح المومنین و الملائکۀ بعد ان الله هو مولاه و جبر»مهم و حساس وحیی از 

سوره تحریم فهمیده میشود( یعنی کل این داستان به این اهمیت  4آیه « ذلک ظهیر

 کلمه! این ذکر جزئیات است؟ 50در 

ز غوامض وقایع مربوط به موضوع جانشینی اگر قرآن این مطلب را ذکر نکرده بود یکی ا

و دوم  پدر های یکی از آن دو زن بودند( آنحضرت )که اتفاقا هر یک از دو خلیفه اول 

 مکتوم میماند! 

 کلمه!  50سر نخ دادن به ما و آیندگان در باره مطلب به این اهمیت در فقط 

اسد بهترین راهش واقعا کسی میخواهد امساک قرآن از پرداختن به جزئیات را بشن

 مطالعه تورات موجود است!
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10 

 پرداختن به تاریخیات

مشاهده می شود، از موضوعاتی بحث شده که فقط در عصر پیامبر مطرح بوده، گاهی 

مثل نسیء و ظهار و ایلاء و زنده به گور کردن دختران و جز آنها. این در حالی است 

نباید به موضوعاتی بپردازد که فقط به که اگر بخواهد یک کتابی جهانی و ابدی باشد، 

  )همان نویسنده در همانجا(    شد.دوره خاصی از تاریخ اختصاص داشته با

 

 در این مورد می باید به دو نکته توجه کرد :

اگر بخواهد یک کتابی جهانی و ابدی باشد، نباید به موضوعاتی  » این ادعا که – 1
از کجا آمده؟ مگر چند «خ اختصاص داشته باشدبپردازد که فقط به دوره خاصی از تاری

تا کتاب جهانی و ابدی )غیر از قرآن( می شناسیم؟ تا بتوانیم استقراء کنیم و چنان 

ه گیری قرآن از آن قانون تخطی نتیجه ای بگیریم و آنگاه بگوییم مطابق این نتیج

 کرده؟

نه تنها ناموجه موضوع فوق مورد سوء برداشت واقع شده، و ذکر موارد مذکور  – 2

نیست، بلکه برعکس، کاملا موجه و ضرور است و مهم ترین وجه ضرورت آنها اینها 

 است :

ی آینده یافتن اطلاعات لازمِ تاریخی از اوضاع و احوال آن روزها برای نسل ها –الف 

مسلمین که قرآن کتابشان خواهد بود اما از روزهای نزول قرآن بسیار دورند و برای 

فهم شایسته آن )چنانکه هرمنوتیست ها میگویند( نیاز دارند از اوضاع و توفیق در 

 احوال آن روزها اطلاعات روشن داشته باشند.
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قرن  15قرآن را که در به عبارت دیگر، خداوند نیاز اساسی خواهندگان فهمِ بهتر از 

ه و بعد )و آنهایی که در دهه ها و صده های پس از آنها می آیند( را پیش بینی کرد

بصورت مواد و مصالح تحقیق شان در قرآن قرار داده است، و لذا، این چیزی که برای 

قرآن عیب قلمداد میکنند یکی از مولفه های کمالی قرآن است که مواد و مصالح 

ه خویش را نیز درخود ذخیره دارد تا آدم مناسب متولد شود و آن مواد تحقیق در بار

 را بگشاید. و مصالح را تشخیص دهد و غوامضی

که فقط مستند به قرآن « تاریخ نزول وحی»این قلم در سایت خویش کتابی دارد بنام 

است )و نه روایات و نه نقل قول مورخان(، و حاوی چنان مطالب دقیقی در باره آن 

ی دیده نمشود و بهترین مرجع است برای «تاریخ»سال است که در هیچ کتاب  23

 . درک و تصور روزهای نزول وحی

قرآن با قرار دادن این مطالب بهترین کمک را به فهم ما که بیش از چهارده قرن 

شمسی با آن روزها فاصله داریم کرده است، و این یکی از وجوه کمالیه قرآن است نه 

 عیب آن!

علاوه بر آن بسیاری از این نوع آیات علاوه بر کارکرد فوق در مقام ذکر نعمت  –ب 

شما آنطور . . . بودید و در اثر ایمان به خدا و رسول به . . »ا که میباشند، با این محتو

 آل عمران که همانند های زیادی دارد.  103مانند آیه « . و . . و . . رسیدید
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 وجود مکررات

در قرآن مضامین واحدی در سوره های متعدد تکرار شده است. برای مثال، در حدود  

ل شده، به طور عمده از حیات پس از مرگ و نفی سوره ای که در دوره مکی ناز 90

شرک سخن گفته شده است و این چنین هم نیست که هر سوره ای به بعد خاصی از 

ر سوره های مختلف تکرار شده است. آنها پرداخته شده باشد؛ بلکه مضامین واحدی د

اعصار این در حالی است که اگر بنا بود، در قرآن خطاب به تمام مردم جهان در همه 

سخن گفته شود، کافی بود که در یک سوره از حیات پس از مرگ و در سوره ای دیگر 

 از توحید سخن گفته شود و در سایر سوره ها به موضوعات دیگری پرداخته گردد.

  ن نویسنده در همانجا()هما

 

 واحد سخن« قرآن»بدانند حتی این مقدار هم از قرآن شناخت ندارند که بعضی ها، 

 و این نویسنده نیز از آنها است،  است، واحد سخن« سوره»بلکه نیست، 

« سوره»واحد سخن بودنِ سوره ها از آنجا فهمیده میشود که به خودِ معنیِ کلمهء 

 است ). . ضُرب بینهم بسور له باب . .(« چهاردیواری»به معنای  توجه کنیم که

د و چه سوره های سوره های ابتدای نزول وحی که حجمی یکی دو سطری دارنچه 

حاوی مطالبی هستند که در لحظه اواخر که حجمی چهل صفحه ای و بیشتر دارند، 

 نزول بیشترین فایده را برای جامعه مومنان داشته است.

ی که این نویسنده صحبتش را میکند مهمترین چیزهائی است که اساسا دو عنصر

 پیامبر)ص( برای تبلیغ آنها پیامبر شده است.
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هر در این چنین هم نیست که  » :یِ این شخص از این جمله که گفته«نقرآن ندا»

عد خاصی از آنها پرداخته شده باشد؛ بلکه مضامین واحدی در سوره های سوره ای به بُ

درست برعکسِ آن واقعیت زیرا  بخوبی دانسته میشود، «مختلف تکرار شده است

متحانش آسان است بروید چیزی است که او ادعایش را کرده است، )میگوئید نه؟ ا

 درستیِ  این کارضمن بسیار کوچک را بخوانید، و در  -حتی-چند تا از سوره های 

 این شخص را چِک کنید!( سخنِ
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 پراکندگی موضوعات

در قرآن راجع به یک موضوع در سوره های مختلف سخن گفته شده است؛ برای مثال، 

می خورد. این در حالی است که اگر درباره زن در سوره های مختلفی آیاتی به چشم 

 موضوعی درمی خواست یک کتابی جهانی و ابدی باشد، اقتضاء داشت، یک نظم 

   )همان نویسنده در همانجا(    مضامین آن وجود داشت.

 

 در فصل قبل گفته ایم:

واحد سخن بودنِ سوره  است، واحد سخن« سوره»نیست، بلکه  واحد سخن« قرآن»

توجه کنیم که به معنای « سوره»یشود که به خودِ معنیِ کلمهء از آنجا فهمیده م

سوره های ابتدای نزول وحی چه  است ). . ضُرب بینهم بسور له باب . .(« چهاردیواری»

که حجمی یکی دو سطری دارند و چه سوره های اواخر که حجمی چهل صفحه ای و 

ن فایده را برای جامعه ی مطالبی هستند که در لحظه نزول بیشتریحاوبیشتر دارند، 

 سال( 23مومنان داشته است. نزول قرآن نیز در مدتی طولانی صورت پذیرفت )تقریبا 

در باره زنان و امور مربوط به خانواده، در سوره های بقره و سوره احزاب )کمی( و سوره 

ساء است( و سوره نور و سوره طلاق علیرغم اینکه اسم سوره ن -نساء )باز هم کمی

 فته شده است.سخن گ

اگر به ترتیب نزول به سوره ها نگاه کنیم، بین دو سوره بقره و احزاب این سوره ها 

 است:

بینه، ماعون، عادیات، صف، محمد، انفال، حشر، منافقون، جمعه، آل عمران، تغابن، 

نزدیک  فاصله بود که بقره و احزاببین ) سوره کوتاه و بلند و خیلی بلند  12حدید، 
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سال چه سالهائی  3( تصورش را کنید که آن طول کشیدفاصله زمانی این هم سال  3

سال سه جنگ تحمیلی بنیان کن به جامعه مسلمین تحمیل  3هم بود! و در همان 

شده و در اثر پیروزیی که خدا نصیب جبهه حق کرد هزاران نفر به اسلام پیوستند، 

 .ری که چیزی از اسلام نمی دانستندهزاران نف

نکه این سه سال، سه سالی بود که نیاز های فکری جدیدی در جامعه پیدا خلاصه ای

حالا در این شرایط جدید، در سوره احزاب از خدا و از خلوص و از قاطی شده بود. 

 منافقان و خرابکاری های عمدی و آگاهانه آنها واز نکردن مطالب مجازی با حقیقی و 

کلمه هم در باره زنان پیامبر)ص( و از آن  از . . . گفته، و می باید هم میگفت، و چند

 هم کمتر در باره احکام ازدواج گفته!

 ؟!«پراکندگی موضوعات»این شد چیزی که کسی تیتر بزند: 

مگر شما خودتان در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، به میزان رشد و ارتقاء 

هایی داده، موضوعات  محور هایی که او درس هایی خوانده و امتحان دانشجو، در همان

 جدیدی نمیگوئی؟ همین کاری را تو عادی و طبیعی میدانی و دائما تکرارش میکنی،

نباید بفهمی که این هم عادی و طبیعی است و آیا نباید درک  حالا که خداوند کرد

لا یا ایها الناس! قرآن مرتکب کنی که برای مقام استادی ات سبک است که جار بزنی ا

 شده!« ضوعاتپراکندگی مو»

واقعا اینقدر این متن این شخص سبک و پُرعیب و بیراه است که درباره او چیزی جز 

نمیتوان گفت و تازه این محترمانه ترین چیزی است که با هزار چشم « قرآن ندان»

 پوشی و اغماض میتوان گفت.

و نگفته خود را به اشاره و اختصار عادت داده ایم،  گفتنی زیاد است، ولی چه کنیم که

 خود خواننده محترم حدس بزند.را ها 
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